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  سخن آغازین

یات فردي و اجتماعی مخاطب شناخت خصوص ،باشدنیاز به تعامل با دیگران هر کاري که  در
گري بلیغ معارف دینی، فرهنگی و اصلاحتمل یاد شده شود. حال اگر عمیفقیت در آن کار موجب مو

بیش از هر کار دیگري  ...شناسی، علوم تربیتی، اصول مشاوره وروان امعه باشد، آشنایی با علومدر ج
، آشنایی با خصوصیات روانی و اجتماعی حماسه حسینی. شهید مطهري در کتاب ضرورت دارد

 شمارد.میبراهی از منکر مخاطب را یکی از لوازم آمر به معروف و ن
از مباحث بسیار  ،امروزه مباحثی همچون جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی، تهاجم فرهنگی و مانند آن

توان دریافت که به سادگی می را به خود جلب کرده است.توجه دوست و دشمن  شود وتلقی می مهم
آن تکلیف واجب الهی تلقی  قدرتی فراتر از سلاح جنگی دارد و در اسلام کاربرد صحیح ،تبلیغات

  گردد.می
بدانید که فرستادة ما تنها  1؛فَاعْلَمُوا انّما عَلي رَسوُلِنا البلاَغُ المبین«

 ».مکلف است که حکم خدا را آشکار کند
کار تبلیغ  توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدانیم بدون شناخت صحیح از گیرندة پیام تبلیغی،

وسیع انجام شده  یها و در سطحترین روشا استفاده از بهترین ابزار، عالیچند بهر ناموفق خواهد بود،
 باشد. 

و تبلیغ بدون در نظر  رودمبرم مبلغان به شمار می هاياز نیازناسی شم روانعل ستناز این رو، دان
 جان نخواهد بود.شناسی، جز کالبدي بیگرفتن روان

 ي است:ورکته ضرپیش از ورود به بحث، توجه به چند ن
 است شناسیاضافات از کتب مختلف روانراه با تغییر و تدوین و تلخیصی هم ،. این کتاب تنظیم1

 در اول هر بحث آورده شده است. هاکه نام آن کتاب

                   
 .۹. سوره مائده، آیھ ۱
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تا با شناخت  استشناسی در تبلیغ مخاطب با علم روانبر شناخت و تأثیر  در این کتابهدف . 2
به طراحی و اجراي روند مناسب و کارآیی تبلیغاتی براي تبلیغ اهداف عالی  مخاطب، از عینی و واقعی

 بپردازیم. اسلامی
خواهم تا براي ارائه و استفاده بهتر از این کتاب در اساتید، مربیان و مبلغان عزیز می همۀ از. 3

هند. مرا یاري د 6راستاي پیشبرد تبلیغ و تدریس مبلغان در ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدي
حروم نفرمودند تشکر و قدردانی عزیزان و سروران گرامی که مرا از بذل محبت خود م پیشاپیش از همۀ

 کنم.می
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 بخش اول: كلیات
 شناسیتعریف و هدف علم روان. 1
 شناسی مکاتب روان. 2
 سی شناي روانهارشته. 3
 شناسی هاي مطالعه رفتار در روانروش. 4
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 شناسی کلیات روان :فصل اول

 شناسیالف) تعریف و هدف علم روان

رفتار وي  هنزلمدهد که به هایی نشان میتقابل با محیط اطراف خود، واکنش اي درهر موجود زنده
یک از که هرتفاوت باشد، ضمن آنواند کاملاً متاي با دیگري میرفتار هر موجود زندهگردد. تلقی می

هاي متفاوتی نشان دهند. از این سان، واکنشموجودات زنده ممکن است به یک محرّك محیطیِ یک
 است. دانش شناسی همین نیاز است و علم روان به دانشیموجودات زنده براي شناخت رفتار رو، 

  :است شناسیتعریفی ساده و کاربردي از علم روان تعریف زیر،
از  ايکشف دسته ،مطالعۀ رفتار موجود زنده در محیط است و هدف آن دانش ،شناسیروان«

  1»دهند.عوامل است که رفتار موجود زنده را تحت تأثیر قرار می
بررسی رفتار موجود زنده در محیط و هدف آن یافتن عواملی  دانشی شناسروانرو، علم  از این

 . ؤثرندر موجودات زنده ماست که در رفتا

 2شناسیمکاتب روان ب)

براساس است که  قوانین و نظریات علمیاز  يامجموعهشناسی همچون سایر علوم، روان
ت و انسجام یافته که به مکتب و ها چنان قواند. برخی از این دیدگاههاي خاصی مطرح گردیدهدیدگاه

 خاصی تبدیل شده است.  روش تفکر علمی
 شوند: ، به دو گروه کلی تقسیم میدارندبه انسان  ساس نوع نگرشی کهای برشناسروانمکاتب 

  نگر؛گرا یا درونگروه اول: گروه ساخت
                   

 . ۱٤، صشناسي عموميمقدمھ بر روانرضا شاپوریان،  .۱
 . شناسي تبلیغياصول مخاطبفصل اول و دوم، از كتاب  .۲
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 نگر. گرا یا برونگروه رفتار گروه دوم:
 کوتاهی از، بلکه به معرفی شناسی نیستیمو بیان تاریخچه تمام مکاتب روانمعرفی  اینک در مقام

 شناسی عبارتند از: ترین مکاتب روانکنیم. مهمشناسی بسنده میمکاتب روان
 شناسی کنشی؛ روان .1
 شناسی سازمانی؛روان .2

 گرایی؛ تداعی .3

 کاوي؛ روان .4

 شناسی شخصیتی یا ارگانیسمیک؛ روان .5

 شناسی اصالت هدف؛ روان .6

 گرایی یا رفتارگري؛ رفتار .7

 شناسی گشتالت.روان .8

 رداخت: ، به تشریح پنج مکتب خواهیم پاین مکاتباز بین 
گونه )، معتقد بود همانم1927 -1867انگلیسی ( شناسروانتیچنر، ی سازمانی: شناسروانمکتب  .1

اش تشخیص است که وظیفه ايی یا ساختارگرایانهسازمان دانشعلم تشریح  شناسی،که در قلمرو زیست
) سی (فیزیولوژيو علم تنکردشنا ستهاهاي گوناگون اعضاي بدن و نحوة تشکیل آنو مطالعۀ بافت

ی نیز مطالعۀ شناسروانباشد، در اش مطالعۀ وظایف اعضاي بدن میی کنشی است که وظیفهدانش
 اند. اجزایی که هشیاري را ایجاد نمودهسازمانی عبارت است از کشف عوامل و 

و معتقد بود که هر احساس مجردّ  مریکایی،ا شناسروانجان دیویی، کنشی:  شناسیمکتب روان .2
شناسایی،  منزلهتوان به درونی غیر از وجود خودش، تابعی از یک شیء است که این تبعیت را می

 انتخاب و یا طرد آن شیء تلقی نمود. 
و طی انتشار  1913بار توسط واتسن در سال این مکتب نخستینگرایی: ی رفتارشناسروان. مکتب 3
گیري این ترین عوامل شکلتأسیس گردید. از مهممطرح و » گراشناسی از نظر یک رفتارروان«مقاله 

 اشاره نمود: توانمی یرزبه موارد  مکتب،
 مشربان یونان باستان؛ یکم. نظریۀ طبیعی

 گري متفکران فرانسوي قرون هجده و نوزده؛ نظریۀ مادي دوم.
  خر قرن نوزده؛ای حیوانی اوشناسرواننظریۀ تکاملی داروین و به خصوص تحقیقات سوم. 

 نظریۀ شرطی شدن کلاسیک پاولوف؛ چهارم. 
  .ها بر افکار واتسنی کنشی و نفوذ آنشناسرواناعتقادات مکتب  پنجم.

 استهدف مبارزه با اختلالات رفتاري  باشناسی اي از روانکاوي شیوهروان کاوي:مکتب روان .4
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ند؛ ونه ضایعۀ جنسی ندارگشوند و هیچنامیده می» نوروزز«یا » عصبی«اختلالات  اصطلاحاً که
ها، از ارتفاع، ترس از تاریکی، تشویشترس  ها و اختلالاتی از قبیل ترس از حیوانات،ناراحتی

 ها. هاي خارج از حد و نظایر آنحساسیت
هاي خود، در زمینۀ با انتشار نتایج آزمایششناس آلمانی، ماکس ورتهایمر، روان مکتب گشتالت: .5

بنیان نهاد. این مکتب به » مکتب گشتالت«آشکار، مکتب جدیدي به نام  حرکت محسوس یا حرکت
 بود. معتقد ی به جاي مطالعۀ رفتار ذهنی شناسروانهدف منزله بررسی رفتار عینی به 

معتقد نیستند بلکه با بررسی و مطالعه شناسان به مکتب خاصی روانالبته باید توجه داشت که امروزه 
ند معتقد به یک مکتب چهر -شناسروانسایر دانشمندان نتایج مطالعات  شناختی،تحقیقات روان و

 ند. ندارتعصبی در انتخاب یک دیدگاه مشخص  کنند ورا گردآوري می -خاص

 1شناسیهایروانج) رشته

، طبیعتاً باید تنوع رفتار زیاد است پردازد ومیرفتار انسان به بررسی شناسی که روان جااز آن
کند. اما  بررسیاي از رفتار انسان را جنبهکدام ی وجود داشته باشد تا هر شناسروانتلف هاي مخرشته
 ست از: ا عبارت هاشناسیترین این روانمهم

؛ آزمایشی ؛عمومی ؛صنعتی ؛تربیتی ؛بالینی ؛هاي فرديتفاوت ؛زبان ؛اجتماعی ؛ژنتیک فیزیولوژیک
  . کودك و نوجوان و...؛ رشد ؛ريیادگی ؛شخصیت

 شناسیهاي مطالعۀ رفتار در روانروش )د

ها ترین این روشمهمگیرند. کمک می يهاي متعدداز روش ،شناسان براي مطالعۀ رفتارروان
 عبارتند از: 

 طبیعی:  روش مشاهدة .1

زندگی مطالعه  رفتار موجود زنده را در شرایط عادي و طبیعیِ روششناس در این روش روان
 . کندنمیو تصرفی در آن کند و هیچ دخل می

 روش آزمایشی:  .2

ی را که رفتار موقعیتبلکه تنها  ،پی ببردتواند نمیدر روش مشاهدة طبیعی به علل رفتارها محقق 
کند. براي کشف رفتارهاي موجود زنده در موقعیتی میتوصیف را مورد مطالعه در آن اتفاق افتاده 

 در این روش محقق به میل خود یک یا چند متغیر راکمک گرفت. توان میاز روش آزمایش ، معین
 تغییر دهد و اثر آن را روي موجود زنده بررسی کند.  تواندمی

                   
 . علم سخنوري و تبلیغھا، از كتاب ي و روششناسھاي روانرشتھ .۱
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 روش بالینی یا کلینیکی:  .3

. است کاملاً خاص ايهی، کاربرد روش مشاهده به شیوشناسروانمنظور از روش بالینی در 
جاد و تکوین آنها را در نظر ای دهد وآزمودنی معنا  د به رفتارهايکناین روش سعی میدر شناسی روان

 ند. هاي برخورد با آنها را کشف کها و شیوهها، تعارضناکامی بگیرد تا

 ها: روش آزمون .4

هاي روانی انسان را از کند تا ویژگیها که به ما کمک میشیوه اي ازمجموعهبه شناسی در روان
شود. آزمون روانی موقعیت ه میگفتسنجی اصطلاحاً روش روان ،درآوریم یحالت کیفی به حالت کم

هاي به کمک روش. رفتاري که فرد شودمیایجاد یک رفتار  که انگیزة اي استتجربی استانداردشده
اند ا نیز در همان موقعیت قرار گرفتهافراد دیگري که آنه، با رفتار دهددر مقابل آزمون نشان میآماري 

هاي بندي شود. آزمونطبقه یمدهد تا آزمودنی از نظر کیفی یا کاین مقایسه اجازه میشود. مقایسه می
 . زیادي دارندجذابیت  وسیعی دارند و بسیاري از آنها گسترة ،سنجیروان

 کاوي: . روش روان5

بخش کوچکی از مجموعۀ روان را  هاي آگاهانه،شود که پدیدهمی دکیأاین نکته ت روش بردر این 
 . استهاي ناآگاه ماهیت پدیده کشفشناسی یکی از اهداف مهم روان ،دهند. بنابراینیل میتشک
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 ي اجتماعيشناسروانبخش دوم: 
 مقدمه .1
 روانی و اجتماعی  ،هاي فرديویژگی .2
  یو جمع هاي مخاطب فردي، گروهیویژگی .3
 هاي اجتماعیها و گرایشنگرش .4
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 مقدمه

کنـد.  شناسی است که ماهیت اجتمـاعی افـراد را بررسـی مـی    اناي از روشناسی اجتماعی رشتهروان
پردازد که چگونه رفتار، احساسات و افکـار مـا از   شناسی اجتماعی به مطالعه علمی این موضوع میروان

کند که انسان موجودي اجتمـاعی  شناسی اجتماعی بر این واقعیت تکیه میپذیرند. رواندیگران تأثیر می
گیرد و براي فهم این رفتار باید به می قرارد تا مرگ رفتارش تحت تأثیر افراد دیگر است و از هنگام تول

 نحوه تعامل او با دیگران توجه داشت.

 شناسی اجتماعیتعریف روان

کند ماهیت و علل رفتار و تفکـر افـراد را در   اي علمی است که سعی میشناسی اجتماعی رشتهروان
شناسـی اجتمـاعی تـلاش دارد کـه بفهمـد مـا       ه عبـارت دیگـر، روان  هاي اجتماعی درك کند. بموقعیت

 کنیم.چگونه با آنها تعامل برقرار می ة دیگران چه احساسی داریم ودربار

 شناسیشناسی اجتماعی با جامعهنفرق روا

شناسی فرق چندانی شناسی اجتماعی و جامعهدر وهلۀ نخست، چنین به نظر می رسد که روان
آنها رفتار  دي نیست که بخش مهمی از قلمرو این دو علم نیز یکی است؛ یعنی هردوندارند، و تردی

کنند. از این رو، هم در هاي گروهی یا در بافت اجتماعی مطالعه میافراد را در گروه یا قالب
هاي شناسی به اوضاع و احوالی مانند سن یا محل سکونت، گروهشناسی اجتماعی و هم در جامعهروان

 شود.ی مانند خانواده، مدرسه و نیز فرآیندهاي اجتماعی مانند رقابت توجه میاجتماع
شناسی اجتماعی رفتارها را با گیرد نه فردي، ولی روانشناسی، رفتار را جمعی در نظر میجامعه
 پردازد.رفتار فرد در وضع گروهی می به مطالعه یعنی ؛کندشان از اجتماع بررسی مییتأثیرپذیر

ها، اما چون شناسی اجتماعی به افراد در گروهها نظر دارد ولی روانبه گروه سی اساساًشناجامعه
 ناپذیر است.ها مرکب از افرادند، پیوند این دو حوزه تا حدود زیادي اجتنابگروه
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 1روانیهاي فردي و ویژگی :فصل اول

مگر در موارد استثنایی  باشد، داشتهافتد که تشابه بین دو یا چند نفر درصد بالایی کمتر اتفاق می
 همچون دوقلوها. 

هاي دیگر تفاوت دارند. از جنبهبا یکچه در رفتار و چه در ظاهر متعدد، هاي اً افراد از جنبهعموم
 اشاره نمود: توان میتفاوت فردي به موارد ذیل 

 . مغز و دستگاه عصبی: 1

کنترل اعمال، احساسات، عواطف و  ت ومنزله ابزار اصلی روح آدمی، حاکم اصلی بدن اسمغز به 
یافتگی مغز در فهم اوست و میزان توسعهخود کس منحصر به . مغز هررا به عهده داردافکار انسان 

 . گونه استنیز این کرد دستگاه عصبی هر شخصعملسان نیست. یکمطالب 

 . هوش: 2

 بـراي وجـود نـدارد. امـا    باشـد  که مقبول همگان  از هوش جامعو شناسان تعریف واحد در بین روان
 تعریف نمود: توانمی گونهیننمونه هوش را ا

سـپاریم  به یاد می ها راکنیم، شناختآنها شناخت پیدا می که با ستاستعدادها اي ازهوش مجموعه«
بریم تا مسائل زندگی روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و فرهنگ را به کار می دهندةو عناصر تشکیل

 »ال تغییر سازگار شویم.در ح
ضرایب هوشی با تعدادي سؤال و مسئله که با گیرند. هاي هوشی اندازه مینمیزان هوش را با آزمو

و  راآید. هوش افراد در مقدمیدست هب دیگربا یک مقایسۀ نتایج افراد ازشوند و خاص تهیه می ايشیوه
هاي هوشی دو عامل اصلی تفاوت ،توارث و محیطد. دار نوع آموزش و توجه به آنان، تأثیر بسیار مهمی

                   
 . علم سخنوري و تبلیغفصل اول از شماره یك تا یازده، از كتاب  .۱
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 روند.به شمار میانسان 

 . حافظه: 3

شود: مرحله تشکیل می در سهفرآیند  و به یادآوري آن را حافظه گویند. اینداده نگهداري هر نوع 
 مدت.مدت و بلندحسی، کوتاه

 ؛هاي حسیدر اندامها دادهحافظه حسی یعنی نگهداري موقتی  -
 ؛وتاهبه مدت بسیار کها دادهمدت یعنی نگهداري موقتی فظه کوتاهحا -
 ؛در آیندهبراي استفاده  هادادهسازي ذخیره یعنیمدت حافظه بلند -

هاي حسی است که به حافظه ها در انداممدت اشیاء و پدیدهحافظه حسی همان تصویر کوتاه
نجایش گعنصر در افراد متفاوت است.  9تا  5شود. گنجایش این حافظه بین مدت منتقل میکوتاه

آوري عناصر در یک واحد، تمرکز بر بندي یا جمعهاي گروهبا روشمدت را ه کوتاهمحدود حافظ
گذاري اطلاعات به صورت بینایی و شنوایی، د و جلوگیري از پراکندگی ذهن، کدروي موضوع واح

 افزایش داد. توان میسطحی و...  هاياطلاعات به جاي تمرکز بر ویژگی توجه به مفهوم عمیق
تمرین و این حافظه با  دارد.ه مینگطولانی را براي همیشه و یا مدتی ها دادهمدت، حافظه بلند

هاي دادهمدت، دقت در محتواي اطلاعات، ایجاد ارتباط با موجود در حافظه کوتاه هايدادهتکرار 
آموزشی، پیدایش علاقه و تفاده از وسایل کمکاوم آموزش، اس، درك معانی و فهم تحلیلی، تدپیشین

 . شودمیتقویت توجه شدید به موضوع و غیره 
موجود  هايدادهتر از آن، در چگونگی بازیافت مدت و مهمسخن در چگونگی ایجاد حافظه بلند

 . انددادهانجام   درباره آن تحقیقات عمیقیورزان اندیشهاست و در آن، بحثی تخصصی و جذاب 
 ،چه بهتر و بیشتر یاد بگیریمهر ؛ زیراهاي یادگیري بهترهتقویت حافظه یعنی استفاده از شیو این،بربنا

 مغز و حافظه به همان اندازه تقویت و فعال خواهد شد. 
موجود در حافظه  هايدادهبه معناي ناتوانی در بازیابی  قرار دارد وفراموشی  ،مقابل حافظهدر 

 تواند داشته باشد. عددي میبلندمدت است که عوامل مت
تصویري از معناي مورد نظرش را در اختیار  بتواند احتی و سادگیکه به ر بلغ موفق کسی استم

و با  کمک کندمدت او حلیل و فهم مطالب به حافظه کوتاهدر ت حافظه حسی مخاطب قرار دهد،
 مدت او ماندگار نماید. متناسب، مطالب را در حافظه بلند هايروش
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 . احساس و ادراك: 4

حسـی تحریـک شـود، محـرك      ةکه گیرنددرونی و بیرونی است. براي آن احساس شامل دو شاخۀ
گوینـد. در تعامـل بـا     »تحریـک  آسـتانۀ «باید حداقل انرژي لازم را داشته باشـد، ایـن حـداقل انـرژي را     

ذیري، میـزان و چگـونگی   پ ـو درونی آنان، نوع و میـزان تحریـک  ها همواره باید به حواس بیرونی انسان
، توجـه داشـت.   در مواقع گونـاگون پذیرتر بودن حس او ریکتحشناخت تحریک هر شخص و  آستانۀ

 کارهاي مبلغ قرار گیرد.  ۀنیز باید در سرلوح ،میزان فهم و ادراك افراد و تنظیم خود با آنان شناخت

 . عوامل مؤثر بر رفتار:5

یادگیري  ،توارث، محیط پیش، هنگام و پس از تولد پذیرد.میتأثیر  یرفتار فرد از عوامل گوناگون 
 لب و سودمنديی بحث بسیار جای. علامه طباطباروندعامل تأثیرگذار به شمار میو مزاج طبیعی چهار 

موجب آشنایی با چگونگی رفتار و  ،وجه چند آگاهی از وضعیت مخاطبین در این 1.در این زمینه دارند
 شود. اخلاقیات او می

 . انگیزش: 6

شناسان ها و رفتارهاي ما نیز متفاوت خواهند بود. روانما متفاوت است، فعالیت نیازهايجا که از آن
را در ارگانیسم که انگیزه نامند و حالتی ارد، انگیزه میدکه موجود زنده را به فعالیت وا میهر عاملی 

انگیزش  ،انگیزه و احساس گرسنگی ،غذامثال نیاز به  برايآورد، انگیزش گویند. وجود میه فرد ب
 است. 

هاي اولیه، انگیزه شوند.اولیه یا فیزیولوژیک و ثانویه یا اجتماعی تقسیم میها به دو گروه انگیزه،
مانند: گرسنگی، تشنگی،  کنند؛ستی موجود زنده را برطرف مینیازهاي زیهایی هستند که هانگیز

که به  هایی هستندهانگیزهاي ثانویه واب و... و انگیزهاکتشاف، درد، خجنسی، محبت، کنجکاوي، 
 یابی و... .فت، احترام، تعلق، کسب مال، تسلطپیشر مانند: ؛شوندن آموخته میمرور زما

ها به هیچ باید دانست، انسان :اولاً دوچیز است؛ ،مهم است براي مبلغ شدانستن ویژگی از اینچه آن
دهند. و راه حل آنها علاقه نشان نمی ،در امور مادي و معنوي خودشان، مسائل و مشکلات چیز به اندازه

ربط داده شود تا او احساس نیاز کند و انگیزش در باید به مسائل شنونده  ايبه گونهپیام تبلیغی  ،بنابراین
ندارد  عواملی به آنها انگیزش خاطروجود دارد که به  يچیزهاي مفیدبراي آدمی او به وجود آید. ثانیاً: 

                   
، ذیل ۱۳، جالمیزان. براي مطالعھ ر.ك: سید محمدحسین طباطبایي، ۱

  .۸٤آیھ 
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جو باید احساس نیاز و ین رو، مبلغ حقیقتااز  1.او نیست به صلاح چیزهایی است که خواستارو یا 
و بطلان انگیزش به  ،نیاز به مسائل معنوي و امور عالیه مانند ،اول را بیدار نماید دستۀ انانگیزش مخاطب

هاي ذوقی و هنري، که باعث ا روشبقبولاند و برا به آنان  هارويمفاسد و کج مانند م،دو امور دستۀ
 این انگیزه منفی را به سمت خاموشی سوق دهد.  اي معکوس ندهد،فرد نشود و نتیجهگیري جبهه

 . ناکامی: 7

 آیددر او به وجود میحالتی  ،برخورد کند یانسان در راه رسیدن به اهداف خود به مانع هنگامی که
 و ازاند و یا بیرونی گیرندخود فرد نشأت میاند و از ا درونیشود. این موانع یمیده مینا که ناکامی

این است که یا مانع از بین برده شود و یا با ها . بهترین راه مقابله با ناکامیتأثیرپذیرند طبیعت یا اجتماع
 توجه به شرایط، هدف تغییر داده شود. 

به نفع فرد و  هدایت شودکه اگر درست پرخاشگري است، ، واکنش در برابر ناکامینخستین 
 . روندبه شمار می هاعوارض ناکامیدیگر از  ،و روحی هاي جسمیاست. اضطراب و بیمارياجتماع 

از ابزارهایی که به ، و روحی خود سلامت جسمی رو نشدن با ناکامی و حفظفرد براي روبه
تراشی و لدلی ی، فرافکنی،هایی همچون: سرکوبکند. مکانیسممیمکانیسم دفاعی معروفند، استفاده 

سازي، سازي، واکنش خلاف میل، باطلبافی، تحقیر دیگران، انزوا، بدبینی، همانندبافی، خیالفلسفه
 به خود یا دیگران.  صدمات جسمی در موارديجایی، رؤیا و بهعقده، جا

ي فردي و هاشود. ناکامیگیرد و مختص فرد خاصی نمیحالت جمعی به خود می گاهی ناکامی
 خورده را یاري داد. و شخص و جمع شکست کرد جمعی و علل آنها را باید به دقت شناسایی

 . هیجان: 8

راه هم ،منتظره (شوك)کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیرعبارت است از واکنش کلی، شدید و 
 ارد. با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند که پس از آن پاسخ فرد را به دنبال د

نی، و ذه به خود فرد، حالات فعلی او اعم از جسمی ،زاهیت عامل هیجانما افزون برهیجان 
 یافتگی روحی او بستگی دارد. و میزان رشد گذشتههاي شخصیت، تاریخچه زندگی، تجربه

هاي درونی ند از: واکنشادهد عبارتن نشان میهیجا بربراهایی که ارگانیسم در واکنش
 ي مختلف بدن، نگرشی و حرکتی. هادستگاه

لرزش  :مثل ؛اندارادينامند که غالباً غیران میهیج هاي هیجانی را جلوةبخش ظاهري واکنش
بخشی که به محیط و تعلیم و  . ها، پریدن رنگ صورت، گرفتن گلو، لکنت و تغییر لحن صدا و...دست

                   
۱ .Gلاً وَ یَدْعُ الإِْنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخیَْرِ وَ كانَ الإِْنْسانُ عَجُوF سوره) 

 )۱۱ ھاسراء، آی
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آمیز، مانند: لبخند زدن محبت ؛شوندنامیده می هاي اجتماعی و اکتسابی هیجان، جلوهاندو تربیت وابسته
 دار. ملیح و یا نیش یانه، تحقیرآمیز،موذ

را تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزایش فعالیت و یا فلج تواند عملکرد ذهنی و جسمیهیجان می
 شدن آن شود. 

 رت داشته باشد. کنترل شده و متناسب از برانگیختن هیجان و احساسات مها استفادةمبلغ باید در 

 هاي رفتاري: . اختلال9

هاي روانی هم هاي رفتاري و بیمارينظمیها و بیلاختلادرباره شناسی علاوه بر رفتار، رواندر 
امري دشوار و گاه  ،دست آوردن ملاك براي بیماري و سلامته. تعیین مرز و بشودمیمطالعه و تحقیق 

هاي روانی از نظر شدت و کم و بیش بیمار است. بیماري ،لماهر فردي کم و بیش س ؛ زیراناممکن است
بار هاي روانی و نتایج زیانشوند. امروزه بیماريها تقسیم میبه دو گروه نوروزها و سایکوز ،و ضعف

شناخت و درمان آنها امري بسیار  ،بنابراین است. بزرگ براي دانشمندان ايدغدغهفردي و اجتماعی آن 
 نماید. می مهم و حیاتی جلوه

بینی، از خودبیگانگی، احساس ضعف عصبی، احساس حقارت، خودبزرگ عقده، اضطراب، ترس،
گرایی، تجاوز، نفرت، احساس ناامنی، فرد بافی، ظلم و گردنکشی وپوچی و بیهودگی، افسردگی، خیال

نهایت و در  دیگر که گاه عوارض جسمی بیماريعزتی نفس، حرص و آز، طمع و صدها وسواس، بی
 ست. ا ساز آنمایۀ انسانهاي بیآوردهاي عصر مدرنیته و فلسفهخودکشی را به دنبال دارد، از دست

 ت: . شخصی10

 بارهکه در ) یک فرد، بدون آنSTYlEاز سبک (است عبارت  ،شناسیدر رواناصطلاح شخصیت 
دارد که از او  ترین قضاوت ارزشی داشته باشیم. هر فرد سبک و شخصیت خاص خود راآن کوچک

شخصیت عبارتست از عناصر تقریباً ثابت رفتار  ،سازد. به عبارت دیگرانسانی واحد و منحصر به فرد می
تا آورد فراهم میرا اي شود. این ثبات زمینهز دیگران میاخود موجب تمایز که بودن او  شیوة و فرد

تغییر  درکه  ناگفته نماندبینی شود. پیش ،یاي به طور عینهاي مختلف و تا اندازهرفتار فرد در موقعیت
 1.هیچ جبري نیست ،به سوي کمال و رفع نواقص شخصیتی حرکت و شخصیت

 2. سن:11

طیف سنّی، صرف نظر از نوع جامعه، بافت  هاي تفاوت و تباین بین افراد است.سن یکی از ویژگی

                   
 .۸٤ذیل آیة  ،۱۳، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، ۱
 . شناسي تبلیغياصول مخاطبچھارده، از كتاب  و شماره یازده .۲
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سنجی و مخاطب .ستاي تبلیغی هافرهنگی، هدف و ابزار تبلیغی، خود عامل تباین و تفاوت پیام
براي هر  را یک مبلغ باید بداند که در شیوه گفتاري چه کلماتی .است ضروريدر تبلیغ شناسی مخاطب

شناسی، ي شده توسط مخاطب از دیدگاه روانبه وسعت کلمات فراگیر طیف سنی به کار برد و باید
 . توجه کند

که به ما نشان دهد کودك ایرانی در سنین  نشدهانجام در زبان فارسی، مطالعۀ دقیقی متأسفانه 
مثل امریکا، که چنین مطالعاتی انجام تواند بر زبان آورد. ولی در اجتماعاتی مختلف، چند واژه را می

  1نتیجه به شرح زیر است: شده
 

 تعداد واژه سن به ماه/ سال
 1 ماهه 10

 3 یک ساله
 272 ساله 2
 896 ساله 3
 1540 ساله 4
 2072 لهسا 5
 2562 ساله 6

 
وجود  تر از یک تا شش سالاین اختلاف وسیع تنها در مخاطبان بین سنین کمکه  داشتباید توجه 

هاي مهم مخاطب ، یکی از ویژگییابیم که سنمیهاي سنّی بالاتر. بنابراین، دردارد، چه رسد به گروه
 د. شبی مخاطب خواهد نادیده انگاشتن آن سبب خطاهاي وسیعی در ارزیا و فردي است

 . جنسیت: 12

نه تنها  . این مسئلهزن و مرد مطرح استبین ی اختلاف شناسروانجنسیت از عواملی است که در 
شناختی براي تفاوت ، بلکه محوري روانی و روانرودبه شمار میمحوري تنکردشناسانه در مطالعات 

حقوق زن و  برابري«فریبانه همچون ی عوامشعارهای . استکبار جهانی بااستقایل شدن بین زن و مرد 
، در پی حذف عامل ...و» روابط آزاد بین دو جنس مخالف«، »ماندگی استحجاب موجب عقب«، »مرد

 جداساز است تا از این طریق به اهداف ذیل دست یابد:  یعامل ۀمنزلجنسیت به 
 ن و مرد؛ به حیطۀ ز ،وسعت بازار فروش کالا از حیطۀ تنها زن یا تنها مرد -
کشاندن زنان به عرصۀ کارهاي سخت با راه مزد کارگران در کارهاي سخت از کاهش دست -

 ؛»اختلافی بین زن و مرد وجود ندارد«شعار فریبندة 

                   
 . ۳۰٤، صشناسي عموميمقدمھ بر روانرضا شاپوریان،  .۱
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سوق دادن  راهخواهانه از آزاديهاي ان جوان و در نتیجه، انفعال حرکتمنفعل نمودن نیروي مرد -
 وار. هیتی مؤنثمردان جوان به سوي ما

ترین تفاوت را بین جنس مذکر و جز در مواردي اندك، کمهب ،، در فراگرد تبلیغی خوداز این رو
موضوع جنسیت و تفاوت بین جنس مذکر و مؤنث  به تر جوامع دنیاامروزه بیش. بردبه کار میمؤنث 

با  ،روش تبلیغیهاي تبلیغی، انتخاب مبلّغ، گزینش نوع ابزار و و حتی در تنظیم پیامکنند توجه می
 گیرند.میتفکیک بین جنس مؤنث و مذکر، براي هر یک، از روش تبلیغی خاصی بهره 

دومین شناسی است و این، مخاطبفرآیند  در نظر گرفتن جنسیت مخاطب در باره،نکتۀ مهم در این
 . به آن توجه شودمخاطب است که باید  فردي ویژگی

 . تحصیلات: 13

، ارزیابی یلی مخاطب افزایش یابدسطح تحص هرچهآن است که  ویژگی نای بارهترین نکته درمهم
 توجه کنید:  زیربه نمودار  .تر می شودنیز پیچیدهمخاطب 

  افزایش پیچیدگی ارزیابی مخاطب                                
 
 
 
 
 

    افزایش سطح تحصیلات      

  

و به  اي برخوردارندینی دارند، از شخصیت سادهپای لیسطح تحصی که يتر افرادبراي مثال، بیش
تر پیچیده شانشخصیت یی دارند،بالا لیسطح تحصی ي کهعکس، افرادرشوند. و بسرعت ارزیابی می

بندي کمی دارند، گروهتحصیلات  که يکه در افرادشوند. نکتۀ دیگر آنی ارزیابی میبه سخت و است
تري بندي شخصیتی وسیعگروهح تحصیلات بیشتر شود، و هرچه سط ،وجود داردتري شخصیتی محدود

 . شوددلیل گرایش تحصیلی) مطرح می م، بهک(دست

 . تنکردي (فیزیولوژیکی): 14

فیزیولوژي (علم  است. لحاظ شرایط جسمی به شناسی، مطالعهمخاطبهاي یکی دیگر از جنبه
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 مثل ؛نتزاعی هر عضو به طور جداگانهمطالعۀ رفتار ا«به طور خلاصه عبارت است از:  1تنکردشناسی)
  2»مطالعۀ کار قلب، دستگاه تنفّس، دستگاه گردش خون و غیره.

 هاي فرهنگ لغات پزشکی، چنین تعریف شده است: در کتاباین علم 
  3»موجودات زنده است. هاي مختلف بدنِش مربوط به نقش ویژة اعضا و قسمتفیزیولوژي، دان«

تأثیر  در رفتارهاي داخلی بدن یولوژیک، سه گروه عمده از دستگاهیزف شناسیِبنابر علم روان
 : گذارندمی

 )؛ R.M.G( 4اعضاي گیرنده گروهالف) 
 )؛ E.M.G( 5گروه اعضاي مجريب) 

  .)N.M.G( 6گروه اعضاي عصبیج) 

  )R.M.G(گروه اعضاي گیرنده  الف)

عات از محیط اطراف از طریق است که وظیفۀ اصلی آنها کسب اطلامتشکل ی یاین گروه از اعضا
تحریک از  بر اثر این اعضا روند.از جمله آن اعضا به شمار میباشد. چشم، گوش و پوست تحریک می

 دهند. ها انتقال میکنند و این اطلاعات را به عصبمیمحیط خارجی، اقدام به کسب اطلاعات 
 نکات مهم در این زمینه عبارت است از: 

دهند؛ چشم نسبت به نور و نوع خاصی از تحریکات پاسخ می ن گروه، بهاز اعضاي ایهریک  -
 رنگ، گوش نسبت به صدا، و... . 

کرد این اعضا و نیز شدت و ضعف عمل است، این اعضا کسب اطلاعاتوظیفۀ که به دلیل آن -
 شنوا ود کمافرا رفتار افراد سالم بادارد. براي مثال  دهی رفتار نقش مهمیدر شکل ،اهعمل نکردن آن

 متفاوت است.ناشنوا 
هرگونه تحریکی از سوي این اعضا به سلسلۀ  روند وعصبی به شمار می این اعضا ورودي دستگاه -

 یابد. عصبی انتقال می

  )E.M.G( گروه اعضاي مجري ب)

انجام را  ارادين سلسلۀ عصبی، اعمال ارادي و غیرکه تحت فرما استاین گروه شامل اعضایی 

                   
1. Physiology. 

 . ۱۲۳، صشناسي عموميمقدمھ بر روانرضا شاپوریان،  ۲ .
 . ٥٥۱ص، »فارسي ویژه -انگلیسي« فرھنگ پزشكي. محمد ھوشمند، ۳

4. Receptor Members Group.  

5. Effector Members Group. 

6. Nervous Members Group. 
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 . استد. به عبارت دیگر، این گروه خروجی سلسلۀ عصبی دهنمی
 شود: اعضاي این گروه به دو دستۀ کلی تقسیم می

  1)؛M.Sدستۀ اول: جهاز ماهیچه اي (
 G.S(.2جهاز غددي ( دسته دوم:

یا د و حرکاتی ارادي نشوهاي سلولی که در اثر کنش اعصاب، تحریک میبه تعدادي از رشته
  ماهیچه گویند.د ندهارادي انجام میغیر

 شود. هاي صاف و ماهیچۀ قلب میمخطط، ماهیچه هاياي شامل ماهیچهجهاز ماهیچه
ها سبب حرکت و تغییر مکان ند. این ماهیچهوجود دار ي دست و ران پاهاي مخطط در بازوماهیچه

، است. راه رفتنارادي ها ارادي و برخی دیگر غیرد. برخی از حرکات این ماهیچهشونموجود زنده می
هاي برابر محرّكواکنش دست یا پا در حرکات ارادي و یک شیء  جا کردننوشتن، برداشتن و جابه

 روند.حرارتی و نظایر آن، حرکات غیرارادي به شمار می
د که براي بقاي انسان ضروري نهاي خودکاري را به عهده دارهاي صاف کار تنظیم فعالیتماهیچه

اطراف امعا و  در ترها بیشهاي خودکار هضم غذا و دفع مواد زاید. این ماهیچهاست؛ مانند فعالیت
 د. ناحشاي داخلی قرار دار
هده دارد که به طور خودکار و عمل تلمبه زدن و گردش خون در قلب را به عماهیچۀ قلب تنها 

 . شودارادي انجام میغیر
دارند که رابط  غدد باز دهانۀ کوچکی شود.تقسیم می غدد باز و غدد بسته، جهاز غدد نیز به دو نوع

غدد عرقی  ،. نمونۀ اولاستها با خارج از بدن و یا رابط آنها با فضاي خالی امعا و احشاي داخلی بدن آن
 . است غدد بزاقی ،و نمونۀ دوم

ر شود؛ از جمله، ددستگاه گوارش، غدد بسیار کوچکی به تعداد زیاد یافت می در تمامی
 این نام دارد. ترشحات» سطوح مخاطی«بدن مانند مجراي بینی و سطح داخلی دهان که هایی از بخش

، به ترشح غدد نمونه. براي زیادي دارند، به ویژه در هنگام گوارش غذا و انجام عمل بلع، اهمیت غدد
 اشاره نمود. توان میبراي هضم غذا  3بزاقی در دهان و غدد پانکراس
و ترشحات خود را در مسیر گردش خون  نداعکس غدد باز، بزرگبر 4غدد بسته یا غدد اندوکرین

غدة  2،و پاراتیروئید 1غدد تیروئید .شودنامیده می 5»هورمون«ند. مواد مترشح از این غدد نکتزریق می

                   
1. Muscularis system.  

2. Glandular system. 

3. Pancreas glands. 

4. Endocrine glands. 

5. Hormone. 
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 روند.از جمله این غدد به شمار می 6،و غدة جنسی 5غدة تیموس 4،غدة هیپوفیز 3،آدرنال
اي به نام تأثیري شگرف دارد. این غده ماده که در رفتار عینی استرنال ترین این غدد، غدة آدمهم
کند که در هنگام بروز حالاتی همچون ترس، تشویش و هیجان، سبب کندي عمل ترشح می 7آدرنالین

 . شودان قلب میگوارش، انقباض و کشیدگی عضلات و تشدید ضرب

 )N.M.G(گروه اعضاي عصبی  ج)

مطالعۀ شرایط تنکردي مخاطب است. تگاه عصبی، آخرین بخش در دس گروه اعضاي عصبی یا
 : شودمیتقسیم  به دو روش دستگاه عصبی
 روش ساده؛  .1
 روش ترکیبی.  .2

در روش ساده، به لحاظ مکان عصب در داخل بدن، به دو گروه عصبی مرکزي و دستگاه عصبی 
در  .شودتقسیم میو خودکار  جسمی ی، به دو گروه عصبیبه لحاظ اولویت عملکرد عصب وپیرامونی 

چهار گروه عصبی  آید،به دست می از روش ساده هایی کهنديبتقسیمبا ترکیب  روش ترکیبی نیز
 : وجود دارد

 مرکزي؛  گروه عصبی جسمی. 1
 پیرامونی؛  روه عصبی جسمی. گ2

 گروه عصبی خودکار مرکزي؛ . 3

 گروه عصبی خودکار پیرامونی. . 4

است که مهار هایی از دستگاه عصبی ، بخشپیرامونی) -مرکزي( گروه عصبی جسمی
پیرامونی)  -گروه عصبی خودکار (مرکزي و یندهاي ارادي بدن را در اختیار داردآبندي و فراستخوان
شناسان گروه عصبی از دیدگاه روان کند.اي و غدد عمل میاي غیرارادي بر روي جهاز ماهیچهبه گونه

؛ زیرا بخشی از گروه عصبی یا را دارد بالاترین اولویت تأثیر در رفتار، هندهدر بین عناصر تشکیل د
گیري شخصیت انسانی تأثیري تگاه افکار و عقاید است و در شکلمغز، خاس مثل دستگاه عصبی انسان

 شگرف دارد. 

                                                   
1. Thyroid glands. 

2. Parathyroids. 

3. Adrenal 

4. Hypophysis gland. 

5. Thymus. 

6. Testes & Ovaries. 

7. Adrenalin. 
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یژه غدد بسته) گروه اعضاي گیرنده و سپس گروه اعضاي مجري (به و گروه عصبی،پس از 
را با شناسی تبلیغی در مخاطب هایک از این گروهر. تأثیر هدارنددر رفتار انسانی  را گذاريثرا بیشترین

 : کنیممیمجسم  بیان دو نمونه،
اي و کوتاه، بر دو عامل دقیقههاي چندي بازرگانی در قالب فیلمهاهنگام تهیه آگهی نمونۀ اول:

مانند ور (شدت، وضوح و رنگ) و شنیداري ن مثل شود؛ دیداريزیاد تکیه می ،دیداري و شنیداري
 افکت صدا).  و صدا (موزیک، نریشن، شدت صوت

، از روش تداعی معانی استفاده تبلیغات سیاسی، با توجه به روحیه و تفکر مخاطبان در نمونۀ دوم:
د و سپس منظور و هدف خود را از شوعقاید حساس مخاطب نمادگزینی میدر این روش، شود. می

ند انتخاب ماننمایند؛ ، در ذهن وي جایگزین مینمادهاي انتخاب شده و مورد علاقۀ مخاطب طریق
 پرستی و القاي عقاید از طریق قهرمان سینمایی پرچم به دست. پرچم به عنوان نماد وطن

، اما در نمونۀ دوم، بهرة است ز گروه اعضاي گیرنده (چشم و گوش)در نمونۀ اول، بهرة تام اهدف 
 . مد نظر بوده گروه اعضاي عصبی (به ویژه مرکزي) تام از

محدود و منحصر به تبلیغات تجاري و  ،گیري از شرایط تنکردي مخاطبلازم به ذکر است که بهره
 .برخوردار است ینیز از جایگاه خاص سیاسی نیست، بلکه در تبلیغات مذهبی، فرهنگی و نظامی
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 1هاي اجتماعیویژگی فصل دوم:

  . خانواده:1

مهم اجتماعی فرآیند  هاي اجتماعی کهها یا زمینهعوامل اجتماعی شدن شخصیت عبارتند از گروه
عامل تشکیل ترین لام و علم اصطلاحی، خانواده اصیل. از نظر شرع اسنمود یابدشدن در درون آنها 
خانواده ون زیرا تعلیم و تربیت ابتدایی که اثري ماندگار دارد، در در ؛شدن است شخصیت و اجتماعی

 151در سوره انعام پیرامون تفسیر آیۀ «فرمایند: می المیزان. علامه طباطبایی در تفسیر شودانجام می
از  ،گذشت که گفتیم رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان فرزندان از طرف دیگر

  2»ت...سهاترین روابط اجتماعی است که قوام و استواري جامعه انسانی بدانبزرگ

 : لساهاي هم. گروه2

زیرا روابط دوستی  ؛گذردسال یا برابر میوقت افراد با دوستان هم بیشتر ،سالگی 5یا  4از سنین  پس
برخلاف خانواده که ذاتاً رابطه  دارد.گرایش طلبی دموکراتیک به برابري معقول ايگونهمیان افراد به 

محبت بین دوستان و  بر پایه رضایت متقابل استوار است.سالان وابستگی بر آن حاکم است، روابط هم
، تأثیري شود که در شخصیتایجاد رضایت متقابل باعث الگوپذیري شدید و ناآگاهانه گروه از هم می

تواند در هر سنی می هاي خاص خود،با ویژگی گذارد. این روابط دوستیالعمر میعمیق و گاه مادام
یکی از  جا کهآن تا ؛شده است تأکید زیاديانتخاب بر چگونگی ین اسلام وجود داشته باشد. در دین مب

 . داندمیسالان مطالعه در حالات دوستان و هم راافراد  هايویژگیو شخصیت  هاي شناختراه

                   
 . علم سخنوري و تبلیغھاي اجتماعي، از كتاب ویژگي ۱.
 . ۱۰۹، ص۱۳، جالمیزانسید محمدحسین طباطبایی،  ۲.
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 . مدارس: 3

دلیل وجود مؤلفه آموزش به  ،هاي عمیقل و دوستیساهاي همبر شامل شدن گروه مدرسه افزون
دروسی که باید فراگرفته شوند و نوع، ماهیت، تناسب و  از اي جامعي دارد. تهیه برنامهاهمیت زیاد
بر اهمیت علاوه بر آموزش رسمی، آموزشی پنهان  وجود برنامۀبسیار مهم است.  دروس محتواي آن
 افزاید. مدارس می

سازي قرار دارند و در شخصیت آموزش و پرورش اي پس ازمرحله ، درسسات آموزش عالیمؤ
که طبقات فکري، حزبی از این روست . کنندیابند نقش بسیار اساسی را ایفا میافرادي که به آن راه می

 نمایند. میتلاش از محیط پیچیده دانشگاه  اندانشجوی جذبدر  ،و یا حکومتی جامعه

 هاي همگانی: . رسانه4

هاي اجتماعی به ر از ویژگینوعی دیگهاي سمعی، بصري، نوشتاري، الکترونیکی و غیره، رسانه
ترین مسائل آن را تحت تأثیر ها و به تبع آن نوع زندگی و جزئیها و بینشنگرشروند که شمار می
اند. اهمیت این مؤلفه با این عصر را عصر اطلاعات نامیدههاست که دهند. بنا به سلطۀ رسانهقرار می
هاي سنتی پیشین و هاي جامعهروابط و محبت نهاي امروزي و از بین رفتمدرن شدن زندگیتوجه به 

هاي از عمر خود را پاي رسانه که بخش زیادي ازاي در لاك فردگرایی مدرنیتهها انسانفرو رفتن 
 د. شوبیشتر نمایان می کنند،سپري میمدرن 

 وقت کودك مسلمان را بیشترها، که هاي کامپیوتري و انیمیشنبازيبیش از نود درصد امروزه 
هاي . و معلوم است که پشت این برنامهشوندمریکا تولید میگیرند، توسط غربیان و خصوصاً در امی

ولیان امر تو م. ولی متأسفانه دنیاي اسلام و خصوصاً مبلغان اسلامی هایی نهفته استچه توطئه ،جذاب
  کنند.دین، به سادگی و به غفلت از کنار این ویژگی مهم اجتماعی عبور می

 . محیط کار: 5

زیرا  ؛در زندگی اشخاص است بار، مرحله انتقالی مهمینخستینکار براي  محیطبه وارد شدن 
طلبد که در شیوه نگرش رفتار فرد در سایر تقاضاها و رفتارهاي جدیدي را می ها،سازگاريمحیط کار 

 . گذاردامور زندگی نیز تأثیر عمیقی می
 شود. و... می ي ورزشی، هنري، نظامی، علمیهال مکان، شاممحیط کار به معناي وسیع آن

 . اقتصاد: 6

گیري نوع گذار بر رفتار و شکلاز عوامل مهم تأثیر طبقۀ اجتماعی افراد،وضعیت اقتصادي و مالی و 
که  تا جایی درباره این ویژگی شده است؛ اکیديهاي در شرع مقدس اسلام نیز توصیهشخصیت است. 
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همچون نهج البلاغه و به ویژه  :نامیده شده است. قرآن کریم و کلمات معصومین فقر از عوامل کفر
عهدنامه مالک اشتر مشحون است از توجه به اوضاع مالی و اقتصادي، رفاه و عدالت و امنیت اجتماعی 

 : فرمایدکریم میو حتی مسائل مربوط به شکم. قرآن 

Gَت * الَّذي أیْهذَا الب بوا ردبعْفلَیفنْ خَوم منَهآم وعٍ ونْ جم مهمطْعF بپرستید پروردگاري را «؛
 1»شما طعام داد و از گرسنگی حفظ کرد و به شما امنیت داد.به که 

. ناگفته نماند کندله توجه ئاین توجه قرآن حاکی از این است که سخنور و مبلغ نیز باید به این مس
، افراط و پذیري شخصیت از اقتصاد و طبقات اقتصاديتأثیر ، درکه برخی مکاتب همچون مارکسیسم

متعلق به هر طبقۀ اقتصادي  اند و آن را تنها عامل (زیربنا) طرز فکر و عملکرد (روبنا) افرادغلو نموده
  2اند.دانسته

 . دین و مفاهیم ارزشی: 7

خلاقی و بایدها و هاي اعتقادي و اتعریف، ماهیت و منشأ دین و ارزش با وجود اختلافات در
پذیري عمیق ساخت شخصیتی از نوع اعتقادات، اخلاقیات و ه مسلم است تأثیرچآن ،نبایدهاي دینی

به جهان و غایت و  آدمیو میزان اعتقاد و پایبندي باشد. نوع نگاه بایدها و نبایدهاي متعلق به آن می
تطابق گفتار و عمل در  عملکرد و نگیچگو شود. اخلاق،باعث پیدایش رفتارهاي متفاوتی می، معاد آن

در گرایش افراد به دین و یا هاي بسیار مهم ، از شاخصهمدعیان دینداري و متصدیان امر دین
 ست. ا گریزي آناندین

 . سیاست، حکومت، دولت و نهادهاي اجتماعی و دولتی: 8

نیز آمده است د شد و رانان خود خواهناي شبیه حکمدینی آمده است که مردم هر دورهدر تعالیم 
رانان علما و حکمگونه خواهند شد. عملکرد اصلاح و یا فاسد شوند مردمان نیز همان ،اگر دو گروه که

نوع و میزان تقسیم قدرت، میزان مشارکت نهادهاي مدنی و  گذار)،(اعم از دولتی، قضایی و قانون
نی، میزان اعتبار حکومت و کشور هاي حکومت به ویژه حکومت دیمردمی، مقدار موفقیت و ناکامی

 . نددر دنیا و... در ساخت شخصیتی افراد بسیار مؤثر
 

                   
 .٤-۳سوره قریش، آیھ  .۱
سیري و  نقدي بر ماركسیسم، )اعيھاي اجتمبخش شكاف( شناسي سیاسيجامعھ. ۲

 شھید مطھري.  در سیره نبوي
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 1مخاطب فردي، گروه و جمع  هايویژگی سوم:فصل 

ر مخاطب فردي، در پی یافتن با تکیه بفرض آن بود که مخاطب یک فرد است و  فصل پیشدر 
 در این فصل، با نگرشی اجتماعی، به مطالعۀدیگر بودیم. اما هاي مخاطبان با یکها و تفاوتویژگی

 مخاطب فردي، مخاطب گروهی و مخاطب جمعی خواهیم پرداخت. 
ها از ، به شناسایی ماهیت و انواع گروه»گروه«و با تعریف  کنیمرا بررسی میابتدا پدیدة انگیزش 

و  دارد ماعیاجت يمخاطب ساختار کهاین نهایت با فرض در پردازیم وشناسی میدیدگاه جامعه
-و تأثیر هر 2ی شایعهشناسروان، به مباحثی همچون رهبري، تابعیت، تلقین، تنفّر و است جمعی موجودي

 نماییم: اشاره می مخاطب شناخت یک از آنها در

 نقش انگیزش و تأثیر آن بر مخاطب .1

ی از مباحث یکگردد و به عناصر گوناگونی از ابعاد وجودي و رفتاري انسان اطلاق می انگیزش
که در قالب  در موجود زنده گونه حرکتی؛ زیرا هررودبه شمار میی اجتماعی شناسروانبسیار مهم در 

عملکرد فرد یا افرادي  گاهی از چگونگی .باشدنتیجۀ یک انگیزش  دتوانیک رفتار قرار گیرد، می
 : استهایی از این موارد هاي ذیل نمونهم. مثالکنیتعجب می

اندوختن ناگاه تصمیم به تحصیل و  وسواد بوده را بیاز عمرش  زیادي کسی که مدت :مثال اول
کتشافات حایز اهمیتی دست نماید و به اختراعات و ارا طی می مدارج علمی سرعتگیرد و به دانش می

 سرنوشت چنین انسانی به طور مسلمّ، سبب حیرت همگان خواهد شد.  یابد،می
در برخورد با  و را به بطالت و لهو و لعب گذرانده اشدوران زندگیاز کسی که بخشی  :مثال دوم

                   
 . شناسياصول مخاطبفصل دوم، از كتاب  .۱
 شناسي شایعھ در بخش ھفتم. . روان۲
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مسلمّاً  ،دشوکاري و خداپرستی میآورد که سرمشق دیگران در نیکومیایمان یک حادثه، چنان به خدا 
 . انگیزاندبرمیحادثۀ مورد نظر  علتدر پی یافتن  کند ورا کنجکاو می همگان

که چه  نداسؤال مشترك همه در این ،متفاوت است دادهاي مزبورماهیت روي کهگذشته از این
دادهایی رويچنین  ها شده است؟ البتهاي مثبت در آننقطهاي سبب تحول افراد مذکور و ایجاد انگیزه

دادهایی نظیر انگیزة هیتلر در ایجاد جنگ جهانی دوم در جهت منفی نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛ روي
 غربی در اجراي طرح تهاجم فرهنگی دارانمداران، تجار و سرمایهانگیزة سیاست ،موسیع مرد کشتارو 

 و مانند آن. 
  1.گذاردتأثیر میرفتار شخص، گروه و یا سازمان اجتماعی  است که در، انگیزش علتی رويبه هر 

 شناخت مخاطب . ارتباط انگیزش با2

گیرد، تاري بر اثر یک یا چند انگیزه شکل میگونه رفکه هربا توجه به آن مخاطبشناخت  در زمینۀ
توان رفتار مخاطب را نتیجۀ یک یا چند انگیزه برشمرد. بنابراین، رفتار مخاطب بدون شناسایی انگیزه می

خواه مبلّغ را نیز نخواهد لهاي رفتاري او نه تنها قابل بررسی نیست، بلکه قابلیت تغییر به مسیر دیا انگیزه
 داشت. 
دو روش وجود  جذب وي، دهی به رفتار مخاطب و در نتیجهشکلبراي ها گیري از انگیزهبهرهدر 

 دارد: 
گونه انگیزشی که قابلیت تغییر رفتار نتیجۀ تغییر رفتار مخاطب، از هر دهی بهبا اولویت روش اول:

 شود. مخاطب را دارد، بهره گرفته می
شود بهره گرفته می ییهاصول تبلیغ، از انگیزشدهی به چهارچوب اهداف و ابا اولویت روش دوم:

و در وهلۀ دوم قابلیت تغییر رفتار مخاطب و در نتیجه، منافات نداشته هدف تبلیغ با که در وهلۀ نخست، 
 جذب وي را دارا باشد. 

هاي جنسی و جنس مخالف بهره چه براي مخاطبان جوان و نوجوان از انگیزشبراي مثال، چنان
مانند  که در روش دوم، با القاي مفاهیمیاست، حال آن شدهروش اول تبعیت  گرفته شود، از

 مردي، آزادگی و یا زندگی سالم از طریق ازدواج، اقدام به تغییر رفتار مخاطب و جذب ويجوان
 مخاطب عبارت است از: شناخت انگیزش و ارتباط آن با  گردد. بنابراین، نکات مهم دربارهمی

 است.  رفتارها و نیروي بروز رفتار تمامیعلت  ،انگیزش الف)
 ، سطحی و ظاهرنگر خواهد بود. وي هايب) بررسی رفتار مخاطب بدون درك و شناسایی انگیزه

توان در مخاطب نفوذ نمود و سبب ي رفتاري مخاطب، به سهولت میهابا شناخت دقیق انگیزهج) 

                   
 . ۱۲۲، صشناسي اجتماعيزمینھ روان ،اكبر مھرآراعلي .۱
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 جذب و تغییر رفتار وي شد. 
 . کردبررسی و مطالعه  باید 1طب، را از دو دیدگاه درونی و برونیي رفتاري مخاهاانگیزهد) 

 . ماهیت گروه 3

گروهی از  شناس اجتماعی، به شما پیشنهاد شده بر روي رفتار جمعیِفرض کنید به عنوان یک روان
فتار هاي رترین جنبهگمان یکی از مهمبید. کنی، مطالعه اندرفتهآموزان که به یک اردوي تابستانی دانش

زیست در یک چادر یا هاي مستقل است که در قالب افراد همبررسی رفتار گروه ،آموزانجمعی دانش
 هاي دیگرکه براي تشکیل دسته آیدبه وجود میگاه گیرد. چنین رفتاري آنویی شکل میخیمۀ ارد

در انتخاب هاي ورزشی، اولویت در انتخاب نفرات نیست بلکه هاي مطالعاتی یا گروهمانند هسته
یافته در یک چادر هاي افراد نسبت به جمع شکل. در چنین وضعیتی، تعصباستچادرهاي اردویی 

ی اجتماعی شناسروانهایی نمونۀ بارز گروه از دیدگاه بنديرسد. چنین تقسیماردویی به اوج خود می
 . است

ف مشترك، نوعی وابستگی د که به دلیل وجود هدف یا اهداشواي از افراد اطلاق میگروه به عده
یابد که یک  یچنان قدرتتواند آنمعی از افراد مید. چنین تجدارندیگر و احساس تعلق خاطر به یک

پس از که  شود چنان تضعیفبگذرد و یا آن گیري اهداف گروه، از جان خودعضو آن در جهت شکل
 منحل شود یا از هم بپاشد.  گذشت زمانی کوتاه

 : گفته شده چنین گروه در تعریفی از
بر اثر کنش متقابل اجتماعی،  یا چند نفر ترکیب شده واز دو  کهگروه یک واحد اجتماعی است «

یابند. در این روابط، حالات روانی افراد با تکلمّ، تلقین و تقلید خورند و تغییر میدیگر پیوند میبه یک
 کنند و در نتیجه،ر پیوستگی و انسجام پیدا میها پس از تشکیل، به مرویابد. گروهدیگر انتقال میبه یک

                   
 الف) نظریھ سائق  ۱.

ردي شناسان انگیزه را عاملي دروني و جریاني تنكبرخي از روان
انگیزه، محرّك «کنند: دانند. این دستھ، انگیزه را چنین تعریف ميمي

یا علتي دروني است كھ فرد را بھ فعالیت واداشتھ و مقصود و ھدف او 
و » سائق«بر این اساس، انگیزه از دو عنصر مھم  »سازد.را مشخص مي

 بخشي از انگیزه است كھ با تأثیر یك» سائق«ترکیب شده است. » ھدف«
بخشي دیگر » ھدف«گردد و نیاز حیاتي (غالباً برآورده نشده) ایجاد مي

 نماید. انگیزش را اعلام مي ھاز انگیزه است كھ خاتم
 ب) نظریھ مشوّق 

نماید كھ سبب این نظریھ نیرویي بیروني از محرّكي خارجي را معرفي مي
ار شود و در نتیجھ، رفتاز خود مي -جذب یا دفع سازمان بدن بھ خود

ھاي نماید. برای مثال، بھ مشوّقخاصي را در فرد مورد نظر ایجاد مي
اي مانند قدرت، اعتبار اجتماعي، مقام سازماني، آزادگي و جاذبھ
توان فقر و محرومیت مي اي ھمانند نگراني، مشقّت،ھاي دافعھمشوّق

ھا را برتر از سائق (بھ شناسان اجتماعي نقش مشوّقاشاره نمود. روان
 دانند.ویژه در آموزش) مي
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  1»گیرد که مقاصد و هنجارهاي گروهی معرفّ آن است.شکل می ،فرهنگ یا جو گروهی

 . رهبري و تابعیت و تأثیر آن بر مخاطب 4

بحث رهبر و نظریات رهبري به دلیل تأثیر شگرف آن در سرنوشت گروه تحت حاکمیت (و احیاناً 
، به رواز اینهاي مرتبط)، از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. گروه در سرنوشت سایر

 :پردازیمابعاد موضوعی و مسائل مرتبط با رهبري می بخشی از بررسی

 و انواع رهبري:  الف) تعریف رهبر

ست که هدف مشترکی را دنبال اگر گروهی بر، هادي و هدایتبه معناي راه در لغت،» رهبر«
نیز با معناي لغوي آن شباهت دارد و به معناي مهارت در هدایت و » رهبري«ناي اصطلاحی کنند. معمی

هاي هنگی در روابط بین اعضاي یک مجموعه براي فعالیت در زمینۀ تحقق اهداف و آرمانآهم ایجاد
ر رهبر بیشت وظایف حوزة عملکرد مجموعه و تعداد عناصر آن افزایش یابد، چهباشد. هرآن مجموعه می

 ،نمونه براي دارد.ی یهابنديبا تبعیت از چنین عواملی، رهبري نیز تقسیم شود.تر میهرهبري نیز پیچیدو 
 اشاره نمود: توان میبندي ذیل به تقسیم

 پیچیده؛  رهبري ساده و یکم.
 آرمانی؛ ررهبري آرمانی و غیدوم. 
 و تخصصی؛  رهبري عمومیسوم. 

 هبري موقت و دایمی؛ رچهارم.  
 رهبري محلی و سراسري.  پنجم.

سنجی به مخاطب بتوان بر پایۀ آن، که دارد اهمیت از دیدگاه علوم اجتماعی، نوع خاصی از رهبري
 بندي عبارت است از: شناسی پرداخت. این تقسیمو مخاطب
 رهبري نمایشی؛ یکم. 

 اي. دوم. رهبري وسیله

هنگی، اطمینان، علاقه آکه وظیفۀ آن ایجاد هم شودبه بخشی از رهبري اطلاق می» رهبري نماشی«
فته به بخشی از رهبري گ» ايرهبري وسیله«اما  میمیت بین اعضاي مجموعۀ تحت نظر است؛و ص

 ها و اهداف مجموعۀ پیرو است. شود که هدف آن تحقق آرمانمی
باشد رهبري میهر نظام رهبري شامل این دو نوع این دو نوع رهبري آن است که  بارهنکتۀ مهم در

و تفاوت آن تنها در شدت و ضعف که فقط مشتمل بر یکی از این دو نوع باشد،  نیست نظامیهیچ و 
توان با درصد ضعیف یکی و درصد قوي به عبارت دیگر، انواع متفاوت رهبري را میاین دو نوع است. 

                   
 . ۱۲۲، صشناسي اجتماعيزمینھ رواناکبر مھرآرا، . علی۱
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 دیگري در نظر گرفت. 
 ؛مند باشدزمان از هر دو مزیت بهرهبتواند همتوان یافت که میرا تر رهبري که کمدیگر آننکتۀ 

د. البته در مواردي یابتنها از طریق تقسیم کار تخصصی، تداوم میزیرا استفاده از هر دو نوع رهبري 
دو جنبۀ رهبري، نه به شکل متضاد و یا متفاوت، بلکه به شکل موافق و لازم و ملزوم، در استثنایی، هر

ها و اهداف رهبر و گروه که رهبري نمایشی، بخشی از آرمان زمانی استشود و آن یک فرد دیده می
اي خواهد بود. ، اجراي رهبري نمایشی، جزئی از وظایف رهبري وسیلهدر این صورت .پیروانش باشد

، رهبري پیامبر براي مثال .دیدتوان میدر میان رهبران مذهبی همانند پیامبران  نمونۀ چنین مواردي را
اي است که نمونۀ بارز رهبري وسیلهمنادي صمیمیت بین پیروان مسلمان،  ه عنوانب 6سلامقدر اگران

 داند. رهبري نمایشی را جزء مهم خود می

 نابع قدرت رهبري: ب) م

 توان در موارد ذیل محدود نمود: ترین منابع قدرت رهبري را میمهم 
 نندة رهبر؛ کیکم. گروه تعیین

 هبر؛ انون حاکم بر ردوم. ق 
 جذابیت شخصی؛ سوم. 

 دهی؛ تخصص و سازمان چهارم.
 معنویت؛ پنجم. 
 1صورت ظاهر. ششم.

 بنابراین، دومین تعریف از یک رهبر مطلوب عبارت است از: 
کم تا سطح مورد نیاز یک را دستجا و هررهبر مطلوب کسی است که شش منبع قدرت را یک«

 » با خود داشته باشد.

 هاي رهبر: شرایط و ویژگی ج)

شود که رهبر را در رقابت براي کسب ستایش و صفاتی اطلاق می هاي رهبر به مجموعهویژگی
سبب کسب مزایا و  دهد وتحسین اعضاي گروه و همچنین برآورده ساختن نیازهاي گروه یاري می

 د. شوامتیازاتی براي وي می
 کنیم: اشاره میبه آن سه ویژگی مهم دارند که اعضاي گروه در مقایسه با  انرهبر

تر از اعضاي گروه خود هستند. تحقیقاتی که توسط سیسیل گیب در ، باهوشمعمولاً رهبران یکم. 
تفاوت هوشی  .تعیین نموده است 30حداکثر این تفاوت هوشی را  ،میلادي انجام گرفته 1954سال 

                   
 . ٤۰٦ -٤۰٥، صشناسي اجتماعينزمینھ روا. ۱
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 1سازد.می و رهبري را مختل شودسبب جدایی رهبر از اعضاي گروه می ،بیش از این
اراده و اجتماعی هستند. اشتاینر در توان، بابیش از اعضاي گروه خود مصمم، بارهبران  دوم.

به اعضاي  هاي پیرو آنها، دریافت که رهبران نسبتبر روي گروهی از رهبران و گروهتحقیقات خود 
 2تر هستند.اعیتر و اجتمو به همان نسبت نیز فعال دارندتري اعتماد به نفس بیشگروه خود، 

هاي هستند. استافر در تحقیقات خود، طی سال اعضاي گروه خود از ترخواهآزادي رهبران سوم.
نظرات و  ،کار نسبت به اعضاي گروه خودهاي محافظهرهبران حتی بین گروه دریافت که 1956پیش از 

  3.دارندتري خواهانهعملکرد آزادي
 بر مطلوب عبارت است از: بر این اساس، سومین تعریف از یک ره

تر و تر، اجتماعیتر، اعتماد به نفس بالاتر، فعالرهبري که داراي ضریب هوشی بیش«
 » تر از اعضاي گروه پیرو خود باشد.خواهانهآزادي

 چگونگی اعمال رهبري:  د)

ط و در شرای ی دارندیک مزایا و معایبوجود دارد که هرهاي بسیاري روشبراي اعمال رهبري 
ها، سه روش معروف این روش خاص زمانی، مکانی و اجتماعی خود، قابل اجرا هستند. از بین تمامی

 وجود دارد که عبارت است از: 
 مدار؛ روش سازمان یکم.
  مدار؛روش شخص دوم.

  4مدار.روش موقعیتسوم. 
 وظیفه پذیرد ویمدار، اعمال رهبري با اولویت وظایف و رفتار سازمانی صورت مدر روش سازمان

 هاي نظامیدر سازمان تمام قوانین و مقررات سازمان است. نمونۀ بارز چنین رهبرانی را اجراي ،رهبر
 جو نمود. وجست توان می

ها صورت انسانی و اولویت دادن به انگیزش مدار، اعمال رهبري با تکیه بر نیرويدر روش شخص
. نمونۀ داردین برخلاف منافع نیروي انسانی نباشد، ارزش و اعتبار ، سازمان و قوانتا زمانی که گیرد ومی

 شود. هاي پژوهشی فراوان دیده میچنین مواردي در سازمان
عملیات رهبري با توجه به موقعیت و شرایط موجود و ترکیبی از دو روش مدار، در روش موقعیت

                   
1. Gibb, Cecil A.,"Leadership", in Gardner Lindzey (ed.), Handbook of Social Psychology, II, PP. ۸۷۷- 
۹۲۰.  
2. Berelson, Bernard and Grey A. Steiner, "Human Behavior", An Inventory of Scientific Findings, 
۱۹٦٤, PP.۹-٦۷.  
3. Stouffer, Samuel A., "Communism, Conformity, and civil Liberties", PP.٤٥ -٥.  

 . ٤۱۲، صشناسي اجتماعيزمینھ رواناکبر مھرآرا، . علی٤
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 یرد. گهاي متغیر، انجام میمدار و با اولویتمدار و شخصسازمان
 بنابراین، چهارمین تعریف از یک رهبر مطلوب چنین است:

مدار، یکی از سه روش سازمان رهبر مطلوب کسی است که برحسب موقعیت و شرایط،«
 » شته باشد.ها وابستگی تام نداو به هیچ یک از آن را به کار بنددمدار مدار و موقعیتشخص

 هی به مخاطب د. نقش تلقین، تقلید، جذب و تنفرّ در جهت5

 تلقین  الف)

فرد شناس به فرد است. براي نمونه، تلقین القاي یک فکر، یک موضوع یا یک نظر از روان» تلقین«
 کندآلودگی شدید میرا دچار خواب ، فرد»بردخوابی رنج میهاست از بیاو ساعت«این موضوع که به 
چه از آخرین زمان بیداري او، بیش از چند برد، اگربه خواب عمیق ولی مصنوعی فرو میبه تدریج،  و

 ساعت نگذشته باشد. 
پذیري در حد دهی و تلقینبا هیپنوتیزم را به منزله یک تلقینفرد فرآیند کنترل یک عموم مردم 

 آورند. می شمار ها را نوعی تلقین بهگونه پدیدهشناسان نیز ایندانند. بیشتر روانعالی می
یابی به اهداف تبلیغی است و هر مبلّغی براي دست ذیري از ابزار مهم تبلیغاتیپامروزه تلقین و تلقین

تبلیغ جنبۀ منفی داشته و در جهت اهداف استعماري  اهخو برد.در سطحی وسیع از آن بهره می خود،
 خواهانه داشته باشد. خواه در جهت مثبت بوده و جنبۀ خیرباشد و 

بیشتر این ترفند، است. از آن در مقاصد آموزشی و یادگیري  گیريبهره تلقین،مثبت از کاربردهاي 
در فراگیري  وذهن اعتماد به نفس، کندنداشتن شود که به دلیل افراد و فراگیرندگانی استفاده می هدربار

 مطالب آموزشی، دچار مشکل هستند. 
ي اعتماد به نفس، تغییر القادرمانی است. در رواناستفاده از آن تلقین،  مثبت کاربردهاياز  اينمونه

هایی از مانند آن، نمونهدهنده و وي، به فراموشی سپردن افکار آزارها، ایجاد روحیۀ جدید و قنگرش
 درمانی است. پذیري در حوزة روانکاربرد مثبت تلقین
کاربرد تلقین در تشویق و ترغیب توان به این موارد اشاره کرد: نیز می تلقینمنفی از کاربردهاي 

ن و کاربرد تلقین در سالابزرگاد جو خشونت و ناامنی میان کاري، کاربرد تلقین در ایجنوجوانان به بزه
 . جمعی هايوق دادن جوانان به اعتیاد و خلافس

دهی مخاطب به سوي سویه براي القاي پیام به مخاطب و یا جهتابزاري دو منزلهبنابراین، تلقین به 
 باید دقت نمود.  در کاربرد آن د؛ از این رو،غ قرار دارمسیري مشخص در اختیار مبلّ

نگري و برخورداري از بینش و در مقابل روشن ،عد منفی آن)پذیري (به ویژه در بتلقین و تلقین
و خروج  کندمعرفی میآگاهی است. قرآن کریم تلقین را یکی از ابزار مهلک انحراف توسط شیطان 
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 داند: ها می، نتیجۀ تأثیر تلقین شیطان بر آنو همسرش را از بهشت 7حضرت آدم

G َ◌بَنِي آدَمَ لایََفْتِنَنَّكمُُ الشَّیطْاَنُ كَمَا أَخـْرَجَ أَبَـوَیْكمُ مِـنَ  ای
الْجنََّةِ یَنزِعُ عَنْھُمَا لِباَسھَُمَا لِیرُِیَھُمَا سوَْءَاتِھِمَا إِنَّـھُ یَـرَاكُمْ 

یاَطِینَ أَوْلِیـَاءَ ھُوَ وَقَبیِلُھُ مِنْ حیَثُْ لاتََرَوْنَھُ  مْ إِنَّا جعََلْنَـا الشَّـ

کـه پـدر و مادرتـان را از    آدم! شـیطان شـما را نفریبـد، چنـان     اي فرزندان« 1؛Fلِلَّذِینَ لایَُؤْمِنُونَ 
و هایشـان را بـه آنـان نشـان دهـد. او و دار      را از تنشان بیرون آورد تا عورت بهشت بیرون کرد، لباسشان

ها را سرپرست کسانی قرار دادیم بینید، ما شیطانند از موضعی که شما آنها را نمیبینرا می اش شمادسته
 »آورند.که ایمان نمی
 رود؛به شمار می ترین ترفندها براي جذب مخاطب (به ویژه مخاطبان ناآگاه)از مهمتلقین  بنابراین،

براي ارزیابی  ،رواز این 2.گذاردواسطه است که شخصی بر دیگري میزیرا تلقین، تأثیري عاطفی و بی
 دهی مخاطب، باید عامل آگاهی مخاطب را نیز در نظر بگیریم. جهتارتباط تلقین و 

توان در سه را میمخاطب  دهی مخاطب، و میزان آگاهیاط بین سه عامل تلقین، جذب و جهتارتب
 : ارزیابی کردگانه جنبۀ دو
تر موارد، رابطۀ عکس این رابطه در بیشذیري او: پارتباط بین آگاهی مخاطب و میزان تلقین .میک

پذیري وي خواهد گردید و گاهی مخاطب سبب کاهش میزان تلقینافزایش آ زیرا خواهد داد؛
 بالعکس. 
هرقدر میزان آگاهی مخاطب  :اوارتباط بین آگاهی مخاطب و پذیرش پیام تبلیغی از سوي  دوم.

ه جذب پیام تبلیغی (از راه تلقین) کاهش خواهد یافت و افزایش یابد، به همان نسبت، میزان تمایل ب
 بالعکس. 
تغییرات میزان پذیري مخاطب و پذیرش تبلیغی از سوي وي: ارتباط بین میزان تلقین سوم.

پذیري مخاطب با جذب وي (یا پذیرش پیام تبلیغی از سوي مخاطب) ارتباطی مستقیم دارد. به تلقین
 افزایش دیگري و کاهش یکی باعث کاهش دیگري خواهد شد.، افزایش یکی موجب عبارت دیگر

 تقلید  ب)

باید دو ویژگی  يتقلید رشود. رفتارفتاري است عمدي که مطابق الگوي معینی تکرار می» تقلید«
 : داشته باشد
 اثربخشی آن در گذشته تأیید شده و موفقیت دیگران را تضمین کرده باشد. یکم. 

 3.با او باشدسازي همانند مقصودباشد و داشته عی مقلَّد منزلت اجتمادوم.  

                   
 . ۲۷. سوره اعراف، آیھ ۱
 . ۳۷۸، صانشناسي اجتماعيزمینھ رو. ۲
 . ۳۸۱ھمان، ص. ۳
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ه عمل خاصی کاي که در برخی موارد، تعیین اینگونه زیادي مشابه تلقین است، به اندازه تقلید تا
چه در جمع شنوندگان یک نماید. براي مثال، چنانممکن میاست یا تلقین، مشکل و یا حتی غیر تقلید

سخنرانی اطلاعات کافی نداشته باشید، مجبور به تقلید از تحسین  موضوع دربارهسخنرانی باشید و 
به زبانی ناآشنا و بیگانه صحبت  افتد که سخنراناتفاق می آن هنگامی شنوندگان خواهید بود. نمونۀ بارز

 د. باشنزبان سخنران آشنا  اجز شما ب هشنوندگان ب تمامی وکند 
عام مسلمانان جنوب لبنان هستید یا، نید شاهد قتلحال وضعیتی دیگر را در نظر بگیرید: فرض ک

بینید. در این صورت، حس تأثّر به گر قدس را میاز کشتار مردم جنوب لبنان توسط رژیم اشغال فیلمی
 نوعی تلقین است نه تقلید.  شما انتقال داده خواهد شد و این در واقع،

، گیري از تقلید در آموزشز کاربرد دارد. بهرهو یادگیري نی، بلکه در آموزش تبلیغتقلید نه تنها در 
آموزي و در تکلمّ، زبان شود. نمونۀ مشخص و موفق این روش راشناخته می» سازيالگو«با عنوان اصل 

، اختصاصی نداردانسان  به تنها جو نمود. تقلیدوتوان جستمیآموزش رفتار اجتماعی توسط کودکان 
 ک ویژگی اجتماعی وجود دارد. ی منزلهبلکه در حیوانات نیز به 

ترین دارد. از مخرّبمثبت و منفی (سازنده و مخربّ)  هايکاربرد تقلید نیز همانند تلقین،
که نه تنها شامل لباس، بلکه شامل رفتار اجتماعی و متأسفانه عقاید نیز  استکاربردهاي تقلید، مدگرایی 

تقلید جوانان و  نشانگرارهاي جنایی در غرب، که برخی از آم پیش رفتهجا د. این روند تا آنشومی
 : ، عبارت است ازمخربتقلید آثار از دیگر هاي نمونه. استنوجوانان از بازیگران سینمایی 

 هاي مردانه؛ و نیز تمایل زنان به پوشیدن لباسزنانه  لباستمایل مردان به پوشیدن یکم. 
 ق با فرهنگ خودي؛ منطبتبعیت از الگوهاي خارجی و غیرتمایل به دوم. 

 وباري مفرط.بنداندازه یا برقراري روابط تا حد بی انزواي بیش ازسوم. 

هاي ملایم هنده آن است که واکنشدتوسط مک کابی، لوین و سیرز نشان مطالعات انجام شده
گري در ، سبب کاهش پرخاشپذیري آنان)گري کودکان (به دلیل تقلیدوالدین در برابر پرخاش

  1گري در کودکان خواهد شد.گري والدین سبب افزایش پرخاششود و بالعکس، پرخاشمیکودکان 
خود از به هدف  سریع یابیدست برايوالدین  کند کهمشاهده میدرواقع، زمانی که کودك 

 نماید وگري را الگویی در جهت پیشبرد اهداف خود تلقی مید، پرخاشنکنگري استفاده میپرخاش
 گردد. او به شدت تقویت میدر ذهن  تقلید

تقلیدپذیر و  گروه دوبه مخاطبان را  با جذب مخاطب،پذیري ارتباط تقلید براي پی بردن به
 : کنیممی تقسیم تقلیدناپذیر

، میزان کنندهفراهم کردن الگوهاي مهیج، محرّك و اقناعچه تمام مخاطبان تقلیدپذیر باشند، چنان

                   
۱. Sears Robert, Eleanor Maccoby and Harry Levin, "Patterns of child Rearing. ", PP. ۱-۹۰. 
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دیگر ارتباط این دو مقوله با یک دهد؛ زیرامیبه شدت افزایش را اطب پذیرش پیام تبلیغی از سوي مخ
 مستقیم دارند. 
آگاهانه، پیام تبلیغی اي گونهبدون توجه به فنون تقلید و به چه مخاطبان تقلیدناپذیر باشند، ولی چنان

هایی، باید به بیپردازند. در چنین ارزیامی آن نمایند و سپس به انتخاب یا ردرا مطالعه و بررسی می
نمود تا نتیجۀ مطالعات با  عامل نسبی بودن ترفندهایی همچون تقلید و نوع واکنش مخاطب، توجه

 شود.  استفادهسنجی شناسی و مخاطبکمترین ضریب خطا بتواند در مخاطب

 جذب ج)  

 در نظر جذب، باید به این نکته توجه داشت که بررسی جذب بدون عامل پیش از پرداختن به
جذب و  عامل دو به بررسیزمان همممکن نباشد، مشکل خواهد بود. بنابراین، غیرگرفتن انطباق، اگر 

 انطباق خواهیم پرداخت:
گویند. جذب می» جذب«کند، ادراك اولیۀ شخص را، که از طرح واژة کلی ذهن تبعیت می

بار از وجود براي اولینبراي مثال، کسی که  1مستلزم بروز پاسخی است که از پیش کسب شده است.
کند، با توجه به طرح واژة ذهنی خود، آن را در تطابق با فیل در الجثۀ زمینی آگاهی پیدا میحیوان عظیم

 گیرد. می  نظر
دهد که رفتار کنونی شخص براي مقابله با محیط یا شیء خارجی کفایت اما انطباق، زمانی روي می

مثلاً  2کند؛ت شناختی) تغییر ایجاد میخمحیط، در رفتار خود (ساصورت، براي انطباق با  ایندر  .نکند
الجثۀ جدید شباهت ظاهري به فیل ندارد، به اصلاح که شخص مذکور دریابد حیوان عظیمهنگامی

 پردازد. تصور خود می
 توان آنها را ازبه سادگی نمی رو،از این .گیرندزمان صورت میهم معمولاً اعمال جذب و انطباق،

توان تفاوت تر، میبینانهند. از دیدگاهی واقعدیگردیگر تفکیک نمود، بلکه همواره مکمل یکیک
این، جذب و انطباق آنها دانست. بنابر چگونگی تفاوت در ،نگرش مخاطبان نسبت به پیام تبلیغی را

ب و انطباق از ل جذباید در چگونگی عم را شناسی و پیام تبلیغیارتباط بین جذب و انطباق با مخاطب
ناسایی ش بیشتر جذب و انطباق مخاطب را چگونگی مبلّغ بتواند هرچهوجو نمود. سوي مخاطب جست

 دهی به مخاطب موفق خواهد بود. در جهت به همان نسبت کند،

 تنفرّ  د)

ایجاد تنفّر در وي  چگونگی مخاطبنوع شخصیتی  با توجه بهکه  دارداهمیت  این نکتهتنفّر، درباره 

                   
 . ۱۰۱، صشناسي اجتماعيزمینھ رواناکبر مھرآرا، . علی۱
 . ھمان. ۲



 42 

هرگونه از ، است مخالف عقاید نژادپرستانهبا به شدت  مخاطبی که فاوت خواهد بود. براي مثال،مت
راه نمودن هم نیز متنفر خواهد شد و برعکسباشد،  راههم نژادپرستانه پیامی تبلغیش بای که محصول
  د.شخواهد  به آن محصولشعارهاي ضد نژادپرستی، موجب افزایش ضریب پذیرش وي تبلیغ با 

 پردازیم: عامل تنفّر، به بررسی دو نمونه از فرآیندهاي دفاعی میبراي درك بهتر 
شود و از طریق افراط در ند دفاعی است که از سرکوب ناشی مینوعی فرآی سازي:واکنش. 1

افتد که شخص با سرکوب امیال و اتفاق می هنگامیفرآیند  گیرد. اینجبران سرکوب شکل می
ناخواسته و افراطی، رفتاري برخلاف  ايبه گونهد. در چنین شرایطی، شخص شوآرزوهایش مواجه می

دهد که خود نوعی دفاع در برابر ضربۀ روحی ناشی از سرکوب امیال میل سرکوب شده انجام می
 د. شومحسوب می

خواهی کفاّر نسبت به حقیقت اسلام یافت. دتوان در عناد و خویندي را مینمونۀ بارز چنین فرآ
هبی جوانان غرب در زمان کودکی هاي غربی نیز ناشی از سرکوب امیال مذگراییخی از افراطبر
چنین رفتارهایی تعمیم داد؛ زیرا در برخی موارد، بروز  به تمامی نباید سازي راهاست. البته واکنشآن

هاي عقیدتی ستگاهبلکه آگاهانه و به دلیل خا رفتارهاي افراطی، ناآگاهانه و بر اثر سرکوب امیال نیست،
 است. 
و موقتاً  شودشخص ناشی می از ناکامی است کهدفاعی، تلاشی مداوم فرآیند  اینپرخاشگري: . 2

د و یا به طور شومیتواند تنها در چهرة شخص ظاهر گري میدهد. پرخاشرا کاهش می اونگرانی 
گاهی ممکن  کهکند. نکتۀ مهم آنها ظهور آنتمامی از لفظی یا فیزیکی و درگیري جسمانی و یا ترکیبی

 د. شوگر مربوط نباشد و به خصوصیات شخصیتی پرخاش گري ناکامیدلیل پرخاش است
بندي، کند و براساس این تقسیمنمود پیدا می ر در دو شکل آگاهانه و ناآگاهانهتنفّ بر این اساس،

که منظور ما از تنفّر  یممشخص کنلازم است پیش از آن بررسی مخاطب پرداخت. اما  بهتوان می
است یا  ایجاد تنفّر در مخاطب نسبت به موضوع، شیء یا پدیدة خاصی از سوي مبلّغ آیا مقصودچیست. 

 چگونه تبلیغ کنیم که موجب تنفّر مخاطب نسبت به پیام تبلیغی خود نشویم؟  کهآن
تا  چگونه باشدبلیغ جنبۀ دوم است؛ یعنی ت دهی به وي،منظور ما از بحث تنفّر و مخاطب و جهت

 و پیام تبلیغی برانگیخته نشود، بلکه جذب گردد.  مبلغ حس تنفّر مخاطب نسبت به
 خواهیم رسید: ه نتیجاین بنابراین دربارة تنفّر به 

 ،دهی به وي و نیز ایجاد نکردن تنفّر در مخاطبیت مبلّغ در جلب نظر مخاطب و جهتمیزان موفق
 ت مبلّغ از روحیات و شخصیت مخاطب دارد. شناخ قداربا م رابطۀ مستقیمی

 دهی مخاطب به کارگیري عوامل چهارگانه در جهت .6

دهی به مخاطب و هدایت وي به مسیر هاي مزبور در جهتچهارچوب کلی به کارگیري پدیده
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 مشخص عبارت است از: 
 یابی به آن؛تبلیغ و مسیر دست اییهدف نهمشخص کردن  .1
  ؛پیام تبلیغی القايبراي بهترین روش ترسیم  .2
به تقلید از  مخاطب هاي بهینه براي ترغیبروش و تعیینمخاطب  برايالگوهاي رفتاري  معرفی .3

 . آنها
 وي؛جذب  مناسب برايفنون و مطالب به دست آوردن شخصیت مخاطب و ارزیابی  .4
نیز چگونگی ایجاد غ و تبلیو پیام نحوة اجتناب از ایجاد تنفّر در مخاطب نسبت به هدف بررسی  .5

 اضداد هدف و پیام تبلیغی؛ نسبت بهتنفّر در مخاطب 
 اي.به روش محاوره عملیات تبلیغی انجام. 6

میزان پیچیدگی کاري تخصصی است که به تناسب  اطلاعات این آوريکه جمعنکتۀ مهم آن
شناس، انعواملی همچون مخاطب، پیام و هدف تبلیغ، نیازمند کار گروهی از متخصصان رو

 شناس، طراح و مانند آن است. جامعه



 44 

 هاي اجتماعی ها و گرایشنگرش 1:مچهارفصل 

ی اجتماعی بررسی شناسروانگاه ها را از دیدسی گرایش اجتماعی، لازم است نگرشپیش از برر
 ها مورد مطالعه قرار دهیم: نتیجۀ نگرشهاي اجتماعی را به عنوان و سپس گرایش کنیم

 نگرش و ابعاد آن تعریف  .1

هاي این معادل شود.در نظر گرفته می» نگرش«معادل  »Attitude« ی اجتماعی، واژةشناسرواندر 
  ، نگرش و تلقّی، اعتقاد و باور.طرز تفکر بازخورد، عبارت است از: در زبان فارسی کلمه

 کند:گوردون آلپورت نگرش را چنین تعریف می
هاي فرد به تمام موقعیت یق تجربه، سازمان یافته و بر پاسخآمادگی عقلی و عصبی که از طر«

  2»مربوط به دیدگاه فرد، نفوذ مستقیم و پویا دارد.
ها و نیز گذشته بر سازمان دادن به دیدگاه و تأثیر تجارب است مبتنی تعریف بر نظریۀ یادگیرياین 

 است.  شدهبررسی  در آن ،واکنش در مقابل یک پدیده
 کردهاي شناختی استوار است. نمونۀ چنین تعریفی را کرچ ورش بر پایۀ روينگتعریف دیگر 

 اند: را چنین تعریف کرده نگرشاند. آنان کراچفیلد ارائه داده
  3»هاي دنیاي فرد.دراکی در ارتباط با برخی از جنبهیندهاي انگیزشی، هیجانی و اآسازمان پایدار فر«

کیبی از دو تعریف پیشین است و تعریف امروزي تر دارد. تعریف تجربۀ ذهنی زمان حال توجهاین 
 د. شوگاه یادگیري و شناختی را شامل میدو دیدهر

                   
 . شناسي تبلیغياصول مخاطب. فصل سوم، از كتاب ۱
شناسي اجتماعي از روان ،آلپورت و ادوارد اي. جونز گوردون دبلیو.. ۲

 .تقي منشي طوسيترجمھ محمد ،آغاز تاكنون
 ،. دیوید كرچ، ریچارد داس، كرچفیلد، اجرتون ال و بلاكي، و دیگران۳

 ، ترجمھ محمود صناعي. فرد در اجتماع
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 گردد: از سه بخش تشکیل می بنابر تعاریف جدید، نگرش
 بخش اول: اعمال (مؤلفّۀ رفتاري)؛ 

 بخش دوم: اعتقادات و باورها (مؤلفّۀ شناختی)؛ 
 ی). ها (مؤلفّۀ ارزشگرایش بخش سوم:

بخش اول (اعمال) به تمایل فرد در اجراي اعمال به سبک مشخص و در خصوص موضوع نگرش 
گیري مثبت به آن به یک موضوع سبب واکنش و موضعاشاره دارد. به عبارت دقیق تر، نگرش مثبت 

آن  برابرگیري منفی و مقاومت در موضع نفی به یک موضوع،و بالعکس، نگرش م شودموضوع می
 . ا به دنبال خواهد داشترموضوع 

به  که فرد شودرا شامل میها و اعتقاداتی تمامی افکار، دانستهبخش دوم (اعتقادات و باورها) 
 گردد. که خود سبب ارزیابی فرد از موضوع به دو گونۀ منفی و مثبت می موضوع نگرش دارد

منفی فرد به موضوع ها) شامل احساسات، علایق، تنفّر و دیدگاه مثبت یا بخش سوم (گرایش
 د. شونگرش می

 گیري نگرش نحوه شکل .2

ها، مبلّغ را در زمینۀ شناخت و تغییر نگرش به سوي خود گیري نگرشچگونگی شکل اطلاع از
 ها عبارت است از: شعلل ایجاد نگرترین مهمد. رسانیاري می
براي خوردار است. از نوعی نگرش بر ی که دارد،شخصیت به فراخورهرکس  نوع شخصیت: الف)

هاي منزوي و اجتماعی، در قبال موضوع برقراري ارتباط با مثال، نگرش دو فرد با شخصیت
 . است، متفاوت شانکارانهم

گیري و نگرش ، تابع موضعافتد که نگرش فرد به یک موضوعبسیار اتفاق می تعلّق گروهی: ب)
نگرش به نوع پیروي فرزندان از والدین در ؛ مانند استهاي گروهی آن موضوع و یا آموزشگروه به 
 مخالفان. 

آن شیء  سبب ایجاد نگرش مثبت به ناخواهخواه تر موارد،نیاز انسان به یک شیء در بیش نیاز: ج)
 به یک گروه یا شخص به دلیل نیاز مالی. گردد؛ مانند تغییر نگرش فرد می

آگاهی  مقداریري فرد به یک موضوع، گاز دیگر علل ایجاد نگرش یا موضع انباشت تجربیات: د)
 ن موضوع است. براي نمونه، نگرش پزشک به یک عارضۀ جسمی، بسیار متفاوتبه آو تجربیات فرد 

از تفاوت پزشک و شخص عادي در  ،از نگرش یک فرد عادي به همان عارضه و این تغییر نگرش است
 . شودناشی میاطلاعات و تجربیات  مقدار
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 مل مؤثر در تغییر نگرشو عوا هاالگو .3

، دیدگاه فرد به شودمیهاي اجتماعی فرد تغییر در گرایش باعث کهآن ها علاوه برتغییر در نگرش
در بر آن، هرگونه تغییري در محیط اجتماعی، سبب تغییر  افزون دهد.محیط پیرامونش را نیز تغییر می

بازتاب روانی و یا حتی معلول  هار نگرشتغییر د ،رواز این  .دشونگرش فرد به محیط پیرامونش می
 ت. استغییرات اجتماعی 

 الگوهاي تغییر نگرش  الف)

بر تحلیل هاي فردي تأکید دارند و ها و تبایناین الگوها بر تفاوت لگوهاي کارکردي:ایکم. 
ورزند یهایی مبادرت مچنین الگوهایی، افراد به حفظ و دوام نگرش بر پایههستند. مبتنی کاوانه روان

براي تغییر  که در خدمت کارکردهایشان باشند. بنابراین از دیدگاه طرفداران این دسته از الگوها،
 ها اقدام کرد؛ زیراابتدا باید کارکردهاي مخاطب را بررسی و مطالعه نمود، سپس به تغییر آننگرش افراد 

 خواهد بود.  اونتیجۀ طبیعی تغییر کارکردهاي  ،تغییر نگرش مخاطب
دو الگوي مهم » آهنگی شناختیهم«و الگوي » اوت شخصیقض«الگوي  الگوهاي شناختی:وم. د

برداشت و قضاوت مخاطب تکیه  چگونگی الگوي قضاوت شخصی برروند. در این زمینه به شمار می
نقش مهم و اساسی را ایفا جذب و تنفّر ، هاي تبلیغیپیامدرباره گیري هنگام تحلیل و تصمیمدارد و 

هنگی، فرد آدهندة ناهمکه عواقب آزارتوجه دارد ، به این نکته آهنگی شناختیهمد. الگوي نکنمی
هاي پیاماز این رو، تنها  کند.ترغیب میبه ایجاد هماهنگی در ابعاد گوناگون نگرش خود را مخاطب 

یجاد نماید و از هرگونه اهنگی ابعاد نگرش او کمک میآتبلیغی را خواهد پذیرفت که به هم
 د. کنمیهنگی در ابعاد نگرش وي ممانعت آناهم

طرفداران وابسته است. تغییر نگرش ین الگوها بر نظام یادگیري انسان ا الگوهاي یادگیري:سوم. 
اطبان (از دیدگاه ها و اطلاعات کافی دربارة مخداده یکیمستلزم دو نکته است:  این دسته از الگوها،

 به منابع لازم.  رسدست  اصول یادگیري) و دیگري

 ها ل مؤثر در تغییر نگرشعوام ب)

د، مانند هوش، دفاع از خواست، هاي مختص مخاطب همان ویژگی ي شخصیتی:هاویژگی یکم.
 . و نیازهاي شناختی پذیرش عمومی

هاي او به آداب و خاطب به گروه تا حد وابستگی نگرشمیزان علاقۀ م میزان تعلّق گروهی: دوم.
 باشد. ه مذکور میرسوم گرو

پارچگی نگرش یا هنگی و یکآهایی مانند قوت، ساختار، هممشخصه هاي نگرش:سوم. مشخصه
 شود. هاي فرد مخاطب را شامل مینگرش
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رسانی و رفع ابهام، نیازها و احتیاجات مردم و تبلیغات در مواردي مانند اطلاع تبلیغات:چهارم. 
 وقایع مهم مؤثر است. 

 دهی به مخاطب و جهت مومیافکار ع .4

 : وجود دارددو اهرم قوي  ،گیري مخاطب یا مخاطبانبراي تغییر جهت در موضع
 ؛ ذاردن بر عقاید مخاطب یا مخاطبانبه منظور تأثیر گ تغییر افکار عمومی اهرم اول:
 . آنانتغییر در نگرش مخاطب یا مخاطبان به منظور تصحیح گرایش اجتماعی  اهرم دوم:

ه استفادبازرگانی، از هر دو اهرم  -در حیطه مسائل سیاسی و تبلیغاتی تغییر افکار عمومی براي
از اهرم اول  بیشترشود. اگر در اجتماعی، گرایش به گروه و تبعیت از رهبري در سطح بالایی باشد، می

. شودر استفاده میشود و اگر در سطح پایینی باشد، از اهرم دوم بیشتاستفاده میو احیاناً از اهرم دوم 
دو اهرم به طور یکسان دیگر باشند، از هرهاي فردي معادل یکگرایی و گرایشهمچنین اگر گروه

 د. شوو نگرش مخاطبان استفاده می براي تغییر افکار عمومی
مگر  جامعه بر نگرش فردي افراد غلبه دارد،آن است که همواره افکار عمومیباره مهم در ایننکتۀ 

واردي استثنایی که شخص به واسطۀ قدرت اتّکا به نفس و انگیزة قوي، نه تنها تسلیم عقاید در م
ترین نمونۀ دهد. بارزمیالشعاع نگرش خود قرار ترا نیز تح بلکه افکار عمومی د،شومیاجتماعی ن

 توان یافت. از رهبري می گروهو تبعیت چنین مواردي را در گرایش 
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 آن در شناخت و جذب مخاطب  تأثیرو سنجی افکارفصل پنجم: 

چنین وضعیتی، امکان  یک گروه اجتماعی و یا فراتر از آن، یک جامعه است. در گاهی مخاطب
باشد، مقرون به صرفه  فراهماگر هم چنین امکانی  وجود ندارد و ک افراد جامعهتسنجش نگرش تک

 توجه نمود.» مومیافکار ع«به نام  ینخواهد بود. بنابراین، باید به عامل مهم

  کار عمومیافتعریف  .1

یک گروه  ر سطح جامعه است، خواه این جامعهاي مشترك دارزیابی، روش و عقیده افکار عمومی
 اي به وسعت یک کشور. اجتماعی مشخص باشد و خواه جامعه یا قشر

و از این نظر  بینش مشترك افراد است، نوعی پدیدة روانی است نتیجهاز این نظر که  افکار عمومی
به شمار باشد و نمایندة افکار اجتماعی است، نوعی پدیدة اجتماعی مطرح می ايهایدکه یک فکر یا 

 .اجتماعی است -اي روانیپدیده افکار عمومی، رواز این. آیدمی
 :کنیمرا بیان می تر به این موضوع، چند تعریف از افکار عمومیبراي شناخت دقیق

یک گروه اجتماعی در خصوص یک  عبارت است از قضاوتی کهار عمومیافک« تعریف اول:
  1»یابند.ۀ مهم بدان دست میمسئل

افکار عمومی، عبارتی جهت بیان بخشی از افکار و آرائی است که مردم بدان ایمان « تعریف دوم:
  2»وافر دارند.

ص مسائل و هاي عموم مردم در خصواي از داوريافکار عمومی، مجموعه« تعریف سوم:
  3»آن جامعه باشد. موضوعات روز بوده که مورد قبول اکثریت مردم

لیکن  تر وجود ندارد، آن هم قدرت شمشیر و افکار است،در جهان، دو قدرت بیش« تعریف چهارم:
                   

 . ۳٦۸، صبنیادھاي علم سیاستعالم عبدالرحمان، . ۱
 . ۱۹، صگرير افكار عمومي، تبلیغ و آوازهدرآمدي بسكري رفیق، . ۲
 . ٦۸، صمباني ارتباط جمعيمحمد دادگران، . ۳
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  1»چراکه قدرت شمشیر نیز خود ناشی از قدرت افکار است. فتح نهایی با قدرت افکار بوده؛

 ر بر افکار عمومیعوامل تأثیرگذا .2

 برايگذارد. تأثیر میپذیرد و بر عواملی لی تأثیر میها، از عوامهمانند سایر پدیده افکار عمومی
را  ها، به نوعی افکار عمومیدر ساخت برنامه وسایل ارتباط جمعی ضمن تبعیت از افکار عمومی نمونه،

 : عبارتند ازرگذار بر افکار عمومی، ترین عوامل تأثیمهم دهد.نیاز است، سوق میدر جهتی که 
 وسایل ارتباط جمعی؛  یکم.
 هاي سیاسی؛ نظام. دوم
 سیاسی؛  هايگروهاحزاب و . سوم

 فرهنگ و سنن مردم؛ . چهارم
 باورها و اعتقادات عمومی؛ . پنجم
 رهبران جامعه.  .ششم

 سنجی افکار .3

ه ضمن تشابه در ساختار کلان و وجود دارد کهاي گوناگونی روش براي سنجش افکار عمومی
هاي سنجش سنجی و روشبررسی برخی نکات کلی در افکارجا، به هایی نیز دارند. در اینکلیّ، تفاوت
  پردازیم.می افکار عمومی

شمار افراد یک جامعه، دلیل تعداد بیچون به  سنجی آن است کههاي افکارترین نکته در روشمهم
آماري (به طور تصادفی یا انتخابی)  ، باید یک جامعۀ نمونۀآنان وجود نداردنجش افکار تمامیامکان س

اتی براي تدوین خط مشی آیندة تعیین کرد و به سنجش افکار آنان اقدام نمود. مراکز تجاري یا مطبوع
دهاي روابط از طریق ادارات و واح عرضه و فروش محصول، چگونگی در زمینۀ تأمین کیفیت و خود

براي اطلاع از میزان رضایت یا نارضایتی  نیز هادولت .پردازندمی سنجی عمومیبه افکار د،خو عمومی
به اجراي عملیات  هاي تخصصی سنجش نگرش و افکار عمومی،از طریق سازمان کشور خود،عمومی

در آینده سنجی را نوعی نگرش توان افکارمی نمایند. بنابراین،می اقدام سنجی در سطح جامعهافکار
 تلقی نمود. 

                   
 . ۳۷۸، صجنگ روانيوي. اي. دي، . ۱
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 نقش افکار سنجی در شناخت و جذب مخاطب  .4

به دانش و بینش  سو،از یک ،یک پیام تبلیغیاوتی به تفرد و یا بی انتخاب، هايدر موقعیتمخاطب 
بینی ار شرایط ناخواسته و یا قابل پیشگیري متکیّ است و از سوي دیگر، تحت فشخود براي تصمیم

و افکار شخص  افکار عمومی دو جنبۀ مزبور دخالت دارد،ت. از عواملی که در هرخواهد گرف قرار
 مخاطب است. 

یا سنجش  حاکم بر مخاطب و یک از جهات سنجش افکار عمومیسنجی در هربنابراین، افکار
بینش و شرایط محیطی و غیر محیطی حاکم بر  اي براي شناخت دانش،افکار شخص مخاطب، وسیله

ترین اي صحیح اجرا شود، مهمهبه شیو سنجی،چه افکارچنانرود. به عبارت بهتر، ه شمار میمخاطب ب
. در غیر این صورت، نه تنها خواهد بودهدایت تبلیغات در جهت جذب وي  ابزار شناخت مخاطب و

ساز و یا زمینهصحیح، عامل د کرد، بلکه به واسطۀ اطلاعات غیرکمکی به شناخت مخاطب نخواه
 فقیت نیافتن خواهد گردید. مو

 تغییرات اجتماعی و ارتباط آن با مخاطب 

سبب تغییر  و شرایط اجتماعی، تغییر افکار عمومیجامعه ذاتاً تغییرپذیر و پویاست، جا که از آن
تغییرات افکاري این بنابراین، افکار مخاطب دایم در حال تغییر و تحول است. گردد. افکار مخاطب می

به منظور برآورد صحیح چنین تغییراتی، از این رو،  اوست.به ضرر  یو گاه به نفع مبلّغ هی، گامخاطب
 ناپذیر است. آگاهی از تغییرات اجتماعی اجتناب

در یکی از این سه گروه قرار  ،است که مخاطب از چه نوع شخصیتی برخورداربرحسب آن
 گیرد: می

رابطۀ حاکم و محکوم  طبان با تغییرات اجتماعی،مخارابطۀ این  گونه:مخاطبان رهبر گروه اول،
توانند گذارد، بلکه آنان مینه تنها تغییرات اجتماعی بر شخصیت و عقاید آنان اثر نمیزیرا است؛ 

توان به رهبران سیاسی و رات اجتماعی را نیز فراهم آورند. از مخاطبان این گروه، میموجبات تغیی
 مذهبی جوامع اشاره نمود.

ترین و کوچک کننداین مخاطبان از تغییرات اجتماعی پیروي می مخاطبان پیروگونه:دوم، گروه 
را در عقاید و شخصیت آنها به وجود آورد. عامه مردم از تغییر اجتماعی ممکن است تغییرات شگرفی 

  مخاطبان این گروهند.
پذیرند و نه اثر می نه اثر مخاطبانی که از تغییرات اجتماعی تفاوت:گروه سوم، مخاطبان بی

 توان به معتادانگونه مخاطبان اگرچه وجود خارجی کمتري دارند ولی براي نمونه میگذارند. اینمی
 اشاره نمود که به صرف اعتیاد، از کلیۀ مسائل جامعه به دورند. 
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 ۱شناسي ارتباطات از منظر قرآن و روایاتبخش سوم: روان
 ؤثر عوامل برقراري ارتباط گفتاري م. 1
 مؤثر  گفتاري موانع برقراري ارتباط. 2

                   
، بھ نقل از: جواد شناسي ارتباطات از منظر قرآن و روایاتنروا. ۱

 . گوومھارت گفتایرواني، 
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 مقدمه 

 آثار ارتباط  تعریف و

و  هاي کلامییندي است که در آن، اطلاعات، مفاهیم و احساسات را با پیامآفردي، فرارتباط میان
فردي، نماد هویت و کمال انسان است. ارتباطات میان 1گذاریم.با دیگران در میان می کلامیغیر

مؤثرّ و در مقابل، ارتباطات غیر شودات مؤثّر، موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت روابط میارتباط
کند. براساس تحقیقات، کسانی که پیوندها و روابط شود و روابط را تخریب میمانع شکوفایی انسان می

اي قلبی، هبیمارير بیشتر در معرض مرگ زودهنگامند. اجتماعی استواري ندارند، دو تا سه براب
هاي داز دیگر پیام 3نارضایتی شغلی، فشار روانی و مسائل خانوادگی، 2افسردگی، اضطراب، خستگی،

 ضعف یا فقدان ارتباط مؤثر است. 
 7هاي دینی، بر ایجاد ارتباطات مؤثّر، تأکیدي فراوان دارند. براي نمونه، امیرمؤمنانآموزه

 فرمایند: می
مؤمن [با « 4؛»لا یَألِفُ ولا یُؤلف المؤمن مألوف، ولا خیرَ في من«

 » .که نه با دیگران الفت گیرد و نه دیگران با او، خیري نیست یکسدر مردم] در ارتباط و الفت است. و 
حد و مرز  هاي اسلامی،از منظر آموزه رواز این هاست.ترین راه ارتباط میان انسانمهم وگوگفت

 آیا سکوت بهتر است یا سخن؟این مسئله خواهیم پرداخت که  هکنیم و برا بررسی میارتباط گفتاري 

                   
ھاي اجتماعي در مھارت. اُوِن ھارجي، كریستین ساندرز و دیوید دیكسون، ۱

 . ۲۱ – ۲۰، ص فرديارتباطات میان
، ص شناسي تعامل اجتماعيفردي، روانارتباطات میان. نك: جولیاتي وود، ۲

 . ۳٥ -۳٤و  ۳۰
 . ۲٥، صشناسي روابط انسانيروان. نك: رابرت بولتون، ۳
 . ۱۰٤ص، ۲ج، اصول كافيبن یعقوب كلیني،  . محمد٤
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 سکوت یا سخن و رجحان نسبی آن دو! 

هایی دارند یک جایگاه، شرایط و آسیبو هر 1است آرامش روح و سکوت، آسایش عقل ،سخن
شمارد. در روایات، گاه بر محبوس نمودن نادرست می نگري رامطلق ،یک که در داوري به نفع هر

آن است که  حقیقت 3بر سخن گفتن و شکستن سکوت! و گاه 2شودبان و برتري سکوت تأکید میز
آفرین و ، زحمتآمیزآن، مخاطرهها و گناهان بسیاري است و رها ساختن در معرض آسیب زبان

در غلبه بر شهوت سخن و کنترل زبان و تسلطّ بر احساسات و  از سوي دیگر، آدمی 4.ستزاملامت
بهترین شیوة رهایی از آفت در بیشتر موارد ، ار ضعف و ناتوانی است. از این روناپسند، گرفتعادات 

در صورت تسلط بر گفتار و مصونیت از آفات آن، سخن  و گویی و سکوت کردن است.کمزبان، 
 ، سخن گفتن بهبنابراین 5به آن تصریح شده است. از روایاتاي در پاره و گفتن، بر سکوت برتري دارد

 بر سکوت برتري دارد.  گویی،گویی و حقشرط کم

                   
(نك: شیخ » ة لِلرّوح و السكوت راحة للعقلالنطق راح: «7ق. امام صاد۱

 ). ٤۰۲، ص٤، ج من لایحضره الفقیھصدوق، 
؛ شیخ حرّ عاملي، ۱۱٤، ص۲، جاصول كافي. نك: محمد بن یعقوب كلیني، ۲

 . ۱۹۳ص ،۱۲ج ،وسائل الشیعھ
؛ عبدالواحد آمِدي، ۱۸۸ص، ۱۲، جوسائل الشیعھنك: شیخ حرّ عاملي، . ۳

 . ۲۰۹، صغرر الحكم
٤ . 

بس كھ بر گفتھ، 
 پشیمان بوده ام 

بس كھ بر ناگفتھ،  
 امشادان بوده

 ». رودكي«                                              
لكلّ واحد : «7: إنّّ◌ه سئُِل عن الكلام و السكوت... فقال7امام سجاد. ٥

(نك: شیخ » منھما آفاتٌ. فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت
 ). ۱۸۸ص ،۱۲، جوسائل الشیعھعاملي،  حرّ 
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 عوامل برقراري ارتباط گفتاري مؤثّر: فصل اول

گونه د دارد که موجب تسهیل و ثبات اینرفتاري وجو -فردي، چندین عنصر اخلاقیدر روابط میان
 بارت است از:هاي دینی عچند عنصر مهم از نگاه آموزه افزاید.ود و بر تأثیرگذاري آن میشروابط می

 ادب و احترام متقابل  .1

ثبات است. رعایت ادب و حفظ احترام مخاطب، نخستین شرط برقراري ارتباط مؤثرّ، مطلوب و با
حالتی روانی را براي  ،آزرمی، حتی در نحوة صدازدن یا در گونۀ نگاه کردنشکنی و بیحرمت

ور وي را در درون شعلهش خشم و تنفّر پذیرد و آتآورد که سخنان گوینده را نمیمخاطب پدید می
 ندي به آن ندارد،پایب سازد. از این روي، حفظ حرمت و ادب، حتی در جایی که طرف مقابلمی

آمیز خود با گوي منطقیِ احتراموکه در گفت، هنگامی7گونه است که ابراهیمو این یابد.ضرورت می
باز هم پاس حرمت را نهاد و  1تهدید و تنفّر او را شنید، و فریاد رو گردیدعمویش آزر، با توهین او روبه

این،  2.»سلاَمٌَ عَلَیكَْ سأََستَْغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حفَِیاًّ «بزرگوارانه فرمود: 
  3گوي توأم با احترام است.وگفتبا افراد منحرف، در مواجهه  دهد که گام نخستنشان می

گو با کسانی که از جایگاه بالاتري برخوردارند و یا زمانی وه هنگام گفترعایت این نکته، به ویژ
توان از قرآن باره مییابد. در اینضرورتی دوچندان می که گوینده، در موضع قدرت قرار گرفته است،

با پدر و مادر و برادران  7و یوسف 4گوي آکنده از ادب و احترام فرشتگان با خداوند،وکریم، گفت

                   
 . ٤٦ -٤۲ھاي مریم، آیھنك: سوره . ۱
درود بر تو باد، بھ زودي از پروردگارم براي تو آمرزش «. ۲

(سوره » مھربان بوده است. زیرا او ھمواره نسبت بھ من، خواھم،مي
 )٤۷مریم، آیھ 

 . ۱۱و  ٤، ۲ھاي سوره حجرات، آیھ نك:. ۳
 . ۳۲ -۳۰ھاي ره بقره، آیھنك: سو. ٤
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 را شنید.  1خود
پی نخواهد داشت، گو تأثیر مثبتی درونه تنها گفت بنابراین، بدون رعایت ادب و احترام متقابل،

نه سخن گفتن ادباجاست که دم فروبستن بهتر از بیاین ها خواهد افزود.بر مشکلات و تنش بلکه غالباً
 فرمایند:می 7امیر مؤمناناست. 
هرگاه ادب از تو رخت بربست، سکوت  2؛تإذا فاتك الأدب، فَالْزمِ الصم«

 » .پیشه نما

 نگري مثبت .2

که شوند؛ چراشنونده آفریده یا دگرگون میفردي، مفاهیم مختلفی از سوي در ارتباط میان
 رسانند، بلکه نیازمند تفسیرند و دربار معنایی لازم را نمی ادهایی همچون کلمات، به خودي خودنم

د. ننقش دار ها و فضاي ذهن گویندهو نگرش همچون بافت و شرایط سخن، عواملی تفسیريفرآیند 
ثبت یا منفی و هاي متوانند نگرشو می 3کننددیگر را تفسیر میبنابراین، دو طرف ارتباط، همواره یک

با تأکید بر  هاي دینیدر خود ایجاد کنند. از این روست که در آموزهگاه حتی برخلاف هم 
، همواره بهترین تفسیر از برقراري ارتباط با برادران دینی شده است تا هنگام نگري، خواستهمثبت
 فرمایند: باره میدر این 7ن آنان برداشت شود؛ امیر مؤمنانسخنا
ضَعْ أَمر أَخیك علي أَحسنھ... و لاتظنّنّ بكلمة خرجت من «

ر کار برادر [دینی]ات را ب 4؛و أنت تجد لھا في الخیر محملاً  أخیك سوءاً 
توانی توجیه زیباترین شکل بنا گذار... و هرگز نسبت به سخن برادرت گمان بد مبر، در حالی که می

 » .نیکی براي آن بیابی
کشد که با ی را به تصویر میسیرة پیامبران اله 6و نهی از آن، 5نگريبا انتقاد از منفی قرآن کریم نیز

در آنان و برقراري و از این شیوه براي نفوذ  7ندشدنگري، نقاط قوت مردم خود را یادآور میمثبت
 جستند. سود می ارتباطی مؤثّر

                   
 . ۱۰۰و  ۹۲ھاي نك: سوره یوسف، آیھ. ۱
 . ۲۹۳، ص٦۸، جبحار الانوارباقر مجلسي، محمد. ۲
، ص شناسي تعامل اجتماعيفردي، روانارتباطات میانجولیاني وود،  نك:. ۳

۷۳- ۷٤ . 
. یادكردني است كھ ۳٦۲ص، ۲، جاصول كافيمحمد بن یعقوب كلیني، . ٤

روایات، وقتي فساد بر اھل زمانھ غالب شود و نیز در مواجھھ براساس 
، ترجمھ نھج البلاغھنگري و حسن ظن، روا نیست. (نك: با دشمن، مثبت

 ). ۱۱٤و حكمت  ٥۳سیدجعفر شھیدي، نامھ 
 . ۳۳ -۳۰ھاي بقره، آیھب؛ سوره ۱۲و  ۱۱ھاي نك: سورۀ نور آیھ. ٥
 . ۱۲نك: سوره حجرات، آیھ . ٦
 . ۱۰۰و  ۹۰ھاي یوسف، آیھ ؛ سوره۸٤و  ۷۸ھاي ره ھود، آیھنك: سو. ۷
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 تنهااي، نسبت به هر گفتار و هر گوینده گردد که آدمیروانی تبدیل مینگري گاه به بیماري منفی
 هاي مهم اینکند. یکی از خاستگاهنگرد و حتی عناصر مثبت را نیز منفی تفسیر مینقاط منفی را می

و ترس و وحشت از همه چیز است؛ حالتی که از دید قرآن کریم  ضعف ایمان و توکّل به خدا حالت،
  1ویژگی منافقان است.

 اعتماد آفرینی  .3

از عوامل مهم ارتباط مؤثرّ و نفوذ در مخاطب، کسب اعتماد او به گفتار و انگیزة گوینده است. میان 
 وجود دارد.  یرش مخاطب، رابطۀ مستقیمیافزایش عناصر اعتمادآفرین با افزایش پذ

که ، این واقعیت را بیان کرده است؛ هنگامی7در داستان ابراهیماي نغزگونه قرآن کریم، با اشاره
آمدند و از خوردن غذا 7به صورت ناشناس، نزد ابراهیم 7جمعی از فرشتگان براي نابودي قوم لوط

خودداري نمود.  گو با آنانوو از گفت 2هره کرداحساس بیگانگی و دل 7ند، ابراهیمکردخودداري 
گو را دربارة مأموریت آنان و شفاعت از وولی پس از شناسایی و دریافت بشارت از آنان، باب گفت

فَلَمَّا ذَھَبَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ الرَّوْعُ وَجاَءَتْھُ الْبشُرَْى Gقوم لوط گشود: 

  F.3یُجاَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ 
راه با گوهاي مؤثرّ و سازنده، ایجاد فضایی امن هموشرط گفتآید که پیشآیه برمی از این

 اعتمادي متقابل است. 

 گامیهم .4

گو و روابط میان فردي، غالباً اختلاف نظرهایی برخاسته از تفاوت وند گفتگمان در فرآیبی
برخورد با حقیقت  با باورهاي اشخاص،ها وجود دارد. از سوي دیگر، برخورد ها، باورها و سلیقهدیدگاه

گاه که براي بیان اشتباه دیگران به هرچند خیرخواهانه و روا باشد، آن، و انگیزه و نظر گوینده آنهاست
گونه شرایط، کند. واکنش احتمالی مخاطب در اینافرود، روند ارتباط را به مخاطره میکار می

روشی که  است؛ 4گام شدناستفاده از روش هم ن حالت،گیري تدافعی است و بهترین شیوه در ایموضع

قُلْ مَن Gقرآن کریم، با هدف برقراري ارتباط مؤثر و نفوذ در مخاطب، پیش داشته است: 

یَرْزُقُكمُ مِنَ السَّماوَاتِ وَالأْرَْضِ قُلِ اللھَُّ وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدىً 

                   
۱. Gحْسبَُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ یF ھر فریادي را بھ زبان خویش «؛

 ). ٤(سوره منافقون، آیھ » پندارند.مي
 . ۷۰و  ٦۹نك: سوره ھود، آیات . ۲
پس وقتي ترس ابراھیم از میان رفت و مژده [فرزنددار شدن] بھ ». ۳

-واو رسید، درباره قوم لوط با ما [بھ قصد شفاعت] چون و چرا [و گفت
 ).۷٤(ھود سوره، بخشي از آیھ» .كردگو] مي

 . ٤۸ -٤۷ص  ،معجزة ارتباط و ان. ال. پینك: جري ریچاردسون، . ٤
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  F.1أَوْ فِي ضَلالٍَ مُبیِنٍ 
 شناسد و در حقانیت راه خویشز میراهان بایافتگان را از گم، هدایت6ن است که پیامبرروش

که  نهدگامی، اثر روانی خاصی بر مخاطب میشیوة هم گو و اتّخاذوگونه گفتاما این 2تردیدي ندارد،
ة چنین دارد. ثمرو وي را به اندیشیدن وامی کندگیرانه خارج میوي را از حالت تدافعیِ جبهه

 است.  هاي جزمیبرخوردي، دوري از نگرش
 د،شوبه آسانی تسلیم  نیست تا در برابر قدرت استدلال» اندیشه و خرد«تنها  آدمی به بیان دیگر،

 ون است که باید صحیح و خردمندانهگوناگ» عواطف و احساسات«اي از بلکه افزون بر آن، گردآمده
اي براي اقناع بعد عاطفی و در نتیجه، شیوه هاي روانی و اخلاقی،گونه جنبهرعایت این 3اشباع گردد.

گویی و یابد که هدف گوینده حقوي درمیکه با این کار، و تأثیرگذاري بر مخاطب است؛ چرا نفوذ
سوزي است و اش، خیرخواهی و دللبی و تحمیل سخنان خود و انگیزهطجویی است نه برتريتحقیق

  4گشاید.می پذیري را بر روي فرددرهاي حق گران و این کلیدي است کهنه سودجویی و تحقیر دی

 رازداري  .5

 اند: فرموده 7امیر مؤمنان است.داري و خرد آدمی نتداشت اسرار، نشانۀ امارازداري و پاس
  »سینۀ خردمند، صندوقِ راز اوست.« 5؛صَدْرُ العاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّه«

 یابد: حفظ اسرار خود، و دیگران. در دو مورد نمود می ردي،فاین مهم، در روابط میان
در مورد نخست، خودافشایی گاه مطلوب است و گاه ممنوع؛ خودافشایی در حد متعارف و معقول، 

جوي نقاط مشترك و تشویق مخاطب به خودافشایی وگو و نیز براي جستوبه ویژه در آغاز گفت
 ایی از احساسات منفی و ناخوشایندبراي معرفی آسان خود و ره گونه استمتقابل مطلوب است، همین

 است. و سودمند خش بکه خود، درمان 6نزد افراد قابل اعتماد

                   
[بھ مشركان] بگو: .... در حقیقت با ما، یا شما بر ھدایت یا «. ۱

 )۳٤بخشي از آیھ سبأ،سوره » (راھي آشكاریم.گم
 . ۱۰۸؛ سوره یوسف، آیھ ۲۸٥بقره، آیھ سوره نك: . ۲
 . ۸۷، ص۱۸، جتفسیر نمونھنك: ناصر مكارم شیرازي و دیگران، . ۳
، تنھا بر نقاط مشترك باید »گاميھم«با این حال، آیا در شیوه . ٤

خودداري  تكیھ كرد و از تظاھر بھ مطالب خلاف حق یا اعتقاد گوینده،
راھي با اي مطالب خلاف نیز، بھ قصد ھمكھ اظھار پارهیا آنورزید، 

سوره آل  طرف مقابل، روا خواھد بود؟ برخي آیات قرآن، ھمچون:
، بر طرح نقاط مشترك تأكید ٤٦و سوره عنكبوت، آیھ  ٦٤عمران، آیھ 

گوي وگفت، ۷۹ -۷٤دارد. ولي از آیات دیگر، ھمچون سوره انعام، آیات 
روایيِ گونھ دوم،  -كان، براساس نگرشي تفسیريمشربا 7 ابراھیم

، المیزانحسین طباطبایي، سید محمد :باره نكدریافتني است. (در این
 ). ۱۷۷، ص۷ج

 . ۳٦۱ص ،٦جعفر شھیدي، حكمت، ترجمھ سیدنھج البلاغھ  ٥ .
 . ۲۳٥، ص۷۷، جبحار الانوارباقر مجلسي، . نك: محمد٦
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ا افراط و تفریط در آن، برقراري برد و حفظ روابط دارد، امدر پیش نقش مهمی گونه معرفیاین
 : دریافت 7سخن امام صادق توان از اینو مرز آن را، می حد 1سازد.روابط را دشوار می

لا تطلِّع صدیقك من سرّك إلاّ علي مالو اطلّع علیھ عدوّك لم «

دوستت را تنها از رازي  2؛الصدیق قد یكون عدوّاً یوماً ما یضرّك، فإنّ 
ممکن است روزي  به تو زیانی نرساند؛ چراکه دوستکن که اگر دشمنت بر آن دست یابد  باخبر

  »دشمن تو گردد.
 7امیر مؤمنان .اك باشدتواند خطرنمرز، حتی در روابط نزدیک می و حدن، افشاهاي بیبنابرای

 فرمایند: می
براي  3؛ودّة و لاتبذل لھ كلَّ الطمأنینةابذل لصدیقك كلَّ الم«

 »ولی به طور کامل اعتماد مکن. ،دوستت همۀ مهرت را ارزانی دار
فاش ساختن اسراري که زمینۀ  ه است:خودافشایی ممنوع نیز، مواردي دارد که از آن جمل

را  آدمی 7علیحضرت  کند و به فرمودةرا فراهم میطلبان آبرویی شخص با سوء استفادة فرصتبی
و فاش کردن اسرار خود و  5برملا کردن گناهان نهانی خود نزد دیگران؛ 4نمایند؛در کمَند خود اسیر می

خاطب نیز نباید در افشاخواهی و آگاهی از اسرار گوینده پاي گونه موارد، مدر این 6جامعه نزد دشمنان.
  7فشارد.

شده تأکید فراوانی فشاگري بر لزوم رازداري و ممنوعیت ا در مورد دوم (حفظ اسرار دیگران) نیز
 فرمایند:می 6است. رسول خدا

ها و مجالس نشست 8؛بالأمانة و إفشاء سرّ أخیك خیانة المجالس«
 ».است ودن راز برادرت خیانتامانت، و برملا نم

پوشیده ماند، در مواردي خاص، همچون دادخواهی از  هاي دیگرانگرچه اصل آن است که ناگفته

                   
ھاي مھارتز و دیوید دیكسون، نك: اُوِن ھارجي، كریستین ساندر. ۱

 . ۲٥٤ -۲٤۹، ص فردياجتماعي و ارتباطات میان
 . و بھ گفتھ سعدي: ٦٦۹، صالامالي. شیخ صدوق، ۲

سخني در نھان 
 نباید گفت

كھ بر انجمن  
 نشاید گفت 

 باب ھشتم) ، گلستان(                                   
 . ٤۲۱، صغرر الحكمعبدالواحد آمِدي،  ۳ .
 )۳۲۰ص (ھمان،» سرّك أسیرك فإن أفْشیَْتَھ صرتَ أسیرَه.« .٤
 . ۳۳۰، ص۸، جالسنن الكبريبیھقي، نك: . ٥
 . ۱٦؛ سوره توبھ، آیھ ۱۱۸نك: سوره آل عمران، آیھ . ٦
 . ۱۲سوره حجرات، آیھ  نك:. ۷
: محمد بن یعقوب كلیني، ۳۰۷، ص۱۲، جوسائل الشیعھ. شیخ حرّ عاملي، ۸

 . ٦٦۰، ص۲، جيالكافاصول 
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  2گردد.می تجویز یا الزامی و کشف توطئۀ بدخواهان، افشاگري 1گرستم

 شناسی اولویت .6

و شرایط، از دیگر عناصر ها چگونگیِ بیان آن به فراخور زمینهتشخیص یا تغییر موضوع بحث و 
اي مطرح و به گونه باید انتخاب کندایجاد و تداوم ارتباط گفتاريِ مؤثّر است. گوینده موضوعاتی را 

ود ادامۀ ارتباط را مشکل تدبیري در این کار، خگو باشد. بیونماید که مفید و متناسب با فضاي گفت
ساز شکسته، آن اندازه نابجا و مشکلزده و دلنه، سخن از شادي و شعف نزد مصیبتد. براي نموکنمی

 3.دارد ر سخن جایی و هر نکته مقامیهچراکه  م در مجلس سور و سرور؛است که سوگواري و مات
مکی و مدنی قرآن، غالباً با  هايهگونه است که محتوا، سیاق و حتی سجع و آواي سوراین

مسلمانان و مخاطبان مستقیم  دو و موقعیتر آنکه محیط و فرهنگ حاکم بند؛ چرادیگر تفاوت داریک
بندي گو و اولویتودهد که توجه به فضاي گفتو این نشان می 4کرد،گونه اقتضا میآیات این

 کننده دارد. براي تأثیرگذاري بر مخاطب نقشی تعیین موضوعات
فایده، ضوعات مطرح شده از سوي دیگران را، که بیاز سوي دیگر، بر گوینده است که مو

اي که هبه سمت مطالب مفید و سازنده هدایت کند؛ شیو است،برانگیز آلود یا اختلافنامناسب، گناه
خی مسلمانان یا مخالفان، گاه مسائلی را مطرح بر در مواردي آن را پیش گرفته است. قرآن کریم

وع بحث و غییر موضا تموارد بدر این قرآن کریم  ه سودي براي آنان نداشت،گونکردند که هیچمی
دگی از کنار آن گذشته تا باب ه، پاسخی متناسب و مفید داده است و یا به سااشاره به بعد دیگر مسئل

آمدند و از هلال ماه و  6براي نمونه، گروهی نزد رسول اکرم 5بسته شود. شنود در آن موضوعوگفت
ه علل پیدایش و محاسبات دقیق جا کا از آنهاي آن سؤال کردند، امچگونگی پیدایش و دگرگونی

به بیان فواید  داشت، قرآن در پاسخ آنها دربر اي آناناي برو نه فایده گنجیدآن، نه در افکارشان می
 6ه است:دگرگونی هلال پرداخت

                   
 ،۱۲، جوسائل الشیعھ؛ شیخ حرّ عاملي، ۱٤۸. نك: سوره نساء، آیھ ۱
 . ۱۰٥ص
 . ۱٦٥ص ،۱، جالمكاسبنك: شیخ مرتضي انصاري، . ۲

، غرر الحكم عبدالواحد آمِدي،» ( لكلّ مقام مقال.: «7امام علي. ۳
 .۲۱۲ص
مبدأ و  ھای مكّي غالباً با آیاتي كوتاه و كوبنده، بھ مباحث. سوره٤

ھای مدني بیشتر بھ تشریع احكام و تفصیل اند، و سورهمعاد پرداختھ
 ) ۸۸ -۸٤، ص علوم قرآنيھادي معرفت، باره نك: محمدبراھین. (در این

 . ۱۹۷ -۱۹۲، ص گو و تفاھم در قرآن كریمگفتاللھ، حسین فضل. نك: محمد٥
 دمحمسید  ھاي تفسیري نك:. درباره ماھیت پرسش آنان و نیز نگرش٦

؛ ناصر مكارم شیرازي و ٥٦ -٥٥، ص ۲، جالمیزان حسین طباطبایي،
 . ۱۱، ص۲، جنمونھ تفسیردیگران، 
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Gسأْلونَكَ عَنِ الأْھَِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالحجَِّ یFدربارة « 1؛
 »اري براي مردم و [موسم] حج است.بگو: آن [شاخص] گاه شمپرسند، ها از تو میهلال

 وانی بود که دربارة تعداد اصحاب کهف وجود داشت. قرآن کریمگوهاي فراونمونۀ دیگر، گفت
پس از طرح داستان، با اشاره به اختلاف یاد شده و بدون تصریح به عدد واقعی آنها، پیامبر را از هرگونه 

آموزه و پیام آیه، نکوهش  2.داردجز با منطق برتر و مستدلّ باز می باره،گو در اینوجدال و گفت
را از اندیشیدن در  تواند آدمیاي است که میفایدهاهمیت یا بیگونه مطالب کمر اینگو بر سوگفت

بازدارد. از همین روي، قرآن  هاي قرآنهاي هدایتی داستانو از جمله اهداف و آموزه مطالب اساسی
 پرهیز نموده است.  دادهاي تاریخیاي در نقل روياز پرداختن به جزئیات و مطالب حاشیه یمکر

 توجه به سطح فهم و نیاز مخاطب  .7

هاي وي، یکی از معیارهاي گزینش و گرایش علایق توجه به سطح فهم مخاطب و نیز نیازها،
 ذار ارتباط گفتاري است. بخش و تأثیرگچون آن و از عناصر تحکیموگو و چندوموضوع گفت

طوري سخن  باید ، پایگاه اجتماعی و سطح خرد و دانش مخاطب،با در نظر گرفتن سن گوینده
سانی بین خود و مخاطب و در سطحی و همگوید که هم قابل فهم و دریافتنی باشد و هم با ایجاد همب

او گردد. از این روي، کاري و کسب حمایت و هم ظاهر شدن، موجب تأثیرگذاري در ويسطح او 
وَمَا «گفتند: فرهنگ و عرف مقبول جامعۀ خویش سخن می آوران الهی در وهلۀ نخست، به زبانپیام

  3».أَرْسلَْنَا مِن رَّسوُلٍ إِلاَّ بِلِساَنِ قَوْمِھِ لِیبُیَِّنَ لَھُمْ 
در  ات گفتاري،افزون بر آن، ایشان سطح درك و خرد مخاطبان خود را در نظر داشتند و در ارتباط

 فرمایند: می 7که امام صادقشدند. چنانسطح آنان ظاهر می

عباد بكنھ عقلھ قطّ، و قال: قال  6ما كَلَّمَ رسولُ اللھ«

ا أن نكلّم الناس علي  الأنبیاء أَمِرنإنّا معاشر 6رسول اللھ

                   
؛ سوره ۱۸۷: اعراف، آیھ ا سورهی. ۱۸۹بخشي از آیھ . سوره بقره، ۱

 . ٤٦ – ٤۲؛ سوره نازعات، آیات ٦۳؛ سوره احزاب، آیھ ۸٥، آیھ اسراء

۲ .G ِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسةٌَ ساَدِسھُُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً سیََقُولُونَ ثَلاثََةٌ رَاب
بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سبَْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِھِم مَا یَعْلَمُھُمْ 

؛ Fتِ فِیھِم مِنْھُمْ أَحَداً إِلاَّ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ فِیھِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاھِراً وَلاَ تَستَْفْ 
بھ زودي خواھند گفت: سھ تن بودند [و] چھارمین آنھا سگشان بود، و «

گویند پنج تن بودند [و] ششمین آنھا سگشان بود. تیر در تاریكي مي
گویند: ھفت تن بودند و ھشتمین آنھا سگشان اي] مياندازند. و [عدهمي

تر است، جز اندكي [شماره] اهبود. بگو: پروردگارم بھ شماره آنھا آگ
داند. پس درباره ایشان جز با دلیل، جدال مكن و درباره آنھا را نمي
 ) ۲۲(سوره كھف ، آیھ » كس جویا مشو.آنھا از ھیچ

و ما ھیچ پیامبري را جز با زبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق . «۳
 )۱٤(سوره ابراھیم، بخشي از آیھ » را] براي آنان بیان كند.
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 خویش با مردم سخن نگفت، تناسب با خرد والاي 6گاه رسول خداهیچ 1؛قدر عقولھم
مأموریم تا با مردمان به اندازة درك و عقلشان سخن  ما پیامبرانخود فرموده است:  6رسول خدا

  »بگوییم.
ممکن است ضعف و  تر از سطح مخاطب ظاهر شدن نیزاز سویی دیگر، روشن است که پایین

 بکاهد.  اطب تداعی کند و از تأثیر سخن اوکاستی گوینده را در ذهن مخ
ضرورتی دوچندان دارد. درك محدود  ،گو با کودکانوده، به ویژه در گفتتوجه به عنصر یاد ش

هاي برخورد با آنان است. از این و روح لطیف آنان نیازمند گشودن زبان کودکانه و رعایت ظرافت
 فرمایند:می 6روي، پیامبر اکرم

برایش  کس کودکی نزد اوست، بایدهر 2؛مَنْ كانَ عنده صبيّ فلیتصاب لھ«
  »کند. کودکی

 هنر خوب گوش دادن . 8

ر متوسط، ها، به طوبررسیاز اي اساس پارهفردي دارد. براهمیت فراوانی در روابط میان گوش دادن
اند؛ چراکه ولی معدودي از افراد، شنوندگان خوبی 3شود،صرف شنیدن می درصد از زمان ارتباط 45

رود یندهاي حسی به کار میی از فرآبخش صیفبراي تو تفاوت است. شنیدنمیان شنیدن و گوش دادن 
گردد، ود و به مغز ارسال میشهاي شنیداري در سیستم شنوایی دریافت میکه از طریق آن، تحریک

اي حسی را تري است که درك، تعبیر و تفسیر تجربهشناختی پیچیدهفعالیت روان ولی گوش دادن
  4شود.شامل می

: توجه (به شودي پیچیده و فعال است که شامل این عناصر میفرآیند گوش دادن بیان دیگر،به 
هاي خود)؛ شنیدن، انتخاب، سازماندهی سخنان گوینده بدون درگیر شدن با افکار، احساسات و داوري

شارات دست و سر همچون نگاه و گویی (با اگوینده)؛ پاسخ برايتفسیر (در نظر گرفتن  اطلاعات و
  5ردن اطلاعات.تأیید و...)؛ و به خاطر سپ

 گوش دادن پویا چند ویژگی دارد:
کنید. (سؤالات رصت سخن گفتن را با سؤالات باز پاسخ، براي مخاطب خویش فراهم میف یکم. 

  باید در آنها تفصیل و توضیح داد.)خیر نیست، بلکه  -هایش بلهباز پاسخ، سؤالاتی است که جواب
                   

 . ۲۳ص ،۱، جاصول كافي. محمد بن یعقوب كلیني، ۱
 . ٤۸٤ -٤۸۳، ص ۳، جمن لایحضره الفقیھشیخ صدوق،  .۲
ھاي مھارت. نك: اُوِن ھارجي، كریستین، ساندرز و دیوید دیكسون، ۳

 . ۲۱٥، صفردياجتماعي در ارتباطات میان
 . ٦۱، صشناسي روابط انسانيروان.  نك: رابرت بولتون، ٤
، ص شناسي تعامل اجتماعيفردي، روانارتباطات میانولیاني وود، . نك: ج٥

۳٤۸- ۳٦۲ . 
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مندي خویش برو و سر، رضایت و حمایت و علاقهشم و او حرکات چ نگاه کردن به گوینده دوم. با
 نشان دهیم.  صحبت کردن با اورا از 

طور است، جالب بود، عجیب و... او را کوتاه مثل بله، صحیح، درست، همینهاي تکّه کلام سوم. با
 راهی نماییم. تشویق و هم
اي از ایم و خلاصهشتی داشتهکه از مطالب او چه برداهایش به او بگوییم در میان صحبت چهارم.

تغییر نگرش خویش را با توجه به سخنان او نشان دهیم تا مطمئن شویم سخنان سخنان او را ارائه کنیم و 
 ایم یا خیر. او را فهمیده

 یابد که: یابد و این سخن علوي مصداق میگو تحقق میومدي گفتگونه است که کارآاین
س که به نیکی گوش فرادهد، به کآن 1؛لانتفاعأَحسنَ الاستماع تعجلّ ا مَنْ «

 » .بردزودي سود می
روشن است که گوش دادن، نیازمند تلاش و تمرین است و عواملی همچون حضور روان شناختی 

ها و مقصود گوینده؛ تمرکز حسی و ذهنی؛ حالت مناسب ب و توجه او به گوینده؛ فهم واژهمخاط
 دارند.  تأثیرو محتواي مطلب در آن فیزیکی و تماس چشمی؛ و کیفیت صدا 
آن در اثربخشی ارتباطات است که قرآن کریم، پیامبر  تأثیربا توجه به اهمیت گوش دادن و 

وَمِنْھُمُ الَّذِینَ Gستاید: می بینیب گوش دادن توأم با احترام و خوشخو را به دلیل 6اکرم

أُذُنُ خیَرٍْ لَكمُْ یُؤْمِنُ بِااللهَِّ یُؤْذُونَ النَّبيَِّ وَیَقُولُونَ ھُوَ أُذُنٌ قُلْ 

  F.2 وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحمَْةٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنكمُْ 
در گوش فرادادن به سخنان مردم و  6ت رسول خداام اصلی این آیه، بیان لطف و محبهرچند پی

وجود به سخنان گوینده، از  امآید که توجه با تممیاین نکته نیز به خوبی بر 3تأیید ظاهري آنهاست،
ی است که تیب اثر دادن، مخصوص گفتار مؤمناناست، هرچند تصدیق عملی و تر دنگوش داآداب 

 اند. اعتمادکردنی

 کلامیهاي غیرگیري از نشانهبهره .9

که سخنی است و پیش از آن غیرکلامی ما مستقیم مکالماتبیشتر ها، بررسی از ايبراساس پاره
حالت چهره، تماس چشمی،  4گوید.هاي ما را بازمیزبان اشاره و ایما، احساسات و نگرش بگوییم

                   
 . ٦۰، صغرر الحكم. عبدالواحد آمِدي، ۱
 گویند:دھند و مياند كھ پیامبر را آزار ميو از ایشان كساني. «۲
بگو: گوش خوبي براي شماست. بھ خدا ایمان » او سراپا گوش است.«

كند، و براي كساني از شما كھ ور ميدارد و [سخن] مؤمنان را با
 )٦۱(سوره توبھ، بخشی از آیھ » اند، رحمتي است.ایمان آورده

 . ۳۱٥ -۳۱٤، ص ۹، جالمیزانحسین طباطبایي، . نك: سید محمد۳
 . ۱۳، صگووھاي گفتمھارت. نك: دون گابور، ٤
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از  کنند و در این میان، حالات چهرهرا تداعی می پیامی چگونگی صدا زدن و قیافۀ بدنی، هرکدام
به  رانرا درباره حالات هیجانی دیگچهره، اطلاعات فراوانی  1دیگر مؤثّرتر است. هاي غیرکلامینشانه

ترین منبع پردازان معتقدند: حالات چهره بعد از زبان، مهمنظریه از ي که برخیاگونهبه  ،دهدما می
 2اطلاعاتی است.

دار خویشتن دستانِبه این نکته اشاره نموده است، از جمله، دربارة تهی قرآن کریم در مواردي
: فرمایدمی ، و دربارة منافقان».شناسیمایشان میآنها را از سی 3؛تَعْرِفُھُم بِسِیمَاھُمْ «فرماید: می

همچنین،  »بري.گ سخن، به [حال] آنان پی میو از آهن 4؛وَلَتَعْرِفَنَّھُمْ فِي لَحنِْ الْقَوْلِ «
 شمارد: کاوي افراد میحالات چهره را راهی براي درونْ 7امیر مؤمنان

نِھ و صَفَحاتِ تاتِ لِساما أضمَرَ أَحدٌ شیئاً إلاّ ظھََرَ في فَلَ «

و در صفحۀ  اش آشکاراندیشهکه در سخنان بیآنکس چیزي را در دل نهان نکرد، جز هیچ 5؛وَجھِْھ
  »شد. رخسارش پدیدار

 رگاه بین حالات چهره و گفتار شخصجاست که هنکلامی تا آرهاي غیاهمیت توجه به نشانه
باشد، به تر و معتبرتر از سخنانش میمراتب مهمبه  او کلامیدید آید، حالات چهره و رفتار غیرناسازي پ
 فرماید: می 7از این روي، علی 6تر از کنترل چهره است.که کنترل گفتار بسی آسانویژه این

گوتر از زبان گفتار زبان حال، راست 7؛لسان الحال أصدق من لسان المقال«
  .»است

آن، از عوامل مهم در ایجاد ارتباط مؤثرّ  و کاربرد درست کلامیهاي غیربنابراین، توجه به نشانه
 بخشد: گو را تسهیل میوگفتفرآیند  است که لامیهاي غیرکهاي مهم نشانهاست. موارد زیر، از جنبه

دهد که براي طرف مقابل، رفتار مثبت و پذیرش قائل نشان میاین حالت  یکم. چهرة باز و تبسم:
إذا حدثَ  6کان رسول االله«گفت: م سخن میه با تبسوستپی6 اید. از این روي، رسول خداشده

  8».بحدیث تبسم فی حدیثه

                   
 . ۳۲، صمعجزة ارتباط و ان. ال. پی. نك: جري ریچاردسون، ۱
ھاي مھارتاُوِن ھارجي، كریستین ساندرز و دیوید دیكسون، . نك: ۲

 . ٦۳، صاجتماعي در ارتباطات میان فردي
 . ۲۷۳. سوره بقره، بخشي از آیھ ۳
؛ سوره مطفّفین، ٤۱؛ سوره رحمن، آیھ ۳۰بخشي از آیھ . سوره محمّد، ٤

 . ۲-۱؛ عبس، آیات ۲٤آیھ 
 . ۳٦٤ص ،۲٦جعفر شھیدي، حكمت ، ترجمھ سیدنھج البلاغھ. ٥
؛ اون ھارجي و دیگران، ۳۲، صمعجزة ارتباط و ان. ال. پی. نك: جري ریچاردسون، ٦

 . ٦٤، ص فرديھاي اجتماعي در ارتباطات میانمھارت
 . ۱٥۳، صغرر الحكم. عبدالواحد آمِدي، ۷
؛ محمد بن یعقوب كلیني، ۲۹۸ص ،۱٦، جبحارالانوار. محمدباقر مجلسي، ۸

 . ۲۳٦ص ،۲، جاصول كافي
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 فرمایند: ه به آن میبا توصی 6دست دادن و معانقه: پیامبردوم. 
با سلام کردن و دست  1؛إذا الْتَقَیتُْمْ فتلاقوا بالتسلیم و التصافح«

  .»دیگر را ملاقات کنیددادن، یک
گر خشم و و نمایان آیینۀ روحها چشم 2و مناسب، نه پیوسته و جبري:مستقیم  تماس چشمیسوم. 
گاه گرم و صمیمانۀ گو، نوهنگام گفت 6خدااز این روي، رسول  4اند.محبت یا عشق و 3مخالفت،

سمّ لحظاتھ یق 6كان رسول اللھ«فرمود: دریغ نمی یک از مخاطبانخود را از هیچ

رسول  5؛ي ذا بالسویّةبین أصحابھ فینظر إلي ذا و ینظر إل
و به طور برابر، گاه بدین [سو] و گاه  کردهاي خویش را میان یارانش تقسیم میهمواره نگاه 6خدا

تمام اهل  6؛یُعطي كلّ من جلََس إلیھ نَصیبھَُ مِنْ وَجھِْھ« ».فرمودنظر می بدان [سو]
 »ساخت.مند میاز توجه خود بهره مجلس را

باید تلاش چسب، هاي شیرین و دلات در بیان افکار خود: هنگام صحبتاستفاده از احساسچهارم. 
آور، حالت بحران و اضطراب را هاي ترسد، و هنگام صحبتانشان د خود را راضی و امیدوارنمود تا 

کند هاي عجیب، ابهام و ناباوري خویش را... با این کار، مخاطب باور مید، و در وقت صحبتنمایان
اي پذیرش ، او را برشنبر سخنا گوینده د و تأکید عملیهاي خویش اعتماد دارفتهبه گگوینده که 

 کند. تر میآماده

 شایستگی سخن  .10

کمیت و کیفیت سخن و در نظر داشتن معیارهاي سخن شایسته، از عوامل مهم برقراري ارتباط مؤثّر 
مطرح کرده است:  به گونۀ کلّی، این مهم را »حسن«و » معروف«است. قرآن کریم، با عناوینی همچون 

  7».وَقُولُوا لَھُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً «
گفتار یا  »معروف. «است 8»سکون و طمأنینه«گر در اصل به دو معنا آمده که یکی بیان» عرف«واژة 

                   
نیك روشن است كھ . ۱۸۱، ص۲، جاصول كافي. محمد بن یعقوب كلیني، ۱

تماس بدني و مصافحھ، نسبت بھ زن و مرد  ھاي دیني،براساس آموزه
 ) ٥۲٥، ص٥روا نیست. (نك: ھمان، ج نامحرم (براي زن)،

 . ۲۲ -۱۳، ص گووھاي گفتمھارت. نك: دون گابور، ۲
 . ۲۰سوره محمد، آیھ ؛ ۱۹، آیھ . نك: سوره احزاب۳
 . ۷۳، ص۷۱، جبحار الانوار. نك: محمدباقر مجلسي، ٤
 . ٦۷۱، ص۲، جاصول كافي. محمد بن یعقوب كلیني، ٥
 . ۱۳۱ص ،٤، جالمحجةّ البیضاء. فیض كاشاني، ٦
 ٥(سوره نساء، بخشي از آیھ » و با آنان سخني پسندیده بگویید.. «۷

؛ ۳۲سوره احزاب، آیھ  ؛۲٦۳و  ۲۳٥) نیز نك: سوره بقره، آیات ۸و 
 . ۲۱سوره محمد، آیھ 

 . ۸۱ص ،٤، جمعجم مقاییس اللغة. نك: احمد بن فارس، ۸
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بدان آرامش  و از این روي، آدمی 1رفتاري است که از نظر عقلی و شرعی، به خوبی شناخته شده است
 گیرد. می

 است.  2»وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسُنْاً «آیۀ دیگر 
 فرمایند:آیه میاین در تفسیر  7رام باقام
زیباترین سخنانی را که  3؛قولوا للناس أحسن ما تحبوّن أن یقال لكم«

  »ه شما گفته شود، به مردم بگویید.دوست دارید ب
، در چارچوب موازین عقلی و و کیفی و محتوا یسان، سخن شایسته آن است که از نظر کمبدین

 قرار گیرد و شنونده را به پذیرش وادارد.  4هاي دینی و آداب و سنن مثبت اجتماعیارزش

                   
 . ۳۳۱، صالمفردات في غریب القرآن. نك: راغب اصفھاني، ۱
)  ۸۳(سوره بقره، آیھ » و با مرام [بھ زبان] خوش سخن بگویید.. «۲

؛ سوره زمر، ۳٤و  ۳۳؛ سوره فصّلت، آیات ٥۳نیز نك: سوره اسراء، آیھ 
 . ۱۸آیھ 

 . ۱٦٥، ص۲، جاصول كافي. محمد بن یعقوب كلیني، ۳
و  ۳۸۹، ص۲، جالمیزانباره نك: سید محمدحسین طباطبایي، . در این٤
 . ۳۸۰، ص۸ج
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 مؤثّر گفتاري موانع برقراري ارتباط : فصل دوم

ارتباط گفتاري مؤثّر، نیازمند آراستن سخن به عناصر یادشده، و پیراستن آن از موانعی است که در 
 کنیم:را بررسی می هاآن جا،این

 گو وسویه در فضاي گفتارتباط یک .1

ن و اظهار نظر بدهد و به دیگري اجازة سخن گفت گو آن است که هریک از طرفینواز آداب گفت
دانند و یا حرفۀ آنها به وي را به سکوت وادار نکند. برخی افراد که خود را داناتر میبا پرگویی، 

 گوهاي روزانهورانی و تدریس و... سروکار دارند، گاه در گفتو سخناي است که با گویندگی گونه
به د. کنند و کمتر حاضرند از مرکب سخن پیاده شونگوي تنها را بازي میعادت، نقش سخن بنابرنیز، 

ازنده و یا غرور و نخوت است و ارتباط س برخاسته از میل و شهوت خوبی روشن است که این کار،
 شود که آدمیهاي دینی تأکید میسازد. از این روي، در آموزهن میی ناممککل و حتمؤثرّ را دچار مش
  1علاقه نشان دهد. گو، بر شنیدن بیش از سخن گفتنودر فضاي گفت

گو، که در قرآن ویکی از امتیازات و کارکردهاي شیوة پرسش و پاسخ و نظرخواهی در گفت
و ایجاد فضاي  سویهشود، نفی ارتباط گفتاري یکیده میبه فراوانی د 3گوهاي پیامبرانوو گفت 2کریم

 گوست. وتعامل در گفت

                   
و كان علي ما «فرماید: اش ميدر ستایش یكي از برادران دیني 7. علي۱

چھ تر بود تا آنحریص دشنوچھ ميیسمع أحرص منھ علي أن یتكلّم؛ بر آن
 ) ۲۸۹، ترجمھ سیدجعفر شھیدي، حكمت نھج البلاغھ(نك: » گوید.

و  ٦۱؛ سوره عنكبوت، آیات ۱۹. براي نمونھ نك: سوره انعام، آیھ ۲
؛ سوره قلم، ۱٥۰ -۱٤۹؛ سوره صافات، آیات ۲٥؛ سوره لقمان، آیھ ٦۳

 . ٤۳ -۳۲؛ سوره طور، آیات ٤۰آیھ 
 -۸۰ره انعام، آیات ؛ سو۱٥۹آل عمران، آیھ  . براي نمونھ نك: سوره۳

 . ۱۹ -۱۷؛ سوره طھ، آیات ۲۸، آیھ ؛ سوره ھود۸۱
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 شروع از نقاط منفی (انتقاد گزنده)  .2

دار شخصیت مخاطب را جریحه که این کارباید با سرزنش و انتقاد آغاز کرد؛ چراگو را نوگفت
حتی در صورتی که  کند. بنابراین،میسازد و پذیرش انتقاد و ادامۀ ارتباط را نیز با مشکل مواجه می

بتی اشاره شود و انتقاد با مث خاطب باشد، نخست لازم است به ویژگیانتقاد از م موضوع اصلی سخن
در جنگ  .دید 6گوي خداوند با پیامبروتوان در گفتراه گردد. نمونۀ این ادب را میهم ستایش

خواستند که آنها را از  6د دروغ، از پیامبراساس و سوگنهاي بیبا بهانه تبوك گروهی از منافقان
آمیز در بز اجازه داد. در این هنگام، خداوند با بیانی عتانی 6معذور دارد و پیامبر جنگشرکت در 

َ◌ا اللھَُّ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ حتََّى عفGفرماید: به آنان می 6انتقاد از اجازة پیامبر

خداوند تو را بخشید، چرا « 1؛Fوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبینَ یَتَبیََّنَ لَكَ الَّذِینَ صَدَقُ 
، »گویان را بازشناسی، به آنان اجازه دادي؟گویان بر تو روشن شود و دروغکه [حال] راستپیش از آن

  2گاه، انتقاد را مطرح فرمود.و بخشش آغاز نمود و آن گونه، سخن را با عفوو بدین
 از آن جمله است:  موارد زیر ازنده شرایط دیگري نیز دارد کهافزون بر نکتۀ یاد شده، انتقاد س

 7سان که امیرمؤمنانچراکه در این صورت، آن گزنده و توأم با سرزنش زیاد باشد؛انتقاد، نباید 
  3وزد.رافمیهاي لجاجت مخاطب را براند، تنها شعلهفرموده

 4افشاند.ینه و دشمنی را در دل مخاطب میکاهد و بذر کتکرار بیش از حد انتقاد نیز از تأثیر آن می
و نتیجۀ  5شودانتقاد از مخاطب در حضور دیگران، معمولاً موجب تخریب شخصیت وي می

  6معکوس دارد.

 ستایش افراطی مخاطب  .3

ستایش افراطی مخاطب نیز گاه مانع برقراري ارتباط مؤثر است،  گونه که انتقاد گزندههمان

                   
 . ٤۳توبھ، آیھ  . سوره۱
آید كھ اجازه پیامبر بھ آنان، كاري . از آیات دیگر سوره برمي۲

نادرست نبود؛ چراكھ آنان بھ فرض حضور در جھاد، تنھا بر مشكلات 
). با این حال، بھتر بود حضرت ٤۷آیھ  افزودند. (نك: سوره توبھ،مي

داد تا ماھیّت آنان زودتر فاش شود. (نك: ناصر مكارم اجازه نمي
 ) ٤۲۹ -٤۲۸، ص ۷، جتفسیر نمونھشیرازي و دیگران، 

 . ۲۲۳، صغرر الحكم. نك: عبدالواحد آمدي، ۳
 . ٤۷۹و  ۲۲۳. نك: ھمان، ص ٤
 . ٤۸۹، صتحف العقولشعبھ حرّاني، . نك: ابن٥
 7از صفات مؤمن است، امام صادق» انتقادپذیري«یادكردني است كھ  .٦

(نك: محمد بن » أحب إخواني إليّ من أھدي إليَّ عیوبي.«فرماید: مي
 ) ٦۳۹، ص۲، جاصول كافيیعقوب كلیني، 
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یا  1چاپلوسی کند ستایش فراتر از حد او، نوعی مجامله وخاطب احساس میکه مساز است؛ چرامشکل
 ت. از این روي،ابزاري براي فریب و اغفال و در نتیجه وادار کردن وي به پذیرش یک کار یا مطلب اس

دلیل آثار از این روي، و نیز به  2گیرند.در برابر ستایش خود، حالت تدافعی می بسیاري از افراد
نهی و نکوهش  هاي دینیدر آموزهنهد، بر روحیه و اخلاق مخاطب بر جاي می که این کار نامطلوبی

و از دیگر سوي،  3»خاك بپاشید! کنندگانبه صورت ستایش«ند: فرمایمی 6رسول خداشده است. 
کند که هرگاه ستایش شوند، ترسان و نگران گردند و پارسایان را چنین توصیف می 6امیر مؤمنان

  4از پیشگاه الهی طلب آمرزش نمایند. در درون
روي باید خودداري نمود، سان، هم در انتقاد و سرزنش و هم در مدح و ستایش، از زیادهبدین

 فرمایند: می 7که امیرمؤمنانچنان
تصر کن. هرگاه ستودي، مخ 5؛مدحتَ فاختصر، إذا ذممتَ فاقتصر إذا«

  »هرگاه نکوهیدي کوتاه کن.

 انه و منفعلانه گوي آمروگفت .4

توان به سه گروه تقسیم کرد: نخست، و، افراد را میوگاز نظر چگونگی برقراري ارتباط و گفت
پیوسته از دستور، تهدید، ارعاب و تحقیر استفاده  هاي پرخاشگر و متکبر که در سخنان خودانسان

دانند و براي هاي دیگران میتهتر از نیازها و خواسکنند؛ نیازها و تمایلات خود را همیشه حق و مهممی
 6کشان و مستکبرانشیوة گردن هاي دینی این کارارزشی قائل نیستند. از دید آموزهشخصیت مخاطب، 

 د. شوو مؤثّر می است که مانع برقراري ارتباطی صمیمی
ود ها و نیازهاي خشمارند و خواستهارزش میاند که شخصیت خویش را بیگروه دوم، افراد منفعل

گویند و با پندارند. آنان معمولاً با صدایی ملایم سخن میتر میاهمیتبی را از خواست و نیاز دیگران
و عذرخواهی فراوان از سخنان خود، بیشتر شنوندة  هاي زیاد و انفعالی، خودداري از تماس چشمیتبسم

که آن حالت، افزون بر هستند. این به رأي آنان متّکی هاي دیگرانند و در سخن خود نیز،حرف
دار ت گوینده را در نظر دیگران، خدشهت نفس و شخصیرساند، عزاط را به حداقل میتأثیرگذاري ارتب

                   
الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق؛ ستودنِ بیش از « :7. امام علي۱

، ترجمھ سیدجعفر شھیدي، غھنھج البلا(نك: » سزیدن چاپلوسي كردن است.
 ) ۳٤۷حكمت 

 . ٤٥، صشناسي روابط انسانيروان. نك: رابرت بولتون، ۲
 . ۱۱، ص٤، جمن لایحضره الفقیھ. نك: شیخ صدوق، ۳
 . ۱۹۳جعفر شھیدي، خطبھ رجمھ سید، تنھج البلاغھ. نك: ٤
 . ٤٦٦و  ۲۲۳، ص غرر الحكم. عبدالواحد آمدي، ٥
 ؛ سوره زخرف،۷۱؛ سوره طھ، آیھ ۱۲٤ -۱۲۳. نك: سوره اعراف، آیات ٦

 . ٥٤ -٥۱آیات 
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  1دارد.بازمی هاي حقیقی خویشرا از رسیدن به خواسته سازد و آدمیمی
را نیز با هاي خود به حقوق و شخصیت دیگران، خواسته اند که با احترامگروه سوم، افراد قاطع

  2سازند.مطرح می ادبراه با آرامش و قاطعیت هم
انه و نه منفعلانه، بلکه با قاطعیت نه آمر گوهاوبر این اساس، ارتباط مؤثر نیازمند آن است که گفت

  3انجام گیرد. و ابراز وجود توأم با احترام

 خودنمایی در بیان . 5

این  طبزیرا براي مخا سازد؛ممکن میغیرفروشی در سخن، ارتباط مؤثر را خودنمایی و فضل
برتر، و  در مقامی دانش و خرد یا پایگاه اجتماعیخود را از نظر  آورد که گویندهاحساس را پدید می

  4گردد.، موجب رنجش وي میروو از این ،داندخرد و فرودست میمخاطب را فردي کم
شی از عدم شناخت صحیح از خویشتن برخاسته از غرور و خودبرتربینی است که نا ،خودستایی

فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسكَمُْ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ Gفرماید: است. از این روي، قرآن کریم می

  »که پرهیزکاري نموده داناتر است.خودستایی نکنید، [چراکه] او به کسی « 5؛Fاتَّقَى
باشد، از  ت به گوینده داشتهتري نسبو فهم پایین اطلاعات علمی بر این اساس، هرگاه مخاطب

  6خودداري گردد. نامأنوس باید خودنمایی در سخن و به کارگیري اصطلاحات علمی

 مجادله  .6

هاي هاي دینی با عنوانباط گفتاري مؤثر است که در آموزهاز موانع مهم ارت حاصلهاي بیبحث 
و  1وییجبینی و برتريباً از خودبزرگوهش و بازداشته شده است. این کار که غالنک 7،»مراء«و » جدال«

                   
دار پذیري و خدشھھاي دیني، از انفعال و ستم. از این روي، آموزه۱

اند. (براي نمونھ نك: سوره بقره، آیھ نمودن عزّت نفس، بازداشتھ
 ) ۳۲، ص٤ج، اصول كافي؛ محمد بن یعقوب كلیني، ۲۷۹

داغي، ترجمھ مھدي قراچھ ،بطھ مؤثررا. نك: ماتیو مك كي و دیگران، ۲
 . ۱٦۲ -۱٦۱ص 
 -٤۱؛ سوره مریم، آیات ۲۸ -۲٥. براي نمونھ نك: سوره قصص، آیات ۳

٤۸ . 
 . ٤۳ص ،معجزة ارتباط و ان. ال. پی، . نك: جري ریچاردسون٤
 . ۳۲. سوره نجم، آیھ ٥
. یادكردني است كھ گاه از روي ضرورت یا براي رسیدن بھ ھدفي مھم، ٦
امتیازات خود را معرفي كند. این مورد، جداي از  زم است آدميلا

ھاي دیني است (نك: سوره یوسف، آیھ خودستایي و مورد تأیید آموزه
  ۲٥۸، ص۷٥، جبحار الانوار؛ محمدباقر مجلسي، ٦۸؛ سوره اعراف، آیھ ٥٥
در اصل بھ معناي تابیدن طناب و محكم كردن آن است و در » جدال. «۷

باشد. جدال بھ دو ، ھرکس درصدد محكم كردن نظر خویش ميمجادلھ نیز
شود. جدالی نكوھیده آن است كھ بھ تقسیم مي» نیكو«و » نكوھیده«نوع 

اظھار كمال، ترویج باطل، یا بدون آگاھي صورت  جویي،ھدف برتري
شود. اصل مراء نیز در ھمین معنا استعمال مي» مراء«پذیرد و معمولاً 
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بازي ، وي را نیز به جدال و لجشودناشی می به هدف محکوم کردن و شرمنده ساختن مخاطب
فرماید: می 7سازد. امام هاديادامۀ ارتباط را دچار مشکل می 2کشاند و با سلب احترام متقابل،می

گسلد، و کمترین چیزي که د استوار را از هم میبرد و پیونمجادله کردن، دوستی دیرین را از بین می«
از این روي،  3».باشدجویی، خود عامل اصلی قطع رابطه مییرهجویی است و چدر آن هست، چیره

ی که به جدال نورتی که اطمینان دارد حق با اوست، از پافشاري بیش از حد بر سخحتی در ص آدمی
اي کاملاً به حقیقت ایمان نرسد مگر هیچ بنده«ماید: فرمی 6بپرهیزد. رسول خدا انجامد بایدمی
 هاي ما راکه لازم نیست تمام باورها و گفتهچرا 4»ها کند، هرچند حق با او باشد.گاه که مجادله را رآن

 دیگران نیز بپذیرند. 
آمدهاي آن، از جویی و تعصب، و توجه به پیهمچون برتري هاي جدال ناپسند،مقابله با خاستگاه

را در ترك این کار  آدمی حاصل و سقوط معنوي،گی روابط، اُفت شخصیتی، خستگی بیتیر ملهج
 ساند. رمییاري 

 گري منفی پرسش. 7

کسب  5.مهارتی اجتماعی، بسیار فراوان و گوناگون است کارکردهاي اصلی پرسش به منزله
تشخیص مشکلات طرف  7ه؛دهندن کارکرد)؛ سنجش میزان دانش پاسختریمهم منزله(به  6اطلاعات

ر انتقادي و تشویق تفک 1ابراز علاقه به مخاطب؛ 9ها، احساسات و عقاید وي؛تعیین نگرش 8مقابل؛

                                                   
است، از این روي، معادل فارسي آن، » در امر تردّد«بھ معناي 

، ۱۱، جلسان العربباشد. (نك: ابن منظور، مي» جرّ و بحث«و » بگومگو«
؛ محمدباقر ٤٦۷، صالمفردات في غریب القرآن؛ راغب اصفھاني، ۱۰۳ص

تفسیر ؛ ناصر مكارم شیرازي و دیگران، ۱۲٥، ص۲، جبحار الانوارمجلسي، 
ھاي تعلیم و تربیت در قرآن شیوهمھدي برومند،  ؛۳۰۰ -۲۹۹، ص۱٦، جنمونھ
 ). ۱۱۳ -۹٤، ص و سنت

از فروتني است كھ... مجادلھ «فرماید:  7. از این روي، امام صادق۱
اصول محمد بن یعقوب كلیني، » (: را رھا كني، ھرچند حق با تو باشد.

 ). ۱۲۲، ص۲ج،كافي
(نك: » رود.مجادلھ مكن كھ احترامت از میان مي: «7. امام صادق۲

 ) ٦٥٥ص ،۲ھمان، ج
: 7. امام صادق۳. ۳٦۹، ص۷٥. نك: محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج۳
 ). ٦٥٥ص ،۲(نك: ھمان، ج» رود.مجادلھ مكن كھ احترامت از میان مي«
 . ۱۳۸، ص۲. نك: ھمان، ج٤
، فرديھاي اجتماعي در ارتباطات میانمھارت. نك: اون ھارجي و دیگران، ٥

 . ۱۱٤ -۱۱۳ص 
٦ .G َفَسأَْلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونF ؛ سوره ٤۳، آیھ سوره نحل

 ۹٤؛ سوره یونس، آیھ ۷انبیاء، آیھ 
 . ۳۱. نك: سوره بقره، آیھ ۷
 . ۲۳قصص، آیھ . نك: سوره ۸
؛ سوره ۲٥؛ سوره لقمان، آیھ ٦۳و  ٦۱. نك: سوره عنكبوت، آیات ۹

 . ۸۷، آیھ زخرف
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ها به شمار ، از جمله آن مهارتو انتقاد و بازخواست 3تشویق به مشارکت بیشتر در بحث؛ 2ارزیابی؛
هاي ناسالم مطرح د و یا به انگیزههایی نادرست، غیرمفیپرسش در کنار این عناصر، گاه 4.روندمی
نکوهش شده است.  اي دینیهآموزهاز این روي، در  سازد.ارتباط را نیز دشوار میفرآیند  شود کهمی

 ها عبارت است از: گونه پرسشبرخی از این
  5ندارد و تنها موجب اتلاف وقت و انرژي افراد است. يگونه سودپرسش از مسائلی که هیچ م.یک
یمار براي آگاهی از بیماري (مانند اصرار ب 6بار است؛زیان چه دانستن آنواکاوي آن .مدو
 ...). و هاي افراد، اطلاعات سرّيناپذیر خود، سؤال از آلودگیدرمان

  7تجسس در امور شخصی دیگران. .سوم
  8پرسش تمسخرآمیز. .مچهار

  9و اعتبار مخاطب. پرسش به هدف خودنمایی، فضل فروشی و یا تخریب شخصیت .مپنج
 10جا.تراشی و ماجراجویی با سؤالات بیبهانه .مشش

                                                   
 . ۱۷طھ، آیھ سوره  . نك:۱
؛ سوره قمر، ۷۳ -۷۲؛ سوره شعراء، آیات ۱۹٥اعراف، آیھ سوره . نك: ۲

 . ۳۲و  ۲۲آیات 
 . ۳۲؛ سوره نمل، آیھ ۱٥۹. نك: سوره آل عمران، آیھ ۳
 ؛۹۳؛ سوره نحل، آیھ ۹۲سوره حجر، آیھ  ؛٤۳. نك: سوره توبھ، آیھ ٤

 . ۲سوره صف، آیھ 
 . ۲۲. نك: سوره كھف، آیھ ٥
٦. G َ◌َا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَسأَْلُوا عَنْ أَشیَْاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسؤُْكُمْ یF ؛
اید! از چیزھایي نپرسید كھ اگر براي شما اي كساني كھ ایمان آورده«

 ) ۱۰۱(سوره مائده، آیھ » كند!آشكار گردد، شما را ناراحت مي
(سوره » یگران] تجسس نكنید.؛ و ھرگز [در كار دوَلاَ تَجَسَّسوُا. «۷

 ) ۱۲، آیھ حجرات
 . ٥۲؛ سوره زخرف، آیھ ۸۷. نك: سوره ھود، آیھ ۸
سلَْ تَفَقُّھاً و لاتسأل تعنُّتاً؛ براي دانستن بپرس نھ : «7. امام علي۹

، ترجمھ سید جعفر شھیدي، حكمت نھج البلاغھ(نك: » براي آزار دادن.
۳۲۰ ( 
 . ۱۰۸ و ۷۱ -٦۷. نك: سوره بقره، آیات ۱۰
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 شناسي رشد از منظر قرآن و روایات بخش چھارم: روان
 مرحلۀ اول کودکی . 1
 مرحلۀ دوم کودکی . 2
  سالیبزرگمرحلۀ . 3

 الف) مرحلۀ نوجوانی (بلوغ) 
 از آن  پسب) مرحلۀ نوجوانی و 
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 1شناسی رشدروان

 مقدمه

  2:رشد و نمو انسان را به چهار مرحله تقسیم کرده است ،شناسی ماديروان
 سالگی)؛  7مرحلۀ اول کودکی (از ابتداي تولد تا . 1
 سالگی)؛  14تا  7مرحلۀ دوم کودکی (از . 2
 سالگی)؛  21تا  14مرحلۀ نوجوانی (بلوغ) (از . 3
 تا پایان عمر).  21(از  سالیبزرگمرحله . 4

ظر است، وجود چه از این تقسیم مورد نآن .وجود دارد نیز نظیر چنین تقسیمیاسلامی در تعالیم
 طور کلی یادگیري است. هپرورش اجتماعی و یا بفرآیند  رابطۀ بین رشد و

که مصادف با استقلال شخصیت و پیدایش یک سلسله  سالیبزرگطبیعی است که غیر از مرحلۀ 
کدام عرصۀ پیدایش ، هر(اول و دوم کودکی و بلوغ)دیگر حل ثابت است، مرااً تهاي نسبویژگی

به خصوصیات خاصی شوند تا این مراحل تغییرات رشدي مختلف است و این تغییرات موجب می
 یک نیازمند نوع خاصی از یادگیري یا پرورش مطابق با آن خصوصیات است. متصف شوند که هر

یعنی یادگیري به  وع خاصی از یادگیري است؛نیازمند ننیز  سالیبزرگحتی مرحلۀ آخر، یعنی 
هدف از یادگیري یا پرورش در تقسیم مذکور  .هایی که باید تحمل کندولیتئمس از معناي اطلاع کامل

 مرحلۀ سوم.  انتهايست، مگر در ر ارتباط است و قابل انقطاع نیرشد دفرآیند  صرفاً با
فرآیند  این رشد با صیت رشد در آنها و رابطۀدلیل خصو ) بهگانه (اول، دوم و سوملذا مراحل سه

شود تا همگی موجب می ،)سالیبزرگتأثیر این مراحل بر شخصیت آیندة وي (مرحلۀ  و نیز آموزش

                   
 . شناسياسلام و روانشناسي رشد، از كتاب . روان۱
 . مرحلھ سوّم و چھارم، در فصل سوّم ملاحظھ شود. ۲
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 شناسان قرار گیرد. این مراحل مورد توجه روان
آن،  اما به رغم توافق دیدگاه اسلام با بعضی از نظریات مادي در ارتباط با مراحل سابق و جزئیات

هاي مادي است که آن را از تمام دیدگاه مبتنی باید اذعان داشت که دیدگاه اسلام بر نظریات خاصی
شناسی مادي مخفی هاي تربیتی متکی است که همیشه از دید روانیعنی بر ارزش متمایز ساخته است؛

ه آن اعتقاد دارد شناسی مادي بخوریم که روانمیوصاً در دورة کودکی به حقایقی برمخص بوده است.
 دهد. ارائه می ی کاملاً مغایر و متضادکه شارع اسلام نظریاتپندارد، حال آنآن را ثابت و جاودانه میو 

 هایک از این دیدگاهو مادي غافل شد؛ زیرا هر ت اختلاف بین دو دیدگاه اسلامیپس نباید از اهمی
 د. نگذاری بر شخصیت آتی فرد برجاي مید، اثرات واضحنکنهایی که ارائه میبراساس نوع آموزش

هایی که از سه مرحلۀ فوق خواهیم داشت، روشن تفاوت بین این دو دیدگاه در طول بررسی
 شود. می
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 مرحله اول کودکی : فصل اول

ت فراوانی یشناسان اهمرود. روانبه شمار میسالگی اول عمر کودك  7یا  6 ،مرحلۀ اول کودکی
ه رفتار معتقدند ک و دانندمیاز در زندگی ساس و سرنوشتاي حسند و آن را مرحلهبراي این مرحله قائل

 گیرد. آیندة فرد، مطابق با نوع پرورش نخستین دوران کودکی شکل می
 تمرحلۀ آن نسبت به اولی از اهمی دومینحائز اهمیت است و  نیز اسلامیهاي آموزهدر این مرحله 

شود یاد می» دوران بازي«که از آن به عنوان  هایی داردحلۀ اول ویژگیزیرا مر بیشتري برخوردار است؛
شناسان براي دوران اولیۀ از اهمیتی که روان» مرحلۀ بازي«و به این ترتیب با به کارگیري اصطلاح 

 کودکی قائل هستند کاسته شده است. 
 ماند: غیرقابل بحث باقی می دو نکتۀ ،بنابراین

هاي قادر به انسجام بخشیدن به تجربه بازي به معناي این است که کودكتأکید بر  کهنخست آن
زیرا رشد عقلی وي با هر نوع تجربۀ تربیتی جدي که به توانایی بیش از تحمل کودك  اش نیست؛عقلی

ویژگی بازي را وجه افتراق  ، شارع اسلام فقططور که گفتیماحتیاج داشته باشد متناسب نیست. همان
 :آمده است کهمثلاً در روایت  داند،میدیگر  مراحل با این مرحله

و  الغلام یلعب سبع سنین ویتعلّم الكتاب سبع سنین،«

کودك به مدت هفت سال باید بازي کند و 1؛یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین
 » د.خواندن ببیند و به مدت هفت سال باید تعلیم حلال و حرام داده شو به مدت هفت سال باید آموزشِ

هفت سال دوم با ویژگی تربیت  به ،وضوح به هفت سال اول کودکی با ویژگی بازي به این روایت
 یا پرورش مبتنی بر آموزش و به هفت سال سوم (دورة بلوغ) با ویژگی الزام (تکلیف) اشاره دارد. 

م کرد، اما بحث خواهی به تفصیلم کودکی و بلوغ با استفاده از روایات در آینده دربارة مرحله دو

                   
 . ۱احكام الاولاد، ح  ،۸۳باب ، وسائل الشیعھ. شیخ حر عاملی، ۱
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بازي است که از آن به نخستین دورة کودکی یاد  ة، توجه و آگاهی بخشیدن به پدیدمهم استچه آن
که ارزش تربیتی بیش از حد اي هر نظریه کید دارند وپدیده تأاین  بر شده است و تمام روایات اسلامی

 . شماردباطل می براي این دوره قائل استرا 
ت پرورش و آموزش نیست، بلکه ر خصوصیت بازي به معناي نفی اهمیب که تأکیدنکته دیگر این

خواهد ارزش بیش از حد این دوره را نفی کند و نظریاتی را که معتقد به رفتار و نمو شخصیت، فقط می
که موضوع ویژگی بازي و براي این .هاي اول است، انکار کندمطابق با نوع پرورش کودك در سال

استناد  توانمی 6فرمایش رسول اکرم این به  جدي در این مرحله مدلل شود،آموزش عدم پذیرفتن 
 : کرد

کودك به مدت هفت  1 ؛...الولد سیدّ سبع سنین و عبد سبع سنین«
  .»و مدت هفت سال دیگر عبد است...  سال آقا و فرمانده است

را براي » عبد«صفت  را براي مرحلۀ اول، و رئیس) (آقا، سرور و» سید«صفت  6اکرم قطعاً رسول
گونه که همانزیرا  از به کارگیري لفظ سید واضح است.مرحلۀ دوم به کار برده است. منظور حضرت 

تواند دستور به اقتضاي رشدش نمی پذیرد، کودك نیزدستور نمیکس و به هیچ وجه رئیس از هیچ
نه با لکه مطابق میل و نشاط خود آزاداپذیرد، بنظریات آموزش، ارشاد و الزام را نمی ،کند. بنابراینقبول 

. همین آزادي است شناسدقید و شرطی براي خود نمی گونه محدودیت وکند و هیچوقایع برخورد می
رسول  .سالگی) است 14تا  7م کودکی (آید و درست برعکس مرحلۀ دوشمار میبازي به که مشخّصۀ 

گیرد و در صورت عبد، فرمان میه است؛ زیرا دوم به کار بردمرحله  را براي» عبد«نیز لفظ  6اکرم
فراگیري آموزش است. تأکید بر بازي به معناي نفی  ؛ یعنی وي آمادةشودعدم اجراي آن تنبیه می

گیري نهایی رفتار ت آن و نفی نظریاتی است که شکلست، بلکه منظور، نفی اهمیآموزش و پرورش نی
کند که شارع اسلام این مرحله را بدون آموزش رها نمیاین رافزون ب داند.را ناشی از این دورة سنی می
 کودك باشد. اي متناسب با رشد عقلی و جسمیهرچند جزئی یا در محدوده

متنوع آن و همچنین نحوة  از این رو، در حدیث تربیتی دیگري از دوران اولیۀ کودکی و مراحل
ر سنگینی به وي تحمیل شود. امام که باآید، بدون آنسخن به میان می كآموزش محدود کود

 فرماید:می 7صادق
و او را رها کنید تا به سن » لاّ االلهلا إله إ«بار بگویید ی به سن سه سالگی رسید به او هفتکودك وقت«

» االلهرسول 6دمحم«سه سال و هفت ماه و بیست روزگی برسد. در این موقع به او هفت بار بگویید 
د و علی محم صلّ اللّهم«بار بگویید  گاه به او هفتچهار سالگی برسد؛ آن پس رهایش کنید تا به سن

دست راست و چپ تو «، سپس رهایش کنید تا به سن پنج سالگی برسد؛ سپس به او بگویید: »دآل محم

                   
 . ۷. ھمان كتاب، ح ۱
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؛ سپس رهایش »سجده کن«اگر شناخت، رویش را به طرف قبله کنید و به او بگویید  »کدام است؟
و رکوع و سجود  »نماز بخوان«سالگی برسد و چون شش سالش تمام شد به او بگویید کنید تا به شش 

صورت و «را به وي بیاموزید تا هفت سالش تمام شود. وقتی که هفت سالش تمام شد به او بگویید 
تا سن نُه سالگی تمام شود،  »نماز بخوان«که آنها را شست به او بگویید ؛ هنگامی»هایت را بشويدست

سر گذاشت، وضو ساختن را به او بیاموزید و در صورت امتناع او را تنبیه  اه که این سن را پشتگآن
  1»کنید و نماز را به وي بیاموزید و براي انجامش بر او سخت بگیرید.

این حدیث حاوي احکام تربیتی باارزشی است که از مراحل رشد و نمو عقلی در دوران کودکی 
 سازد. مین مرحلۀ کودکی تا سن نُه سالگی را نیز روشن میاحکام دوو گوید، سخن می

زمینۀ رشد و نمو مرحلۀ اول کودکی و ابعاد مختلف آن  به بررسی با استفاده از این حدیث، 
  پردازیم:می

رشد و نمو ادراکی و دارد که با  نتایج بسیار مهمی ،ترتقسیم این دوره به مراحل پایین
خوانیم و متن حدیث را با دقّت می ابتداشدن بحث،  تربراي روشن. آهنگ استکودك همجسمی

 یابیم. سپس از افعال و اعمال مطالبه شده، اطلاع می
هدفی آسمانی  عبادي و بادو با مفهومیه و یک فعل استفاده شده است که هردر حدیث از یک واژ

 ، مانند نماز و مقدمات آن. است شکل گرفته
و از سن سه سالگی به عنوان سن شروع  سال را از آموزش معاف کردهاین حدیث سنین زیر سه 

یعنی در سه سال اول هر نوع یادگیري که مستلزم توانایی عقل باشد ممکن  یادگیري نام برده است؛
شود که کودك را براي یادگیري آماده نیست، اما در آخر سه سالگی مرحلۀ جدید رشد شروع می

 سازد. می
یندي به نام انتقال از مرحلۀ ادراك حسی به مرحلۀ ادراك رمزي یا به فرآ شناسی کودكروان

گیري مدت زمان مرحله هاي انجام شده برروي هر کودك از نظر اندازهدارد، ولی بررسی اشاره تخیلی
 انتقال، متفاوت بوده است. شارع اسلام توانایی لازم را براي یادگیري رمزي و نمادین، در سن سه

 کرده است.  را درخواست چنین آموزشی» االله إلاّلا إله «داند و با عبارت سالگی می
یابیم که آن نیز نوعی تفکر رمزي یا تخیلی یا تصوري میکمی دقّت کنیم دردر این عبارت  اگر

گذارد رمزي قدم می است؛ به این معنا که کودك در این سن از مرحلۀ ادراك حسی به مرحلۀ ادراك
هاي محسوس اطراف، مثل مؤید همین نکته است که تفکر کودك از پدیده» ا االلهلّله إلا إ«و عبارت 

ي محسوس هاحس شنوایی، بینایی و لامسه فراتر رفته و در حال رسیدن به درك بعضی از اشیا و پدیده
 کند و یا قادر بهراه با زمان است، مثلاً کودك رابطۀ زمان حاضر با گذشته را درك میمکانی هم

                   
 ، احكام الاولاد.۳ح  ،۸۲ن، باب . ھما۱
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 گویی بعضی از حوادث در آینده است. پیش
 ءزیرا این عبارت، اشیا ؛نمایان است» ا االلهلّلا إله إ«ه روشنی در عبارت گونه روابط و علایق باین

 دهد. خارج از حوزة ادراکی او را به هم پیوند می ءمحسوس موجود در حوزة ادراکی کودك و اشیا
یعنی با سپري  رسد؛مرحلۀ جدیدي از رشد و نمو میك به کود ،ها و روزهاها، هفتهبا گذشت ماه

و » االله«رابطۀ بین و  ابدیتکامل می هادین کودك به پدیدهروز، ادراك رمزي یا نما 230شدن 
ال و و او را رها کنید تا به سن سه س«روشنی از عبارت ه کند. این نکته برا درك می» 6االلهرسول«

 شود. استنباط می» االلهرسول 6محمدس بگویید: هفت ماه و بیست روزگی برسد سپ
اي بین در مرحلۀ بعد به ایجاد رابطه ،از شناخت خدا پس بدیهی است که ادراك رمزي کودك

به تکامل بیشتر ادراك اي یابد و واضح است که ایجاد چنین رابطهدست می »االلهرسول«و لفظ » االله«لفظ 
 ایجاد بین دو موجود رمزي یا تصوري یا تخیلی ايابطهر شود؛ یعنی کودكمنجر میرمزي کودك 

هاي گذشته ادراك کودك بر ایجاد رابطه بین دو چیز، یکی حسی (مجموع دانستنیمرحله در  .کندمی
حسی + « مبتنی بود؛ یعنی دو طرف ادراك کودك تا سن سه سالگی) و دیگري تجریدي (خدا)

» االلهرسول 6محمد«تجرید اول و » االله« است؛ »+ تجریديتجریدي «بود، اما در این مرحله » تجریدي
نه از آن نظر وظیفۀ رسالت را به عهده دارد،  6تجرید دوم است. البته با این فرض که حضرت محمد

که ، و حال آنخواهد بود افراد دیگر است که در این صورت یک ادراك حسی که وي نیز مانند
زیرا کودك تا این زمان قادر به  مفهوم تجریدي برخوردار است؛ از ادراك ایشان به عنوان رسول خدا

 درك معناي رسالت نیست. 
سومین مرحله از رشد و نمو کودك آغاز روز و رسیدن به سن چهار سالگی،  130با گذشت 

» صلّ علی محمد و آل محمد اللّهم«رسد که باید عبارت اي میکودك به مرحلهاین زمان در شود. می
 وي آموزش داد.  را به

که در این مرحلۀ جدید رمزي کودك است؛ چرا ترین نوع تکامل ادراكاین ادراك، عالی
کاملاً حذف شده و رابطۀ بین دو » صلّ علی محمد و آل محمد اللّهم«ادراکی، عنصر رابطه در عبارت 

شود تا ادراك مستقلی یعنی به کودك اجازه داده می؛ از بین رفته است» محمد«و » االله«طرف عبارت 
در  دون در نظر گرفتن رسالتش پیدا کند. به عبارت دیگرهمچون درود فرستادن بر محمد و آل او، ب

دهد و نه به مفهوم وابسته به العمل نشان میکودك به مفهوم مستقلّی عکس ،این مرحلۀ جدید ادراکی
 دو طرف رابطۀ فوق. 

یعنی دنیاي مخصوص  ؛عالم حسی و عالم تجریدي مرحلۀ اول رشد به صورت ایجاد رابطه بین
کودك و دنیاي جدید است. در مرحلۀ دوم رشد، بین عالم جدید (خدا) و شناختی که به طور نسبی از 

 شود. رابطه برقرار می 6)آن دارد و بین عالم جدید دیگر (وجود مبارك نبی گرامی
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 مبتنی است که مفاهیم (خدا و رسول) مرحلۀ سوم رشد، بر حذف روابط سابق بدون در نظر گرفتن
 دهد. به دست می» 6محمد«تري را از شخصیت ادراك عالی

شود که در این مرحله باید متوجه تفاوت کودکان در از سن پنج سالگی آغاز می مرحلۀ دیگر رشد
 امر رشد و نمو باشیم. 

ادگیري و نیز رشد و نمو از نظر میزان و ظرفیت یرا هاي کودکان تفاوت ،شناسیتحقیقات روان
 عقلی مد نظر قرار داده است. 

ها، بین سنین پنج و شش سال در نوسان است. سن شش این مرحلۀ جدید، نسبت به این تفاوت
دروس ابتدایی آغاز  زیرا در این سن آید؛شمار میسالگی مرحلۀ حساسی در رشد و نمو کودکان به 

شمندان علوم تربیتی معتقدند که بعضی از کودکان، در سن پنج شناسان و داناي از روانشود. عدهمی
 دارند.  آمادگی سالگی براي ورود به دروس ابتدایی

 رانماز خواندن  و سن شش سالگی براي شروع جدي یادگیري انتخاب شده است نیزدر حدیث 
 . کندبیان می از تجربیات در امر یادگیري اينمونه

شود، بازهم ماتی که بر نماز مترتّب است و بدون آن نماز کامل نمیاز طرف دیگر به اعتبار مقد
زیرا در سن هفت سالگی مقدمه نماز،  شش سالگی نماز کامل خواسته نشده؛ توان گفت که در سنمی

 شود. آید و نماز کامل مییعنی وضو گرفتن فراهم می
نهاده که براي  ۀ دوم کودکی پاکه کودك به سن هفت سالگی رسید، به آستانۀ مرحلبنابراین، همین

یعنی از مرحلۀ بازي گذشته و به مرحلۀ تأدیب و الزام و یادگیري رسیده است.  آماده است؛یادگیري 
ه، براي اعلام ورود کودك به مرحلۀ دوم کودکی برداصطلاحاتی که شارع اسلام به کار این  تمام

 است. 
 عقلی و حرکتی تشکیل شده است.  کودکی اولیه از شش مرحلۀ رشد و نمو کهنتیجه آن

اتفاق نظر و توافقی در تعیین زمان دقیق مراحل رشد وجود ندارد، ولی  ،شناسیهاي رواندر بررسی
شناسان، وجود دارد. بعضی از روانتشابه و اتفاق نظر در شروع مرحلۀ تفکر رمزي در سن سه سالگی 

 اند:این دوره را به سه مرحله تقسیم کرده
 ات بدیهی؛ تصور. 1
 تصورات بسیط (ساده)؛ . 2
 تصورات مرکب (پیچیده). . 3

و روز ماه، هفته  از دقت و صراحت احکام اسلام با بیان جزئی از رشد و نمو است و ،اما این مراحل
شناسان از یک طرف، و برداشت شخصی و اختلاف نظر روان ،بر این برخوردار نیست. افزون

ضبط و  وشوند دیگر خلط تا این مراحل با یکطرف دیگر باعث شده از  شناسآمیز هر روانتعصب
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اختلافات پایان این حالی که احادیث اسلام، به تمام  غیرممکن شود، در آوري اطلاعات علمیجمع
 بخشیده است. 

هاي موردنظر براي آموزش دیگر مهارت 7توانند از سخن امام صادقمتخصصان امور تربیتی می
هاي ادراك رمزي و اشکال مختلف آن، که با ذکر سال و ند، البته با رعایت محدودیتخود استفاده کن

 ماه و روز از آن سخن گفتیم. 
  کنیم:رحله را از دیدگاه اسلام بیان میهاي این ماي از خصایص و ویژگیپارهدر پایان 

 دهد. اول کودکی را بازي تشکیل می ویژگی مهم مرحلۀ. 1
هاي راه ساخت، البته با رعایت محدودیتهمتوان میبا بعضی اشکال آموزش  ویژگی بازي را. 2

 مرحلۀ دوم کودکی. 
 کند. یادگیري پیروي نمیفرآیند  سه سال اول کودکی از. 3
دهد تا از یک مرحلۀ میبه کودك رسیدن به پنج یا شش و یا هفت سالگی، این آمادگی را . 4

که آنها وجود دارد و با توجه به اینهایی که بین لبته برحسب تفاوترشدي به مرحلۀ دیگر انتقال یابد، ا
 است.  یاین مرحله (مرحلۀ اول کودکی) و آغاز مرحلۀ بعدي کودک هفت سالگی به طور قطع خاتمۀ

اي براي مرحلۀ اول کودکی است و بازي صفت طبیعی و شناخته شده ،کهخلاصۀ سخن این
آید که به هنگام برخورد با کودك می شماراي در این مرحله به هآموزش نیز یک عنصر (صفت) ثانوی

 را در نظر داشت.  بایستی این ویژگی عمومی
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 مرحله دوم کودکی : فصل دوم

شارع  شود.نامیده می »دورة دبستان« و آیدمی شمار این مرحله نوع دیگري از مرحلۀ کودکی به
 ن سنین شش تا هفت سال تعیین کرده است. این مرحله را بی ،اسلام بر حسب تفاوت کودکان

توان به می اي کهبه گونه رد.ه و عنایت خاصی به این مرحله دا، توجشارع با تأکید بر ویژگی بازي
بعضی احادیث براي این مرحله عوارض و آثاري قطعی  یر آن در رفتار آیندة فرد پی برد.میزان تأث

د که رفتار شخص در آینده به نوع پرورش در این مرحله شواز آنها چنین استنباط می و شمرندبرمی
  فرماید:می 7وابسته است. امام

 1؛ھُ لا خیر فیھلاّ فإنّ إلزمھ نفسك سبع سنین، فإن أفلح، وإ«
اطاعت از فرامین و دستوراتت را به مدت هفت سال بر او واجب ساز، پس اگر نجات یافت که چه 

  »نیکوست و اگر نه، خیري در او نیست.
رش رفتارهاي مثبت در این دوره مؤید این نکته است که اگر در پرو» خیري در او نیست«عبارت 

 شود. ق نشدیم، اصلاح و تغییر رفتار، در حکم یک امر محال و ناممکن میموف
دهد، بدون این اندازه از تأکید، اهمیت پرورش در مرحلۀ دوم کودکی را نشان می طبیعی است که

زیرا عنصر  ؛کننده و حساس در سرنوشت فرد بدانیمتعیین ايمنزلۀ مرحلهید تا آن را به که لازم آآن
در روند یابی، یابی و هدفپافشاري در راه و ، تنوع تجارب و رهنمودهاسالیبزرگشعور در دورة 

د ا نشان دهبیشتر براي جلب توجه و نظر ماست ت ،با چنین عبارتی 7ا تأکید امامتعدیل رفتار مؤثرند. ام
گیرد اي شکل میت مطابق با نوع پرورش در این مرحله به گونهکه در بعضی شرایط و احوال، شخصی

دیدگاه اسلام و  تفاوت بین این است کهه مسئلۀ قابل توجشود. رفتار در آینده محال می تعدیلکه 
به  ، مد نظر داشته باشیم،کننده در رفتار آتی فردز نظر تعیین مرحلۀ حساس و تعیینشناسی را اروان

                   
 . ٤ح  ، احكام الاولاد، ۸۲ب ، باوسائل الشیعھ. شیخ حر عاملی، ۱
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شناسی، مرحلۀ اول تعیین کننده است، اما از نظر شارع اسلام، مرحلۀ طوري که در اکثر نظریات روان
 شود. دوم تعیین کننده معرفی می

موزشی را هاي تربیتی و آکند. واژة تأدیب تمام زمینهد میبر عنصر تأدیب تأکیدر این مرحله  شارع
ي آموزشی و هایعنی شامل جنبه ؛گیردشناسی از دو واژة مذکور دربر میروان مطابق با اصطلاحات

 شود. هاي اخلاقی و سایر انواع پرورش اجتماعی میفرهنگی و همچنین جنبه
 :وجود داردطور کلی فرهنگی ههاي آموزشی و بکه دربارة جنبهاست احادیثی از  حدیث زیر،

ھُ یُعَلِّمُ لاثَةٌ: یُحسَِّنُ اسمَْھ و مِن حقَِّ الْوَلَد عَلي وَالِدِه ثَ «

از حقوق فرزندان بر والدین سه چیز است: اسمش را « 1؛الكتابة ویُزَّوِّجھُ اذا بلغ
 » او را همسر دهد. شدکه بالغ نیکو گزیند و به او خواندن و نوشتن بیاموزد و هنگامی

مھ كتاب اللھ و یطھره و یعلّمھ یعلَّ «: فرمایدمی 6رسول اکرم

 » کتاب خدا را به او آموزش دهد و او را تطهیر و پاك سازد و شنا به او بیاموزد.« 2؛السبّاحة
که آموزش کتاب خدا ی به اعتبار اینطور کلهخواندن و نوشتن و ب این دو روایت به جنبۀ آموزشیِ

 هاي فرهنگ اسلام است، به جنبۀ فرهنگی اشاره دارد. به معناي آموزش ارزش
کرده است و اعتقاد  تأکیدت یادگیري عرفی در این مرحله اهمی ت که شارع اسلام بهمهم این اس

مخصوصاً در اواخر دورة دیگر مراحل  گذارد، در حالی که دریادگیري بر آیندة فرد تأثیر میکه دارد 
 شود. ممکن می، یادگیري امري مشکل و یا غیرسالیبزرگ

زمان با خواندن و هم به کودکشکند تا ه میبه سرپرست کودك توصیگذشته در حدیث شارع 
 شنا نیز آموزش دهد.  ،نوشتن

ولادكم عَلِّمُوا أ«است که:  روایت شده 6در حدیث دیگري از رسول اکرم

 » به کودکان خود شنا و تیراندازي آموزش دهید. 3؛والرمایة السبّاحة
ه و روشن است که آموزش شنا و مانند تیراندازي اشاره شد این حدیث به توانایی حرکتی دیگر در 

تا بدین وسیله کودك نگاه شده است تکلیف  منزلهتیراندازي، به دلایل و اهداف فردي و اجتماعی به 
ه کافزودن بر این بهره جوید. در آینده بتواند از آنها در جهت حفظ نفس و دفاع از امت اسلامی

 راه خواهد داشت. و روانی را نیز به هم سلامت جسمی
ها قدم گذاریم، ملاحظه خواهیم کرد که به سایر زمینههاي عقلی و حرکتی اگر از میدان توانایی 

بر رفتار بعدي فرد انعکاس دارند، نیز  که هاي فردي و اجتماعی رادستورات اسلام سایر انواع فعالیت
 آمادگی براي نماز خواندن.  مانندگیرد، دربر می

                   
 . ۹، احكام الاولاد، ح ۸٦. ھمان، باب ۱
 .۷، احكام الاولاد، ح ۸٦. ھمان، باب۲
 .۲احكام الاولاد، ح  ،۸۳باب ، . ھمان۳
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مرحلۀ اول کودکی و در سنین شش و هفت شد، در  وایتر 7امام صادق از که در حدیثی
یعنی در سن نه واسته شده بود، ولی در مرحلۀ دوم، صرفاً آموزش نماز خواندن از کودك خ ،سالگی
 شده است: توصیه به کتک زدن و یا تنبیه بدنی  ،در صورت سستی و تنبلی در امر نماز ،سالگی

که آنها را ؛ هنگامی»هایت را بشويصورت و دست«د به او بگویی ،وقتی که هفت سالش تمام شد«
گاه که این سه را پشت سر گذاشت تا سن نه سالگی تمام شود، آن »نماز بخوان«شست به او بگویید 

وضو ساختن را به او بیاموزید. در صورت امتناع او را تنبیه کنید و نماز را به وي بیاموزید و براي 
 .»انجامش بر او سخت بگیرید

اي که در نتیجه ولی سخن خواهیم گفت،، تنبیه بدنی در تربیت کودك درباره استفاده ازآینده  در
از اهمیت فراوان یادگیري در این مرحله و  ،از دیدگاه اسلامکتک زدن که  گیریم این استجا میاین

 گذارد، حکایت دارد. همچنین از اهمیت تأثیراتی که بر رفتار بعدي برجاي می
 کند،که مردي فرزندش را به خواندن نماز مجبور می سؤال کردم... 7از امام رضاگوید: راوي می

 خواند. افتد که فرزند یک روز و یا دو روز نماز نمیدر حالی که گاه اتفاق می
سبحان االله! «فرمود:  7، حضرت»هشت سال« :گفتم »این بچه چند سال دارد؟« :فرمود 7حضرت

قدر که نآ« :حضرت فرمود »آید.بله، نماز خواندن برایش سخت می« :فتمگ »کند!نماز را ترك می
  1»تواند و قدرت دارد، نماز بخواند.می

 در حدیث دیگري آمده است: 
یَأمُرُ الصبیان یجمعون بین المغرب  8كان علي بن الحسین«

به  7امام سجاد 2؛و العشاء و یقول ھو خیرٌ من اَنْ یناموا عنھا
که به خاطر فرمود این بهتر است از آنفرمود تا نماز مغرب و عشا را با هم بخوانند و میکودکان امر می

  »ن را نخوانند.خوابیدن آ
 : آیدبه دست میزیر  نکات ،7حدیث تربیتی امام صادق از این دو حدیث و مخصوصاً از

 . دي دارداین مرحله ویژگی منحصر به فریندهاي ادراکی ، در فرآیز و تشخیصیعنصر تم. 1
ام به معناي که الزکند، با توجه به اینا میآموزش ایففرآیند  در ايالزام یا اجبار نیز نقش ویژه. 2

 جا منظور نیست، بلکه بیشتر معناي شبه الزام مدنظر است. قطعی و کاملش در این
 آید. می شمارهاي پرورش در این مرحله به یکی از راه منزلهتنبیه بدنی به . 3
و بر رفتار آیندة فرد تأثیر  زیادي دارداهمیت  که، آموزش در مرحلۀ دوم کودکیه آنیجتن

فرآیند  هرگز از 7مؤثر نبود، امام سالیبزرگگذارد و اگر تا این اندازه در ساخت رفتار در دورة می

                   
 .۲اعداد الفرائض و نوافلھا، ح ، ۳. ھمان، باب ۱
 .۱اعداد الفرائض و نوافلھا، ح  ،٤. ھمان، باب ۲
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و  ،ب استواج که نماز خواندن فقط در سن بلوغکرد، و حال آناجبار براي نماز خواندن استفاده نمی
 نیز 7و یا امام سجاد کرد.توصیه نمیه ساله به کتک زدن کودکان نُ ،یا هرگز براي بهتر نماز خواندن

توجهی و کرد تا مبادا از جانب کودك، به نماز بینمیتوصیه به خواندن نمازهاي مغرب و عشا با هم 
در حالت بیماري نیز از نماز  کودکان را 7اهمیت دارد که امام رضااندازه  ه تا اینمسئل سستی شود.

کرد تا آن مقدار از نماز که توانایی دارند به جا آورند. فرمود و به آنها توصیه میخواندن معاف نمی
بر  تأثیر آنو  این مرحهبدون شک تا این اندازه فشار وارد کردن بر کودکان مرحلۀ دوم، از حساسیت 

 کودك حکایت دارد. رفتار آینده
متناسب با ماهیت رشد و نمو عقلی ایشان و میزان  ،که تأکید بر مرحلۀ دوم کودکی مهم این است

 یز در نزد آنهاست. یتم
هاي مختلف یادگیري و رفتاري، با ویژگی تشخیص است که شارع اسلام در زمینه اینبا توجه به 

 کودکان این مرحله برخورد و تعامل کرده است. 
وسیله تربیتی (کتک زدن) توجه کنیم و موقعیت و جایگاه تربیتی  شایسته است که به اینرو، از این

 آن را در این سنین مدنظر داشته باشیم. 
به صورت یک مشکل شناسی و تربیتی جدید هاي دانشمندان روانپدیدة تنبیه بدنی در بررسی

اعتقاد دارند و گروهی دیگر به خلاف آن  دانند وگروهی تنبیه را مؤثر می .جا باز کرده استتربیتی 
اند، به اثبات باره انجام دادههایی که در اینها و بررسیهرکدام هم مدعاي خود را با آزمایش

اختلافات این روشنی مشکل را حل کرده است، به ه جایی که شارع اسلام بآناز اما رسانند. می
 .پردازیمنمی

 صادق است.نیز  ،ن در صدد بیان آن نیستیمکه اکنو ،از نظر اسلام، تنبیه بدنی در مورد هر انحرافی
که بر رعایت و به رغم اینشارع اسلام کتک زدن را، حتی دربارة کودکان یتیم نیز جایز دانسته است، 

ترین آزار و اذیتی به است و هرکس را که کوچک ی کردهمدارا کردن با این کودکان تأکید فراوان
 ده داده است. ایشان برساند، به عقاب و مجازات شدید وع

 و نیزاز اهمیت این وسیلۀ تربیتی در این مرحله  ،توصیه به کتک زدن، حتی نسبت به کودکان یتیم
 روایتی آمده است: از اهمیت مرحلۀ دوم کودکی و تأثیر آن بر رفتار بعدي وي، حکایت دارد. در

ضربھ مما تضرب منھ بِ الیتیم مما تؤدَّب منھ ولدك وإاَدِّ «

-کنی و او را کتک بزن آنتأدیب میگونه که کودك خود را یتیم را ادب کن، آن کودك 1؛ولدك

 » زنی.گونه که کودك خود را کتک می

                   
 .۱حكام الاولاد، ح ، ا۸٥. ھمان ، باب ۱



 85 

 فرماید: می 8امام موسی بن جعفر
تنبیه  1؛یستحب غرامة الغلام في صغره، لیكون حلیماً في كبره«

 » بردبار شود. سالیبزرگبچه در کودکی بهتر است، تا در 
لیکون حلیماً «عبارت  ، رابطه ایجاد شده است.بین تنبیه بدنی و تأثیر آن بر رفتار ،دو حدیثدر این 

 سالیبزرگبه وضوح بر سهم عنصر تنبیه در کنترل رفتار و در بهنجار کردن رفتار در مرحلۀ » فی کبره
زدن تنها از که کتک قله یا اوج بهنجاري شخصیت است. طبیعی است  منزلهکه حلم به اشاره دارد؛ چرا

معنا که به میزان تشخیص کودك در این مرحله توجه کنیم  ه اینسابق مورد نظر است. ب زاویۀ یاد شدة
از این گیري در نوسان است، به کار گیریم. نوعی آموزش را که بین الزام و آسان ،زمان با آنو هم

 فرماید؛بیه بدنی اشاره میبه تن (مستحب است)» یستحب«با جملۀ  8که امام موسی بن جعفر روست
نیست،  توصیه به کتک زدن الزامی به عبارت دیگر .اش بیشتر از ضررش استیعنی کتک زدن فایده

 بلکه افضل است. 
 گونه نتیجهباید این، لذا کنندنهی میاز کتک زدن  دیگري نیز وجود دارد کهروایات  بارهدر این

است و عدم مشروعیت کتک زدن به  ش بیشتر از ضرراکه کتک زدن عنصري است که فایده بگیریم
کتک  کهاینشود. گذشته از که از سیاق و قراین روایات استنباط می بستگی دارد ها و شرایطیزمان

کنترل رفتارهاي فردي و فرآیند  از موقعیت تربیتی باارزشی در ،زدن و سایر انواع تنبیهات بدنی
 گذارد. ی فرد تأثیر میاجتماعی برخوردار است و بر شخصیت آت

 مراحل رشد و نمو در مرحله دوم کودکی 

تشخیصی که  با ماهیت رشد و نمو عقلی کودکان در این مرحله و میزان ،تنبیه بدنی و نوع پرورش
دك در این لازم است تا از مراحل رشد و نمو عقلی کورو، از اینهنگ است. آبدان اشاره کردیم، هم

 . مرحله بیشتر سخن بگویم
آیا این مرحله نیز مانند مرحلۀ اول، به مراحل  رسد کهبه ذهن میتوجه به دیدگاه اسلام این سؤال با 
در سنین نه و ده سالگی، شود؟ در اواسط این مرحله یعنی تري از رشد و نمو عقلی تقسیم میجزئی

را به عنوان مرحلۀ چهارم شناسان معمولاً این مرحله از رشد عقلی تري وجود دارد. رواناهمیتمرحلۀ با
ه شش سالگی و نُ ماهگی، دو سالگی،عبارتند از: یکاین مراحل  .کننداز مراحل کودکی یاد می

دیدگاه  .شناسی حد واسط بین شروع و خاتمۀ مرحلۀ دوم کودکی استه سالگی در روانسالگی. سن نُ
 ملاحظه کرد.  توان در احادیث گذشتهرا میاسلام به این مرحله 

گرفتن  آغاز مرحلۀ کتک زدن در مورد وضوه سالگی را در آن کلام تربیتی، سن نُ 7مام صادقا

                   
 . ۲احكام الاولاد، ح ، ۸٥. ھمان ، باب ۱
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کند، در حالی که تا قبل از این سن والدین ملزم به کتک زدن نبودند. امام و نماز خواندن معرفی می
 فرماید: می 7علی

یثغر الغلام لسبع سنین و یؤمر بالصلاة لتسع، و یفرق «

کودك را تا هفت سال رها کن و در نه سالگی او را به نماز  1؛جع لعشرٍ بینھم في المضا
  »ده سالگی بستر کودکان را جدا کن.امر فرما و در 

 راه با الزامیعنی آموزش هم ؛ه سالگی به عنوان سن آغاز آموزش جدي نمازنُ به سناین حدیث 
اخر هفت یا شش سالگی تأکید والا احادیث سابق نیز همگی بر مطلق آموزش در اوکند اشاره می

 داشتند. 
، و هم از رودبه شمار میدیدگاه اسلام مرحلۀ بااهمیتی در زندگی کودك  هم ازسالگی نُه  پس

 شناسی نیز مرحلۀ چهارم از مراحل کودکی است. زیرا از نظر روان ؛شناسینظر روان
ۀ دیگري از مان را به مرحلکند و توجهمطلب را تکمیل می ،هاي جدیديشارع اسلام با دیدگاه

یعنی کودك  . این مرحله عبارت است از ده سالگی؛کندودکان جلب میمراحل رشد و نمو عقلی ک
انتقال از  شود؛رو میهروب بعد از نه سالگی با پشت سر گذاشتن یک سال دیگر، با مرحلۀ رشد جدیدي

هاي ادراکی کودك است که بر ناییاز نظر توا مهم ، نوعی رشد و نمو عقلیسالگی به ده سالگی نُه
 گذارد. هاي مختلف رفتار وي اثر میزمینه

یؤمر بالصلاة لتسع و یفرق بینھم في : «ایندفرممی 7امام علی

این ، اما داشتندنیز به ده سالگی از نظر فعالیت جنسی اشاره  گذشتهاحادیث  ».المضاجع لعشرٍ 
 : کنندر این سن تأکید میجدا کردن بستر کودکان د حدیث و حدیث بعدي به

بین الصبیان و النساء في المضاجع، اذا بلغوا عشر یفرق «

  .»ها جدا کنیدکه کودك به سن ده سالگی رسید بسترش را از بستر زنهنگامی 2؛سنین
این احادیث از نظر فعالیت جنسی، به ده سالگی اشاره دارند، اما از لحاظ سایر اشکال فعالیت نیز، 

 بااهمیتی است.  ی در زبان احادیث مرحلۀسن ده سالگ
پرورش به فرآیند  یتی درهاي متفاوت رشدي، مرحلۀ بااهممرحلۀ دوم کودکی با دوره کهنتیجه آن

رساند و همین از طریق هاي ادراکی کودك را به میزان تشخیص میآید، به طوري که تواناییمی شمار
 ارد. گذنوع پرورش، بر رفتار بعدي فرد تأثیر می

                   
 .٥احكام الاولاد، ح ،۷٤ن، باب . ھما۱
 . ٤احكام الاولاد، ح  ،۷٤. ھمان، باب ۲
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  سالیبزرگمرحله : فصل سوم

 نوجوانی (بلوغ)  مرحلۀ .1

هایی که ولیتئیعنی آغاز تحمل مس ی است؛این مرحله ابتداي مرحلۀ رشد و انتهاي مرحلۀ کودک
 . راه خواهد داشترا به همپاداش و تنبیه  وخداوند بر دوش انسان گذاشته است، 

در  اند کهلفظ بلوغ را براي آغاز مرحلۀ رشد به کار برده شناسی و بعضی از روایات دینی،علم روان
طول  دو مرحلۀ کودکی ملاحظه کردیم، برحسب تفاوتی که در حدود شش یا هفت سال یا بیشتر،

 کشد. می
اي دارد. دو خصوصیت مهم این مرحله عبارت است ویژهت اهمیشناسی، مرحلۀ نوجوانی در روان

 ثباتی. بی .2 استقلال؛. 1 از:
موجودیتی مستقل از خانواده دارد و منظور از  کنداحساس میمنظور از استقلال این است که فرد 

ثباتی، اضطراب یا انقلاب درونی و دودلی در حرکت به سوي موضع قاطعی است که آن شخص بی
رابطۀ  دربارة خواهیا اقتصادي وي باشد و  خواه دربارة مشکلات فکريکند، آیندة خود ترسیم میبراي 

کی به رشد و یا از مشکلات اجتماعی او. احساس استقلال با احساس اضطراب در دورة انتقال از کود
 به دورة استقلال، مناسبت دارند.  دورة تبعیت

براي آموزش کودك تا رسیدن به  شارع که یابیمدرمی یبه دستورهاي اسلام با مروري مجدد
برداشته  هاي تدریجی، گامولیتئۀ کودکی براي نیل به قبول مساواخر مرحله اولی بارهاستقلال و نیز در

 است. 

لیت، ئود به حدي که مسشودشوارتر میها در مرحلۀ دوم آموزش با گذشت مرحله اول کودکی،
شود. با توجه به اهمیت این اي براي رسیدن به مرحلۀ الزام کامل میگیرد و مقدمهنام می» شبه الزام«

و این مرحله و دو مرحله کودکی را به هم است رده هایی کراه آن، شارع توصیهاتی همثببیقال و انت
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یعنی مرحلۀ اول و دوم کودکی و مرحلۀ بلوغ را مراحل واحدي فرض کرده و آن  ؛مرتبط دانسته است
 کنند. هایی به هم پیوسته دانسته که همگی از روند آموزش پیروي میاي با حلقهرا مانند زنجیره

هاي (دنیوي و ه صورت دربر داشتن پاداش و تنبیهولیت بگونه که گذشت، تحمل مسئمانه
هاي شارع اسلام مرحلۀ نوجوانی را از سلسله حلقه .شوداز ابتداي مرحلۀ نوجوانی آغاز می ،اخروي)

تعدیل قابل مرحلۀ نوجوانی به علت آثار وارده بر رفتار که  رو،از اینسابق آموزش جدا نکرده است، 
هاي خود را رفتار لیت تمامیکه شخص نوجوان مسئوشود. لذا با این، از مراحل کودکی متمایز میاست

 ،اي به مرحلۀ دیگر استکند که لازمۀ انتقال از مرحلهدرخور استقلالی را احساس میو عهده دارد بر
 ت فرد در این راستا کامل شود. به نوعی آموزش نیاز دارد تا شخصی

ا بر این است که وي در ابتداي این مرحله، حلال و حرام را آموخته و یا در مرحلۀ دوم فرض م
سر گذاشته است، به طوري که  تکودکی، تمام مقدمات لازم را براي آموزش حلال و حرام پش

 ،. بنابراینبرعهده بگیرداعمال و رفتار خود را در ابتداي بلوغ نه در انتهاي آن باید  تمامیلیت مسئو
بر باید چیزي فراتر از تعلیم و یا تأکید مجدد  »یتعلمّ الحلال و الحرام سبع سنین« عبارتقصود از م

هاي دوران انتقال، ادامۀ آموزش جهت کامل شدن شخصیت ثباتی؛ زیرا با توجه به تمام بیآموزش باشد
 آید. می شماریک ضرورت به  منزلهبه 

توان می) سخن گفته، زبان رمزي یا صوري (استعارهبه  در حدیث ذیل که این ویژگی را همچنین
الولد سیدّ سبع سنین و عبد سبع سنین. « دریافت. در این حدیث آمده است:

 1»و وزیر سبع سنین
دهد؛ زیرا خوبی ویژگی بلوغ را توضیح میهاین سخن که کودك براي هفت سال وزیر است، ب

است که تصرف وزیر در امور با استقلال تام و تمام  لیت وزیر با رئیس جمهور در اینمثلاً تفاوت مسئو
مند است اما نه از به هر حال از نوعی استقلال بهره گونه که رئیس جمهور استقلال دارد، ولینیست، آن

 نوع کامل آن. 
 7ملاحظه خواهیم کرد که امام ،اگر از این صورت استعاري براي مرحلۀ بلوغ استفاده کنیم 

یعنی  ؛زیر استفاده کند و براي فرد بالغ استقلال قائل شود، اما استقلالی مشروطخواهد از لفظ ومی
شود تا تمام جوانب استقلال به صورت کامل آید و تأکید بر آن موجب میآموزشی جدید به میان می

 ثباتی و تموجی که در تمام افعال وي موجود است، وضع شود. درآید و حد و مرزي براي بی
خواهیم دربارة مرحلۀ بلوغ، دو مسئلۀ مهم را توضیح دهیم هاي اسلام مییی با دیدگاهاز آشنا پس

این مرحله، و دیگري چگونگی رابطه بین سن شروع و  لۀ مشخص کردن سن شروعکه یکی مسئ
شناسی مادي هاي روانارتباط آن را در این راستا با دیدگاه همچنین .هاي مترتب بر آن استولیتمسئ

                   
 . ۱، احكام الاولاد، ح۸۳، باب وسائل الشیعھ. شیخ حر عاملی، ۱
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 اهیم داد. توضیح خو
لیت را سن هجده مسئوشناسی مادي، بین بلوغ و رشد تفاوت قائل است و سن آمادگی تحمل روان

 داند. سالگی که ابتداي رشد است می
 زمان با مرحلۀ بلوغ است؛ یعنی مرحلۀ بلوغ و رشد راشارع اسلام معتقد است که سن رشد، هم ولی

 داند. در یک مرحله می ،لیتمسئور تحمل و عقلی و هم از نظ هم از نظر نمو جسمی
 توان آنشناسی مادي و دیدگاه اسلام آن چنان است که نمیواضح است که تفاوت بین نظر روان

 18سال تا زمانی که به سن  15و  14، 13شناسی مادي، افراد بالغ از سن را نادیده انگاشت، زیرا در روان
 لیتی ندارند. ئوگونه مستار خود هیچد در قبال اعمال و رفانسالگی نرسیده

اهمیت رشدي این سن را از و در آینده یابد بدون شک در سن هجده سالگی شخصیت کمال می
 دیدگاه اسلام توضیح خواهیم داد. 

. تمام کنیمبیان میتعیین ابتداي دورة نوجوانی یا بلوغ و یا رشد،  را دربارهدیدگاه اسلام اکنون 
سالگی و ادامۀ آن در مرحلۀ دوم کودکی  7و  6، 5زمان مرحلۀ اول کودکی بین هایی که در تفاوت

، 13. از این جهت بین سنین شودمشاهده میوجود دارد، در مرحلۀ سوم، یعنی قبل از بلوغ (مراهقه) نیز 
توان در زبان یک از سنین فوق را میاي بلوغ شاهد نوساناتی هستیم. هرسالگی، یعنی ابتد 15و  14
 دیث مشاهده کرد که حقیقت مطالب مذکور در آن متبلور است. احا

 حدیث اول: 

به  سالگی به عنوان شروع مرحلۀ بلوغ شناخته شده و در آن به طور ضمنی 13در این حدیث، 
بر آن مترتّب است.  ار پاداش و تنبیه در برابر اعمال نیزآث کهشده اشاره  هالیتتحمل و پذیرش مسئو

 :فرمایدحضرت می
لھ الحسنة و كتبت  ذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنةً كتبتإ«

کودك وقتی که به سن سیزده سالگی رسید، اعمال نیک و بد وي ثبت  1؛السیئّة و عُوِقبَ 
 » گیرد.شود و مورد مؤاخذه قرار میمی

 حدیث دوم: 

پاداش و تنبیه را سالگی باشد که باز موضوع  14و  13دهد که سنّ بلوغ، بین این حدیث ترجیح می
 فرماید: در پاسخ سؤالی می 7توان از مضمون آن دریافت. حضرتمی

: في ثلاث عشرة 7حكام علي الصبیان؟ قالفي كم تجري الأ«

                   
۱  
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فرمود:  7توان احکام را بر کودکان جاري ساخت؟ حضرتدر چه سالی می 1 ؛و أربع عشرة
 » سالگی. 14و  13در 

 ) برحسب رشد و نمو افراد متفاوت است. 14و  13ن روشن است که این تعیین حدود (بی

 حدیث سوم: 

هاي بدن سالگی را در صورت عدم احتلام و یا روییدن موها در بعضی قسمت 15این حدیث، سن 
 فرماید: ) براي آغاز مرحله بلوغ، میزان قرار داده است. حضرت میاستبلوغ  (که معیارهاي جسمی

البیع و الشراء، و لا یخرج من الغلام لا یجوز أمْرَهُ في «

و یحتلم او ثغر أو ینبت أ ي یبلغ خمس عشرة سنةً الیتم حتّ 
سالگی یا پیش از رسیدن به مرحلۀ بلوغ جنسی یا  15کودك نابالغ قبل از رسیدن به  2؛قبل ذلك

 » شود.خارج نمیحق خرید و فروش ندارد و از یتیمی ،هاي بدنپیش از روییدن موها در برخی قسمت
توان ورود به ها و معیارهاي جسمی، مینشانه نبودنآید که در صورت میبرچنین این حدیث از 

توان اصل بلوغ را برحسب تفاوت و رشد سالگی را آخرین نشانه و معیار بلوغ دانست. پس می 15سن 
خت بلوغ و ترین معیار شنادانست و روشن است که احتلام قوي در نوسان 15و  14، 13افراد، بین سنین 

 شود. عدم آن است که این امر از حدیث زیر نیز فهمیده می
صغارت، با محتلم  دورة 3؛حتلام و ھو اَشدَُّهانقطاع یتم الیتیم، بالإ«

 » پذیرد و همین زمان، وقت بلوغ است (اشَدُه).شدن پایان می
، قبل به آن اشاره شدروییدن موهاي زهار را که در احادیث  اما در صورت فقدان معیار مذکور،

 معیار بلوغ قرار داد.  توانمی
که در بالا ذکر شد، زمان با بروز معیارهاي جسمیسالگی و هم 14بلوغ غالباً در سن  کهآننتیجه 
باید توجه  .سالگی را معیار بلوغ دانست 15توان سن شود ولی در صورت عدم بروز آنها، میآشکار می

ها ها و پاداش و تنبیهوط به مرحلۀ رشد و قبول تحمل مسئولیتد مربچه گفته شتمام آنکه داشت 
 است.  درباره پسران

البته با  هاست،لیتو قبول تحمل مسئو سالیبزرگمرحلۀ  سالگی آغاز 9سن  ،دخترهااما درباره 
 که در جاي خود آمده است.توجه به وجود تفاوت در مسائل رشدي، مطابق با تفصیلاتی 

هاي پژوهش .است، تفاوت در درجات رشد و اختلافات مربوط به مرحلۀ بلوغ استچه مهم آن
یافت که بین آن و دیگر عوامل تکوینی که به فرد یا نژاد یا عوامل  این نکته دستشناسی زمانی به روان

 اختصاص دارد، رابطه برقرار ساخت.  ...محیطی، مثل موقعیت جغرافیایی، تغذیه و
                   

 . ۱۲احكام الوصایا، ح  ،٤٤. ھمان ، باب ۱
 . ٤مقدمة العبادة، ح  ،٤. ھمان، باب ۲
 .۲عقد البیع، ح  ،۲. ھمان، باب ۳
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 از آن  و پس. مرحلۀ نوجوانی 2

طور شروع این مرحله را شناسی و همینجا مفهوم بلوغ (نوجوانی) را از دیدگاه اسلام و روانتا این
 شود توضیح دادیم و نیز به اختلاف نظریات بین این دو دیدگاه پرداختیم. که با بلوغ آغاز می

طور کلی در ادامۀ همرحله و بپردازیم و در ادامۀ این اکنون به جزئیات این مرحله تا انتهاي آن می
 ،پرورش دارد صحبت خواهیم کرد. فرآیند  درباره ارتباطی که بارشد و نمو 
 همانند دوران کودکی به دو دورة زمانی تقسیم کرده است: این مرحله را هاي مادي، بررسی

 سالگی.  16تا  13بلوغ اولیه از  دوره اول:
 الگی. س 21تا  17از  هبلوغ ثانوی دوره دوم:

هاي مختلف (عقلی، روانی، جسمی) بین دو مرحلۀ فوق دهد که تفاوتها نشان میاین بررسی
سالگی و بلوغ ثانوي تا حدي تفاوت بین این دو مرحله را  18وجود دارد و شاید ارتباط بین سن قانونی 

شناسان نونی که روانروشن سازد. اما شارع اسلام اختلاف بین این دو مرحله را مشابه اختلاف با سن قا
 دانند، متذکر گشته است. لیت میآن را ملاك تحمل مسئو

قل و الحمق یتغالبان علي الرجل، إلي ثماني یزال العلا «

عقل و نادانی  1؛كثرھما فیھغلب علیھ أ ،، فاذا بلغھاعشرة سنھً 
که به سن هجده سالگی رسید، هرکدام در وي بیشتر میدان داشت،  هنگامیپیوسته بر انسان غلبه دارند، 

 » یابد.غلبه می
سازد هاي عقلی، هوش و حماقت، ما را متوجه این نکته میاشاره به هجده سالگی در مورد توانایی

ی رشد و نمو عقلی محسوب تا جایی که مرحلۀ نهای اهمیت رشدي فراوانی داردکه مرحلۀ بلوغ 
شناسی انجام گرفته، همین سن روان هایی که در حوزةبه همین سبب باشد که با پژوهش شایدشود. می

 لیت قلمداد شده است. مسئوبه عنوان آغاز و شروع تحمل 
د و بدیهی است که سن دانلیت میر شدن مسئوداآغاز عهده شارع اسلام فقط سن بلوغ را نقطۀاما 

نیازي به رسیدن  و خواهدرا از بد بازشناسد چیز دیگري نمی توانایی که بتواند خوبرشد غیر از مقدار 
 د. هاي عقلی نداربه بالاترین درجۀ توانایی

ها، قبل از ولیتئدار شدن مسکه شارع اسلام هنگام توضیح رابطۀ بین بلوغ و عهدهقابل توجه این
 پردازد. ها در ابتدا و انتها میچیز به بیان مراحل رشد و نمو عقلی از نظر درجه و میزان این تواناییهر

جداي از هاي محیطی ممکن نیست، طور که بدون تجربههمانرشد و نمو عقلی  بدون تردید
از این رو، تعیین هر مرحلۀ رشدي مطابق دو معیار است: اول  .شودکامل نمی نیز هاي حرکتیتوانایی

 هنگ با قراین خارجی است و درآهم معیار کلّی که به صورت قانون است و دیگري معیار خاصی که
                   

 . ۹٦العقل و الجھل، ص، باب ۱، جبحار الانوار باقر مجلسی،. محمد۱
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 رشد سهیم است. فرآیند 
یعنی اگرچه در این سن مقایسه و سنجش  ؛کلّی است ايهقاعد براي بیانسالگی،  18اشاره به سن 

ولی در واقع اشارة روشنی به این نکته دارد که در این سن، توانایی  بین هوش و حماقت وجود دارد،
 یابد. ترین حد خود استقرار مینعقلی در بالاترین یا پایی

از نظر اسلام مرحلۀ پایانی رشد و نمو عقلی است؟ جواب سالگی  18ا آیا این بدین معناست که ام
رشد و نمو در مرحلۀ بلوغ و دیگر مراحل فرآیند  این سؤال را با دنبال کردن دیدگاه اسلام دربارة

 سازیم. ، روشن میسالیبزرگ
سالگی است که این حد  21سن  ،شویمبا آن مواجه میسالگی  18س از سن پکه  ايدوره نخستین

اشاره دارند که این مرحله، به این نکته  زیرا تمام احادیث اسلامی ؛به عنوان مرحلۀ بلوغ تعیین شده است
هاي عقلی خاصی سالگی توانایی 21سن  ، یعنیشودسال می 21مجموعاً  وانجامد هفت سال به طول می

طور گذارد، هماندر وي اثر می املاًتربیتی در ارتباط است و کفرآیند  دهد که بار شخص بروز میرا د
 سازد. هاي خاصی را در شخص ظاهر میسالگی نیز توانایی 14و  7که مراحل سنّی 

توان گفت مراحل متمایزي براي رشد و نمو عقلی وجود دارد که همه به امکان باره میدر این
توقف ا نه به این معنا که مثلاً در مراحل رشد و نمو ه به مرحلۀ دیگر اشاره دارند، اماز یک مرحلانتقال 

باشد و یا نه به معناي عدم مراحل رشدي دیگري که هر کدام مسیرش را در بعدي از ابعاد رشد تقسیم 
 کند. 

از جمله رشد و نموي که  اي از ابعاد رشد و نمو عقلی را شناخت،توان پارهبه دنبال این حقیقت می
 فرماید: میباره در این 7یابیم. امام علیسالگی به آن دست می 28در سن 

یثغر الصبي لسبع، و یؤمر بالصلاة لتسع و یفرق بینھم «

في المضاجع لعشر. و منتھي طولھ لاحدي و عشرین. و منتھي 
کن، در نه کودك را تا هفت سالگی رها  1؛عقلھ لثمان و عشرین: الا التجارب

سالگی منتهاي طول قامت  21سالگی وي را به نماز وادار، در ده سالگی رختخواب او را جدا ساز، 
 » یی که باید کسب کند.هاسالگی منتهاي رشد عقل است، جز در مورد تجربه 28است و 

ز اي وجود دارد که امراحل چهارگانه که رسیمبه این نتیجه می گذشتهاز این حدیث و احادیث 
سالگی. شکیّ  28و  21، 18، 14این مراحل عبارتند از:  یابد.میشود و تا بعد از آن ادامه بلوغ شروع می

، داراي یک خصیصۀ رشدي است که از طریق ربط بین آن این مراحل چهارگانهنیست که هریک از 
لگی مقارن با بلوغ سا چهاردهتوان آن را استنباط کرد. سن راه با آن، میمرحله و میزان توانایی هم

سالگی مقارن با بیشترین  21شود و سالگی میزان هوش و حماقت مشخص می هجده در جنسی است و

                   
 . ٥ح ، احكام الاولاد،۷٤، باب وسائل الشیعھ. شیخ حر عاملی ۱
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سالگی به اوج توانایی عقلی بدون در نظر گرفتن سایر  28از لحاظ بلندي قامت است و در  رشد جسمی
 رسد. میها توانایی

ختلف آن درخواهیم یافت که اختلاف نظرهاي هاي می و بررسیشناسروانبه تحقیقات  با مراجعه
. بعضی رشد ی قاطع را نخواهیم یافتجامع و تعریف یسخن ها وجود دارد وقابل توجهی در این دیدگاه

سالگی و گروه چهارم تا  22سالگی و گروه دیگر تا  نوزدهسالگی و عده اي تا  شانزدهو نمو عقلی را تا 
 گیرند. سوم نیز در نظر میسالگی، و بلکه بعضی تا آخر دهۀ  23

قاطع در  یتوان به تعریفدر تحقیقات مادي، نمی ییبنابراین با توجه به وجود چنین اختلاف نظرها
 این زمینه دست یافت. 

این مطلب را از پردة ابهام خارج ساخته و مراحل رشد و نمو عقلی را به ابعاد مختلفی  شارع اسلام
توان گفت هاي حرکتی در ارتباط دانسته است، به طوري که میاناییتقسیم کرده و آن را با سایر تو

 سالگی است.  28ها، در سن انتهاي رشد و نمو عقلی از نظر استقلال از سایر توانایی
که  این استسالگی،  28شود که آیا منظور شارع از اشاره به سن جا سؤال دیگري مطرح میدر این

که مراحل دیگري بعد از این سن وجود رشد و نمو عقلی است؟ یا ایناین سن، پایان و انتهاي هر نوع 
ها یا تجارب و میزان رشد فرد است هنگ با تواناییآدارد که به نوبۀ خود نوع دیگري از رشد را که هم

 دهد؟ نشان می
سالگی نهایت رشد و نمو عقلی معرفی شده، اما با توجه به  28که گذشت اگرچه سن بنابر حدیثی 

گیریم که باید نوعی توانایی عقلی در ارتباط با نتیجه می »مگر تجارب ،الاّ التجارب« عبارد استثنا در قی
 تجارب وجود داشته باشد. 

هاي عقلی مؤثرند، و از نظر کثرت و قلّت در بالا بردن میزان توانایی هاشکّی نیست که تجربه
مخصوصاً تحقیقاتی که بیشتر عنصر محیط را در ی نیز بر این حقیقت اذعان دارد، شناسروانتحقیقات 

صرف خواهد از اشاره به محیط این است که می 7امام علیهدف دانند. اما تکوین هوش دخیل می
هاي عقلی را در رفتار نشان دهد نه تأثیر رشد و نمو تأثیر توانایینظر از تجارب محیطی و یا عدم آن، 

هاي عقلی شود. واقعیت این است که محیط در ایجاد تواناییسالگی معین می 28موروثی که در سنّ 
 مؤثر است. 

که هاي عقلی شرکت دارند؟ یا اینکه آیا تجارب به تنهایی در تکوین تواناییمطلب دیگر این
 نیز در تکوین آن مؤثر است؟  هاي جسمیهاي دیگري غیر از تجارب مثل سایر تواناییراه

سالگی  28از  پس سیماتی که شارع اسلام از دیگر مراحل پختگی عقلی،این سؤال را با توجه به تق
 توان پاسخ داد، از جمله: ارائه داده می

 سالگی؛  33مرحلۀ  .1
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رشد متوقف  سالگی 28زیرا در  ؛پختگی عقلی است نه رشدفرآیند  اشاره به این مراحل متناسب با
شود، اما پختگی متناسب با طبیعت فرد از یک طرف با بالا رفتن سن و از طرف دیگر با غنی شدن می

گویی به نیازهاي داري در ازاي پاسخراه ثبات و خویشتنهاي فرد است که به همو آزمودنی هاتجربه
 حیاتی است. 

ناظر به مراحل پختگی  ،سالگی 28از  سپتوان گفت که بیانات شارع اسلام در سنین از این رو می
گوي نیازهاي دهندة پختگی روانی و پاسخداري نشانثبات و خویشتن ، نه رشد! به عبارت دیگر،است

 حیاتی است. 
یابیم که در امثال این احادیث بین چنین مراحلی و نیز پختگی به معنایی که متذکر درمی ،بنابراین

جا که در این زمینه بپردازیم، آن 7توانیم به تفسیر گفتار امامرو، می شدیم رابطه وجود دارد. از این
 فرماید: می

اذا بلغ العبد ثلاثاً و ثلاثین، فقد بلغ اشدَُّه. و اذا «

سالگی  33وقتی فردي به  1 ؛بلغ اربعین سنةً فقد انتھي الي منتھي...
رسد به منتهاي آن دست سالگی می که به چهلشود و هنگامیوارد می» أشدُه«رسد، به مرحله می
 » یابد.می

طور که به تفصیل بیان همان -اسازد که این معنوشن است که بلوغ، فرد را از نظر جنسی آماده میر
ا بلوغ شود. امآن اشاره شده فهمیده می سالگی یا هنگام محتلم شدن به سیزدهدر حدیثی که سن  -شد

 سازد و نه از نظر رشدي. روانی آماده می -پختگی عقلیسالگی تنها فرد را از نظر  33در سن 
بر محاسبۀ نفس و پرهیز از نزدیک شدن به گناه تأکید دارند.  چهل سالگی سن در  احادیث اسلامی

 فرماید: می 7جا که حضرتبق معناي مورد نظر تفسیر کرد، آنتوان مطاهمچنین حدیث زیر را می
خمسین و ستین، ثم  یزید عقل الرجل بعد الاربعین الي«

از سن چهل سالگی تا پنجاه و شصت سالگی افزایش  عقل آدمی 2؛ینقص عقلھ بعد ذلك
 » .گذاردیابد و بعد از آن رو به نقصان میمی

بنابراین، منظور از افزایش در این حدیث، پختگی است نه رشد. با وجودي که این حدیث در مقام 
گونه نتیجه بگیریم که در ولی شایسته است از این حدیث اینمقایسه بین افزایش و نقصان برآمده، 

                   
 . ۷ح، ۹۷، باب . ھمان۱
 .۱۳۱ص ،العقل و الجھادباب ، ۱، جبحار الانوار .۲
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بلکه  ،رسد نیستا افزایش به معنی رشد عقلی در مقابل نقصانی که در زمانِ کهولت به آن میجاین
جا وجود و تمام مسائلی که این دهدها را در این سن نشان میشدن سایر تواناییضعف و کم نقصانْ

وجود دارد. مثلاً افزایش قد نیز باشد که مربوط به مرحله خاص خود میجسمی دیگر قواي بارهدر ،دارد
زمان با ضعف گذارد که آن همسالگی تا مرحلۀ معینی ادامه دارد و سپس شروع به نقصان می 21در 

 تمام قواي فرد در دوران پیري است. 
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 1ن و روایاتشناسی شخصیت از منظر قرآروان

 مقدمه

اي دارد و در علوم رفتاري به بحث و مفهوم شخصیت مانند خود انسان اهمیت ویژه که با این
تۀ همگان باشد به دست نیامده است؛ زیرا شود، تعریفی واحد و جامع که پذیرفبررسی گذاشته می

کنند و برخی دانند و رفتارهاي او را در سایۀ این بینش تفسیر میبرخی جهانِ درونِ انسان را اصیل می
دانند و همه چیز را در پذیر نمیعالمَ درون انسان را جداي از رفتارهاي او مطالعه ،برخلاف این دیدگاه

  2کنند.ر میهاي او تفسیها و واکنشکنش
هاي بسیار و گاه است که منشأ بروز تعریف» نگربرون«و » گرادرون«هاي متفاوت همین دیدگاه

  3اند.جا که برخی براي شخصیت تا پنجاه تعریف ذکر کردهتا آن ،متعارض گشته است
، هاي روانیترکیبی از ویژگی شخصیت«گرفت که:  توان نتیجهیاز مجموع تعاریف ارائه شده م

شود و به فرد چگونگی رفتار و بدنی، زیستی و اجتماعی است که به تدریج براي شخص حاصل می
  4»کند.راه است القا میتطابق با محیط را که با عاطفه و احساسات هم

زیرا افزون برآن که انسان به خاطر  ها متعدد است؛شخصیت انسان به تعداد انسان ،بنابراین
داران متمایز است، هر فردي ند فطرت، خرد، قدرت اندیشه و تکلم، از دیگر جانهاي انسانی مانویژگی

مانند تفاوت  ،با دیگر افراد نیز متفاوت است. این تفاوت هم به لحاظ فیزیولوژیک و ساختمان بدن است
 ا، زیرهاي روانی و رفتاري انسانقد، رنگ چهره، چشم و پوست، و هم به لحاظ ویژگی در اثر انگشتان،

                   
فرھنگ روابط سي شخصیت از منظر قرآن و روایت، از كتاب شنا. روان۱

 . ھاي اسلامياجتماعي در آموزه
 . ۱۰، صشناسي شخصیت از دیدگاه اسلاميرواناصغر احمدي، . نك: علی۲
پدیدآیي و ؛ ر. مایلي ساخت، ۱۰، صھاي شخصیتنظریھ. نك: روان شولتز، ۳

، »ي در نگاه قرآنھاي آرمانانسان«؛ احمد ترابي، ۱، صتحوّل شخصیت
 . ۲۱۰، ص۱٦ -۱٥، ش ھاي قرآنيپژوھشنشریھ 

 . ٤٤۷، صشناسي عموميجامعھ. نك: منوچھر محسني، ٤
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 گونه که این عوامل به لحاظ زمان، مکان،اند و همانیافتۀ عوامل سرشتی و محیطیها پرورشانسان
ها تفاوت خواهد گرفته از این عوامل نیز با دیگر شخصیت، شخصیت شکلفرهنگ و باورها متفاوتند

  1داشت.
قرآن که  .دانندمی اي ناشناختهجا که برخی آن را پدیدهامري پیچیده است تا آنشخصیت انسان 

»کلُِّ شَیاناً لیبتترین و در عین حال را تبیین کرده است. روشن به خوبی شخصیت آدمی ،است 2»ء
هرکس بر  3؛كُلٌّ یَعْمَلُ علََى شاَكِلَتِھِ «است: » شاکله«تعبیر  ،بارهترین تعبیر قرآن در اینکوتاه

  »کند.[روانی و بدنی] خود عمل می حسب ساختار
 4گویند.می» شکال«و به معناي مهار کردن حیوان است و به خود مهار » شکل«از ریشۀ » شاکله«

قصد و  6مذهب و طریقت، 5شاکله چند معناي نزدیک به هم دارد: خلق و خوي، طبیعت و عادت،
د اي خاص مقیاو را به رویه یجا که روحیات، سجایا و عادات هر انساناز آن 8نیاز و حاجت. 7نیت،

 د.شواطلاق می» شاکله« کند، به سجایاي آدمیمی

                   
 . ٥۸ -٥۲، ص انسان و سرنوشت. نك: مرتضي مطھري، ۱
 . ۸۹. سوره نحل، آیھ ۲
 . ۸٤. سوره اسراء، آیھ ۳
 . ۲٦٦، صالمفردات في غریب القرآن. راغب اصفھاني، ٤
، التبیان؛ شیخ طوسي، ۱۸۹، ص۱۳، جالمیزانحسین طباطبایي، د. سید محم٥
 . ٥۱٤ص ،٦ج
-الجامع لاقرطبي،  ؛٦۷۲، ص ٦ -٥، ج مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسي، ٦

 . ۳۲۲، ص۱۰، جحكام القرآن
جامع جریر طبري، ؛ ابن۳۳۰، ص٥، جالدرّ المنثورالدین سیوطي، . جلال۷

 . ۱٤۰، ص۸، جالبیان في تأویل القرآن
 . ۲٦٦، صالمفردات في غریب القرآنراغب اصفھاني،  . ۸
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  1گیري شخصیتعوامل شکل: فصل اول

ابراز گشته است؛ برخی  یمتفاوت هايدیدگاه ،که شخصیت انسان معلول چه عواملی استدر این
ه است و شددانند و بر این باورند که شخصیت هر فردي از پیش تعیین شخصیت را وراثتی می

هیچ جایی براي تأثیر عوامل بیرونی در شخصیت  شود. بنابراین دیدگاه،میو با وي متولد هاي اویژگی
چه هست را از آن ماند و اگر کسی بخواهد با تربیت و عوامل بیرونی، شخصیت آدمیباقی نمی آدمی

ي او را چه هست ساختار وجودهم زند تا بتواند برخلاف آندگرگون سازد باید ساختار وراثتی او را بر
 شکل دهد. 

تنها  ،با نادیده گرفتن نقشِ وراثت و ساختار فیزیولوژیک انسان برخی برخلاف دیدگاه نخست،
سی با کشخصیت هر ،اساس این دیدگاهدانند. برربیت و عوامل محیطی میعامل مؤثر شخصیت را ت

اگر «گوید: ظریه میجا که یکی از مدافعان این نشود تا آنهاي خود او ساخته میانتخاب و آگاهی
توانم با تربیت و به کار گیري عوامل بیرونی از او یک کشیش یا کودکی را در اختیار من گذارند می

  2»اي بسازم.کار حرفهیک جنایت
تنوع اند؛ زیرا شخصیت پرهاي یاد شده به افراط و تفریط رفتهآید معتقدان به دیدگاهبه نظر می

گرفته از اي شکلو یا پدیده ولِ ساختار فیزیولوژیک و عوامل درونیمعل تنها چیزي نیست کهآدمی
هاي جسمانی سازمانی پیچیده است که از حالات و ویژگی بلکه شخصیت،باشد تربیت و عوامل بیرونی 

  3پذیرد.و روانی تأثیر می
هم متأثر دیدگاه اسلام است که شخصیت را  ،دیدگاه پذیرفتنی که تلفیقی از نظریۀ اول و دوم است

                   
۱  
؛ علي ۳۹ -۳٦، ص ۱، جتربیت و شخصیت انسانينك: مجتبي ھاشمي، . ۲

 . ۱۲۷ – ۱۱۹، ص تربیت و اخلاق اسلامي مبانيفایضي، 
پدیدآیي و ؛ ر.مایلي ساخت، ۲۰، صشناسي شخصیترواننك: یوسف كریمي، . ۳

 . ٦۲ -٥۷و  ۱۳ -۱۰، ص تحول شخصیت
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 داند و هم از عوامل محیطی و بیرونی. از عوامل درونی و سرشتی می

 عوامل سرشتی  .1

ناپذیر است و به تجربه نیز ثابت شده شاکله و شخصیت انسان امري انکار تأثیر عوامل سرشتی در
 ،برندرث میکه در صورت و اندام خود صفاتی را از نیاکانشان به افزون بر آنا است که فرزندان آدمی

  1.»فإنّ العرْق دساس« دارِ آنانند:اغلب در شاکلۀ شخصیتی خویش نیز میراث
درنگ به شاکلۀ ند بیکگو میویافتۀ افراد گفتکه قرآن کریم از شخصیت رشدهنگامی

ل تأثیرپذیرفتۀ آنان از روحیات و رفتارهاي نیاکانشان اشاره کرده است و این تأییدي است بر تأثیر عوام
  :کنیمگونه آیات اشاره میخصیت انسان. به چند نمونه از اینسرشتی بر ش

عِمْرَانَ عَلَى  إِنَّ اللھََّ اصْطفََى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاھِیمَ وَآلَ Gیکم. 

خداوند آدم، نوح، خاندان ابراهیم و  به یقین« 2؛Fذُرِّیَّةً بَعْضُھَا مِن بَعْضٍ  *الْعَالَمِینَ 
 ». مران را بر جهانیان برتري داده است، برخی دودمان برخی دیگراندخاندان ع

وَنُوحاً ھَدَیْنَا مِن قَبلُْ وَمِن ذُرِّیَّتِھِ دَاوُدَ وَسلَُیمَْانَ وَأَیُّوبَ Gدوم. 

از پیش، نوح را به راه راست آوردیم و از نسل او داوود، « 3؛Fوَیُوسفَُ وَمُوسىَ وَھَارُونَ 
 ». ، موسی و هارون را هدایت کردیمسلیمان، ایوب، یوسف

وَلَقَدْ أَرْسلَْنَا نُوحاً وَإِبْرَاھِیمَ وَجعََلْنَا فِي ذُرِّیَّتِھِمَا Gسوم. 

نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندانشان نبوت و کتاب را قرار « 4؛Fالنُّبوَُّةَ وَالْكِتَابَ 
 ». دادیم

ان برگزیدگی نوح، ابراهیم، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف شود قرآن با بیطور که ملاحظه میهمان
به شخصیت درهم تنیدة آنان اشاره کرده است که از آن به تأثیر عوامل سرشتی در شاکلۀ  :و موسی

 توان پی برد. شخصیت انسان می
یافتۀ فرزندان توان از آن، رابطۀ اثرپذیري شخصیت انحطاطآیاتی دیگر نیز وجود دارد که می

 را با شاکلۀ منفی نیاکانشان استفاده کرد. آیۀ زیر از جملۀ این آیات است: میآد
راه اگر آنان را باقی گذاري بندگانت را گم 5؛إِن تذََرهم یضلُّوا عبادك ولاَ یلدوا إلَِّا فَاجرِاً کفََّارا«

                   
ادریس حلي، ؛ ابن۱۹۷، ص مكارم الاخلاقنك: حسن بن فضل طبرسي، . ۱

 . ٥٥۹، ص۲، جالسرائر
 . ۳٤و  ۳۳آل عمران، آیات  . سوره۲
 . ۸٤سوره انعام، آیھ . ۳
 . ۲٦. سوره حدید، آیھ ٤
 . ۲۷. سوره نوح، آیھ ٥
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 ». کنند و جز بدکاران ناسپاس، نزایندمی
دهد که قوم نوح از آن رو که کفرپیشه بودند و شخصیتی نشان می» لَّا فَاجرِاً کفََّاراولاَ یلدوا إِ«تعبیر 

آمد. به همین دلیل آن حضرت از خدا خواست تا نابهنجار داشتند فرزندانی نابهنجار برایشان به دنیا می
 دفتر عمرشان را برچیند و به زندگی کفرآلودشان پایان دهد. 

یري شخصیت انسان تأثیر به سزا دارد بسیار است. فطرت، عقل، گعوامل سرشتی که در شکل
ز، غدد داخلی، تغذیۀ پیش از تولد و در زمان شیرخوارگی و مانند آن از جملۀ این عوامل یعواطف، غرا

 است. 

 عوامل محیطی  .2

 عوامل محیطی عواملی بیرونی و خارجی است که در ساختار شخصیت انسان تأثیر فراوان دارد. 
اگر انسان در  1خانواده و فرهنگ حاکم بر آن است. ،گذار بر شخصیت انساناز عوامل تأثیر یکی

که اگر د، چنانشوتی سالم و بهنجار برخوردار میاغلب از شخصی ،اي سالم رشد و پرورش یابدخانواده
اشد اغلب شخصیتی اي ناسالم به سر بردَ و از تربیتی درست و فرهنگ سالمِ خانواده محروم بدر خانواده

 ناسالم و نابهنجار خواهد داشت. 
كلّ مولودٍ یولد علي الفطرة و إنّما أبواه «روایت معروف 

 دلیلی بر این مطلب است.  2،»یھوّدانھ و ینصّرانھ...
گیري شخصیت انسان نقشی فراوان دارد فرهنگ جامعه، قدرت عوامل دیگر محیطی که در شکل

سازي با الگوها و حتی آب و انش، محیط کار و مدرسه، تقلید و همانندسیاسی و اقتصادي، بینش و د
 هوا و شرایط محیط زیست است. 

در حصار این عوامل در بند نیست بلکه او  ،متأثر از عوامل سرشتی و محیطی است چند انسانهر
د و از آن تواند با اراده و خواست درونی که مبتنی بر عقل و فطرت است این حصار را درهم شکنمی

 بگریزد. 
 7و زن حضرت لوط 7یافتگیِ زن حضرت نوحهاي تاریخی و قرآنی این مطلب، انحطاطنمونه

که آن دو زن در خانۀ پیامبران و در محیطی زن فرعون و اصحاب کهف است. با آنو نیز رشدیافتگی 
 رعون و اصحاب کهف با، و اما زن فکردند به خطا رفتند و از حرکت تکاملی بازماندندسالم زندگی می

بردند به رشد و تعالی رسیدند و از شخصیتی که در محیطی ناسالم و در فرهنگی منحط به سر میآن
 فرماید: باره میقرآن در این .بالنده برخوردار گشتند

                   
 . ۷۸، صرشد شخصیت و بھداشت رواني. نك: ویلیام منینجر و دیگران، ۱
؛ محمد بن یعقوب كلیني، ٤۹، ص۲، جمن لایحضره الفقیھ. شیخ صدوق، ۲

 . ۱۳، ص٦، جالكافي
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دو در نکاح دو را مثال آورده است. هر اند، زن نوح و زن لوطخدا براي کسانی که کفر ورزیده«
ندگان شایستۀ ما بودند و به آنان خیانت کردند و کاري از دست آنان [نوح و لوط] در برابر بنده از ب

داخل آتش شوید؛ و براي کسانی که  دو زن] گفته شد: با داخل شوندگانخدا ساخته نبود و به [آن 
ر بهشت گاه که گفت: پروردگارا! نزد خود دهمسر فرعون را مثال آورده است آناند، خدا ایمان آورده

 1».اي بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و از قوم ستمگر برهانبرایم خانه

                   
 . ۱۱ – ۱۰. سوره تحریم، آیات ۱
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 هاي رشد شخصیت عوامل و زمینه: فصل دوم

گراید و هم به ها میانسان موجودي دو بعدي است و استعدادهاي مثبت و منفی دارد؛ هم به بدي
  2تر از حیوان گردد.ستو یا پ 1تواند برتر از فرشتهها، از این رو میخوبی

توان هاي انسان ارائه داده است که میقرآن کریم عوامل و عناصري براي رشد و شکوفایی قابلیت
نهد و از آن نردبانی ساخت و تا مقام قرب ربوبی بالا رفت. این عوامل طبیعت منفی انسان را به کنار می

 سازد. را شکوفا می تۀ آدمیاستعدادهاي نهف یافتگیِ شخصیتضعیف عوامل انحطاطبا ت

 ایمان  .1

تواند یکی از عواملی که در رشد و تعالی انسان تأثیر بسزا دارد ایمان است. انسان در صورتی می
کمالات وجودي خود را بروز دهد و حرکت تکاملی خود را آغاز کند که با نور ایمان فراروي خویش 

 ندگی را بپیماید. راه رشد و بال و در پرتو آن، 3را روشنی بخشد
قرآن کریم در اشاره به نقش سازندة ایمان در رشد شخصیت از یک سو ایمان را عامل رشد و 

 : فرمایدو می کندبالندگی انسان معرفی می
باید که به من ایمان آورند، باشد که به رشد سالم  4؛وَلْیؤُْمِنُوا بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشدُُونَ «

 ؛ »سالم دست یابند
اند، بلندمرتبه خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده 5؛اللھَُّ الَّذِینَ آمَنُوایَرْفَعِ «

 ». گرداندمی

                   
 . ۱٦٤ص ،۱۱، جوسائل الشیعھ. نك: شیخ حرّ عاملي، ۱
 . ٤٤. نك: سوره فرقان، آیھ ۲
 . ۲٥۷. نك: سوره بقره، آیھ ۳
 . ۱۸٦. سوره بقره، آیھ ٤
 . ۱۱یھ . سوره مجادلھ، آ٥
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 داند: ایمانی را مایۀ انحطاط شخصیت میدیگر بی سوي ازو 
تردید بدترین جنبندگان نزد خدا بی 1؛إِنَّ شرََّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللھَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا«

 ». اندکفر ورزیدهاند که کسانی
کند و هم مسیر را روشن این بدان سبب است که ایمان هم جهت حرکت تکاملی را تعیین می

 شناسد که کدام است. داند که چیست و نه راه را میسازد و کسی که ایمان نیاورد نه هدف را میمی

 خردورزي . 2

تفکر و اندیشه است. از عوامل مهم  برخورداري از تواناییِ ،هاي بارز و ممتاز انسانیکی از جنبه
 ،به کارگیري همین توانایی و به فعلیت رساندن این استعداد است. بنابراین ،صعود انسان به مراحل عالی

 اندیشی به تکامل و پویاییِ آدمیخدادادي باید کوشید؛ چراکه ژرف در پرورش این استعداد
  2».الفكر یھدي إلي الرشد«انجامد: می

من ضعفت «کند: ناپذیر میوي را اجتناب باره رکود و ناکامیکوتاهی در این کهچنان

 ». خورداش سست باشد بسیار فریب میهرکس که اندیشه 3؛فكرتھ قویت غرّتھ

 رفتاري نیک .3

ا به دست خود او سپرده است تا انسان یگانه موجودي است که معمار هستی، قلم ترسیم چهرة او ر
از خود شخصیتی رفتاري، تواند با روي آوردن به عمل و نیکاو می 4د ترسیم کند.گونه که بخواههر

را از فروغلتیدن در انحطاط  خش است که آدمیبعاملی تعالی که عمل مانند ایمان،بالنده بسازد؛ چرا

ناً وَمَن یَأْتِھِ مُؤْمِ Gدهد: برتر و درجاتی والا نوید می دارد و او را به مقامیشخصیت باز می

کس مؤمن نزد او هر« 5؛Fقَدْ عَمِلَ الصَّالِحاَتِ فَأُولئِكَ لَھُمُ الدَّرَجاَتُ الْعُلَى
 ». شایسته کند براي او درجاتی والا خواهد بود رود و کاري

ساز تحولی بزرگ و مبارك در هم آن را زمینه ،قرآن کریم در بازگو نمودن نقش سازندة عمل

عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ Gداند: زندگی دنیوي می

او مؤمن باشد وي را به هرکس از مرد یا زن کار شایسته کند و « 6؛Fفَلَنُحیْیِنََّھُ حیَاَةً طیَِّبةًَ 
 ». داریمزنده می حیاتی پاك

                   
 . ٥٥. سوره انفال، آیھ ۱
 . ٥۰، صالمواعظ عیون الحكم و. لیثي واسطي، ۲
 . ۲۸۰، ص٥، جغرر الحكمعبدالواحد آمِدي، . ۳
 . ٤۰، صانسان در قرآن. مرتضي مطھري، ٤
 . ۷٥. سوره طھ، آیھ ٥
 . ۹۷. سوره نحل، آیھ ٦



 105 

جوُا َ◌ن كَانَ یَرْ فمGَهاست: هم عاملی براي دست یافتن به لقاي حق که بالاترین مقامو 

 هرکس به لقاي پروردگارش امید دارد باید کار« 1؛Fلِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً 
 ». شایسته کند

 عبادت و پرستش  .4

بندگی و عبودیت براي  ،از دیگر عواملی که در رشد شخصیت و بالندگی انسان نقشی مؤثر دارد
را از حصار تنگ دنیا و زندگی  است که آدمی بخشمعبود یگانه است؛ زیرا عبادت گذرگاهی نجات

رساند و رابطۀ فطري او را با مبدأ آفرینش تجدید و دهد و به عالم قدس معنوي میمادي گذر می
 کند. تقویت می

که رسد، دلیلش این است که ایشان پیش از آنرسالت می يوالا به مقام 6اگر پیامبر اسلام
 ». أَشھَْدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسوُلُھُ «ت: عبد و بندة اوس ،رسول خدا باشد

شی تهجدانه روي رسد، به این سبب است که او به پرستش و نیایمیاگر آن حضرت به مقام محمود 
یابی آن حضرت به این دست کریم در تصریح به این واقعیت رسید. قرآن آورد و از آن به مقام محمود

وَمِنَ الَّیلِْ فَتَھَجَّدْ بِھِ نَافِلَةً لَّكَ عَسىَ Gداند: او میش شبانۀ یمقام را محصول نیا

پاسی از شب را به نیایش برخیز که این وظیفه اي « 2؛Fأَن یَبعَْثكََ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحمُوداً 
 ». درخور ستایش برانگیزد اضافی بر توست، امید که پروردگارت تو را به مقامی

از معبود یگانه بشنویم  ،دهدوالا عروج می را به مقامی ندگی خدا آدمیدر بیان این واقعیت که ب
بندة من از من اطاعت  3؛عَبدْي أَطِعْني أَجعَْلْكَ مَثلَي« که خود در حدیث قدسی فرمود:
 ». کن تا شما را مظْهر خود قرار دهم

ي خدا بنشیند و خدایی خداگونه شدن انسان به این معنا نیست که او به جاکه لازم به توضیح است 
 شود و سر تا پاي او خدایی شود. اینبلکه منظور آن است که خدا در او و رفتارهایش ظاهر  ،کند

آن اي که بخواهد با نافله به من نزدیک شود تا مضمون حدیث قدسی است که پروردگار فرمود: بنده
گوش او شوم که با آن بشنود و دارم و چون او را دوست بدارم رود که او را دوست میجا پیش می

  4».چشم او شوم که با آن ببیند و زبان او شوم که با آن سخن گوید و دست او شوم که با آن ضربه زند
یابی انسان گیري و کمالدر این حدیث شریف هم نقش پرستش در اوج ،همچنان که روشن است

                   
 . ۱۱۰. سوره كھف، آیھ ۱
 . ۷۹سوره اسراء، آیھ . ۲
 . ۳٦۱املي، الجواھر السنیّھ، ص. شیخ حرّ ع۳
وسائل ؛ شیخ حرّ عاملي، ۳٥۲، ص۲، جالكافي. محمد بن یعقوب كلیني، ٤

 . ٥۳، ص۳، جالشیعھ
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یافته به تصویر هاي کمالن انسانتبیین گردیده و هم چگونگی ظاهر شدن خدا در سراسر وجود چنی
 کشیده شده است. 

 علم و آگاهی  .5

بدیهی است تا علم و معرفت نباشد  .پذیر استرشد و بالندگی تنها با رفتار ارادي و آگاهانه امکان
آموخت و معرفت لازم را کسب کرد و از روي  شود، پس بایدحاصل نمی میل و اراده به کمال مطلوب

نهاد و حرکت تکاملی را آغاز کرد؛ چراکه حرکت بدون علم و بصیرت  گام زندگیآگاهی در مسیر 
 راهگی است: راهی و بیحرکت در ظلمت و تاریکی است و حرکت در تاریکی رو به گم

العامِل علي غَیر بَصیرةٍ كالسائِر عَلي غیر الطریق لاتَزیده «

آگاهی مانند مسافري است عمل کننده بدون  1؛عة السیَر من الطریق إلاّ بُعداً سرُ
  »حرکتش جز دوري از راه سودي ندهد.رود و شتاب راهه میکه بی

َ◌رْفَعِ يGفرماید: رساند میهاي والا میرا به مقام آدمی که دانش و معرفتدرباره اینقرآن کریم 

وند خدا« 2؛Fاللھَُّ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكمُْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاَتٍ 
 » .گردانداند بلند میاند و [نیز] آنان را که از علم برخوردار گشتهدرجات کسانی را که ایمان آورده

جاست که قرآن علم و آگاهی را عاملی براي برتري تأثیر علم و معرفت در بالندگی انسان تا آن
 7امام علی است. د شده؛همچنان که در روایات نیز بر این نکته تأکی 3انسان بر فرشتگان دانسته است.

دانش آدم پست را  4؛العلم یرفع الوضیع و تَركُھ یضع الرفیعَ «فرماید: می
  »گرداند.کند و فرو گذاشتن آن بلندمرتبه را پست میلندمرتبه میب

 دامنی عفت و پاك .6

 فتکند؛ زیرا عشخصیت را فراهم میدامنی از جمله عواملی است که زمینۀ بالندگی عفت و پاك
 هم شخصیت آدمی ،و با تضعیف آن 5کندقدرتی درونی است که موانع رشد شخصیت را تضعیف می

 سازد: و هم زمینۀ رشد شخصیت وي را فراهم می 6داردرا از هرگونه پستی و انحطاط مصون نگه می

                   
، ۱۸، ج وسائل الشیعھ؛ شیخ حرّ عاملي، ٥۰۷، ص الامالي. شیخ صدوق، ۱
 . ۱۲ص
 . ۱۱مجادلھ، آیھ سوره . ۲
 . ۳۳ – ۳۰. نك: سوره بقره، آیات ۳
الانوار العلویة ؛ شیخ جعفر نقدي، ٤۱٥ص، ۲، جالمودّه ینابیع. قندوزي، ٤

 . ٤۹۱، صو الاسرار المرتضویھ
، ۲، شرح جمال الدین خوانساري، جغرر الحكم. نك: عبدالواحد آمِدي، ٥
 . ۱٥۲ص
 . ۱۰٦. نك: ھمان، ص٦
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دامنی و به هرکس تحفۀ پاك 1؛مَن أتحف العِفَّة و القَناعَة حالفھ العِزّ «
 » گردد.پاي او میعزت و سرافرازي هم ،شود کشقناعت پیش

 فرماید: در اشاره به تأثیر بالاي عفت بر رشد و تعالی شخصیت انسان می 7امام علی
امن از دچه بسا عفیف پاك 2؛لَكاد العَفیفُ أن یَكونَ ملكاً مِن الملائكة«

  ».زمرة فرشتگان محسوب گردد
را مثال آورد. اگر آن حضرت  7حضرت یوسف توانبراي نشان دادن نقش عفت بر شخصیت می

-به این دلیل است که پاك 4،شدو در قیامت از پاداش مضاعف برخوردار خواهد  3در دنیا عزت یافت

چه از او دامنی را پیشۀ خود ساخت و با قدرت تمام از چنگ شهوت گریخت و زندان را بر آن
  5درخواست شد ترجیح داد.

 الگوها راهی با همانندي و هم .7

اي آفریده است که گویا الگوپذیري در متن خلقت او نهاده شده دست آفرینش انسان را به گونه
رود و گوید، راه میپوشد، سخن می، به سبک دیگران میپذیردتأثیر میاست. او از شخصیت دیگران 

 گیرد. خوي و مرام دیگران را به خود می
خواهد تا مردان بزرگ الهی را الگوي خود قرار از همه می قرآن در توجه به این حالت روانی انسان

 دهند و مانند آنان رفتار نمایند:

G ٌلَقَدْ كَانَ لَكمُْ فِي رَسوُلِ اللھَِّ أُسوَْةٌ حسَنََةFمسلم براي شما در [اقتدا به] « 6؛
 ؛»ل خدا سرمشقی نیکوسترسو

G َقَدْ كانَتْ لَكمُْ أُسوَْةٌ حسَنََةٌ في إِبْراھیمFقطعاً براي شما در [پیروي] از « 7؛
 ». ابراهیم سرمشقی نیکوست

 ،گویدهاي برتر سخن میگاه که از ضرورت پیروي از شخصیتجالب این است که قرآن کریم آن
از  7د: حضرت موسیشوي از آنها حاصل میداند که با الگوپذیررشدیافتگی را امري طبیعی می

چه راهی او آنخواهد به او اجازه دهد تا با پیروي و هممی 8بود بزرگ که از علم الهی برخوردار معلمی

                   
 . ٤٦۲، ص٥. ھمان، ج۱
 . ۱۳۰۳، ص ٤٦٦الاسلام، حكمت ، ترجمھ و شرح فیضنھج البلاغھ .۲
 . ٥٦: سوره یوسف، آیھ . نك۳
 . ٥۷. نك: سوره یوسف، آیھ ٤
 . ۳۳. نك: سوره یوسف، آیھ ٥
 . ۲۱. سوره احزاب، آیھ ٦
 .٤۰. سوره ممتحنھ، آیھ ۷
 .٦٥نک: سوره کھف، آیھ . ۸
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ھَلْ أَتَّبعُِكَ عَلي أَنْ تُعَلِّمَني مِمّا عُلِّمْتَ Gصلاح و مایۀ رشد اوست از وي بیاموزد: 

چه را به تو تعلیم داده شده و مایۀ صلاح و رشد است به من آیا از شما پیروي کنم تا آن« 1؛Fرُشدْاً 
 » بیاموزي؟

راهی و پیروي از هم ،داندراهی با الگوهاي رشدیافته را مایۀ رشد و تعالی میطور که همقرآن همان
که دربارة پیروي از فردي مانند حطاط شخصیت معرفی کرده است، چنانالگوهاي منحط را نیز عامل ان

از « 2؛Fبِرَشیدٍ  فَاتَّبعَُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ Gفرماید: فرعون می
  »ند و فرمان فرعون رشدیافته نبود.فرمان فرعون پیروي کرد

                   
 .٦٦سوره کھف، آیھ . ۱
 .۹۷سوره ھود، آیھ . ۲
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 هاي انحطاط شخصیت عوامل و زمینه: سومفصل 

س از کفته و آیات او نیز بر این واقعیت مهر تأیید زده است که هیچسنّت خداوند بر این تعلق گر
هاي که با سرپیچی از سنتّدهد مگر آننمی لت خویش را از کفافتد و اعتبار و منزاوج عزتّ فرو نمی

  1ها را براي خود فراهم آورد.الهی زمینۀ فرو غلتیدن در پستی
هاي خداوند از اوج سربلندي به قعر هاي الهی و نافرمانیاین تنها شیطان نبود که با سرپیچی از سنّت
بترسند که اگر کسی به جاي به بلکه همگان باید از آن  ،پستی و دوري از رحمت خداوند واژگون شد

شود راه هدایت منحرف میکارگیريِ عوامل رشد و بالندگی به عوامل انحطاط روي آورد او نیز از شاه
گردد. برخی از این عوامل را در ادامه بررسی و از مقام بلند انسانی به قعر درة خواري واژگون می

 کنیم. می

 خداگریزي  .1

العِزّ أن تذُلّ «خداوند بزرگ است: انسان، فروتنی در برابر گیِ نخستین شرط رشد و بالند

 2».للحقّ...
گام در راه بالندگی و بندگی ننهاده است؛ زیرا  ،گریزدکسی که خوي سرکش دارد و از خدا می

راه آن روشن به نور ایمان است و کسی که قید بندگی را بریده، راه را بر خود ظلمانی ساخته است. از 
و نه  3نهند که آنها با کفر خود راه را بر خود تاریک ساخته اندنه کافران در این راه گام می این رو

 ندارند؛ زیرا شرك مشرکان نیز در این راه جایی 4اي چون خواري و زبونی دارد.منافقان؛ زیرا نفاق پایه

                   
 . ۱۱نك: سوره رعد، آیھ  ۱.
 . ۲۲۸ص، ۷٥، جبحار الانوارباقر مجلسي، محمد .۲
 . ۲٥۷نك: سوره بقره، آیھ  .۳
 . ۱۸۱ص ،٦، جغرر الحكمنك: عبدالواحد آمدي،  .٤
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َ◌مَن وGسازد: یمقدار در چنگ توفان گرفتار ماین راه بازداشته و چون خاشاکی بیآنان را از 

یُشرِْكْ بِااللهَِّ فَكأََنَّمَا خرََّ مِنَ السَّماءِ فَتَخطْفَُھُ الطَّیرُْ أَوْ تَھْوِي بِھِ 

س به خدا شرك ورزد چنان است که گویی از آسمان کهر« 1؛Fالرِّیحُ فِي مَكاَنٍ سحَیقٍ 
  »افکنده است.اد او را به جاي دور اند یا بفرو افتاده و مرغان [شکاري] او را ربوده

با شرح حال آنان که با خداگریزي از راه رشد و بالندگی بازمانده اند، به همگان  7امام علی
 هشدار داده تا مواظب باشند مانند آنان به چپ و راست منحرف نگردند و از ادامۀ راه تکامل باز نمانند: 

و أَخذَوا یمیناً و شمالاً ظعَناً في مَسالك الغَيّ و تَركاً «

و راه رشد و هدایت را  راهی پیمودندو به راست و چپ رفتند، راه گم 2؛لمذاھب الرُشد
  »وانهادند.

 هواپرستی  .2

رك حقایق کند و قابلیت درا تاریک می پرستی عاملی ویرانگر است که قلب آدمیگناه و شهوت
دادهاي مثبت او از میان گاه که قلب انسان از درك حقایق محروم گردد استعگیرد. آنرا از آنان می

ه شخصیت انسان تا مرز آن خواهد شد کفرآیند  کند. نتیجۀ ایننفی او رشد میرود و استعدادهاي ممی
 3؛ى أَن کذََّبوا بِآیات اللَّه وکَانوُا بِها یستَهزِئُونَآذینَ أَساءوا السوثمُ کَانَ عاقبۀَ الَّ«دینی تنزل یابد: الحاد و بی

  »کردند و آن را به ریشخند گرفتند.فرجام کسانی که بدي کردند این بود که آیات خدا را تکذیب 
دارد و مانع حرکت را از تشخیص درست باز می هواپرستی قلب آدمی کهدرباره این 7امام صادق

 د: اینفرمشود میملی انسان میتکا
؛ زیرا قلب که دچار خطا شود بر آن حالت کندهیچ چیزي بدتر از گناه قلب انسان را تباه نمی«

  4».ها بر آن چیره شود و آن را واژگون کندکه آلودگیماند تا آنمی

 نادانی و ناآگاهی  .3

. کسی که از علم نادانی و ناآگاهی است ،داردرا از کوي کرامت باز می زنانی که آدمییکی از راه
شناسد که کدام است؟ از این ند که چیست و نه راه را میدانه هدف را می ،بهره استو معرفت دینی بی

حرکت به سوي بالندگی  که حرکت بدون علم و بصیرت،است؛ چرا ناتوان رو از ادامۀ حرکت تکاملی
 است که فرمود:  7نیست بلکه به سوي انحطاط و تباهی است. این مضمون سخن امام علی

وا و لَم وقفوا لَم یكفُر أنّ العبادَ حین جَھِلوالو «

                   
 . ۳۱حج، آیھ . سوره۱
 . ٤٥۷، ص۱٥۰الاسلام، خطبھ ، ترجمھ و شرح فیضنھج البلاغھ ۲.
 . ۱۰روم، آیھ  سوره ۳.
 . ٤۸۱، صالاماليشیخ طوسي،  ٤.
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  »راه.شدند و نه گمایستادند، نه کافر میاگر بندگان در هنگام نادانی از ادامۀ راه باز می 1؛یضلّوا
گاه آن را مایۀ خواري انسان  ،بار استننادانی و ناآگاهی عاملی زیا کهدرباره اینآن حضرت 

 کند: نما معرفی میاي زندهو گاه فرد نادان را مرده 2داندمی
  .»نادان مرده است اگرچه به ظاهر زنده باشد 3؛جاھل مَیتّ و إن كان حیاًّ ال«

پست  مقدار است و شخصیتیه شخص نادان موجودي بیکاین بارهدر جایی دیگر در 7امام علی
 فرماید: دارد می

روید و زمینی جوشد، درختی است که برگی از آن نمیاي است که آبی از آن نمینادان صخره«
  4».کنداي در آن رشد نمیبوته است که

 طلبی دنیازدگی و قدرت .4

کند. اگر دنیا پذیرد و از نگاهی دیگر آن را نفی میاسلام از یک نظر دنیا و قدرت مشروع را می
دنیا نه وسیله و گذرگاه بلکه جا که پذیرد اما آنآن را می 5وسیله و کشتزار حیات اخروي واقع شود

حیات اخروي که  ،امري مردود و ناپسند است؛ زیرا با هدف پنداشتن آنگردد، محسوب می هدف
همچنان که اگر قدرت و سردمداري به خدمت براي جامعۀ  6شوداصل است به فراموشی سپرده می

امري مطلوب و پسندیده  ،بشري و ایمانی بینجامد و از این رهگذر بتوان به کمال و تعالی دست یافت
من طلب «بار است: جویی و خودکامگی باشد امري شیطانی و زیانسلطهاست ولی اگر نتیجۀ آن 

  7».هلَک ۀالریاس
دنیا و ریاست را هدف پندارد و به آن  8کوشد تا مبادا انسان که سالک کوي دوست استقرآن می

َ◌ الدَّارُ الآْخرَِةُ نَجعَْلُھَا لِلَّذِینَ لاَ تلکGْدل بندد و از حیات آخرت باز ماند: 

سراي آخرت را تنها براي کسانی قرار 9؛Fرِیدُونَ عُلُوّاً فِي الأْرَْضِ وَلاَ فَساَداً یُ 
  »جویی و فساد در زمین را ندارند.دهیم که قصد برتريمی

 طلبی از عوامل انحطاط شخصیت است فرمود: گی و جاهدنیازد کهدرباره این 6پیامبر اکرم
ل: حبُّ الدنیا و خصاأوّل ما عصي اللھ تَبارك و تعالي بستّ «

                   
 . ٤۱٦، صعیون الحكم و المواعظلیثي واسطي،  ۱.
 . ۱۲۲٥، ص۲۸۰الاسلام، حكمت ، ترجمھ و شرح فیضنھج البلاغھ ۲.
 . ۲۹۳، ص۱، جغرر الحكمعبدالواحد آمدي،  ۳.
 . ٦۳، صعیون الحكم و المواعظلیثي واسطي،  ٤.
 . ۱٥۰، ص۳، جغنائم الایامنك: ابوالقاسم قمي،  ٥.
 . ۳۸نك: سوره توبھ، آیھ  ٦.
 . ۱٥۰ص ،۷۳، جبحار الانوارباقر مجلسي، محمد ۷.
 . ٦نك: سوره انشقاق، آیھ  ۸.
 . ۸۳سوره قصص، آیھ  ۹.
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انجامد شش خصلت است: می ین چیزهایی که به عصیان خداي بزرگنخست 1؛حبّ الریاسة...
 ». دنیادوستی و حب ریاست و...

 ستمگري  .5

ظلم  2تکامل است.فرآیند  ظلم در اصطلاح قرآن به معناي انحراف از موازین حق و قوانین حاکم بر
کسی  3بندد.کند و راه نیل به کمال و رستگاري را بر وي میف میاستعدادهاي حیاتی انسان را تضعی

إِنْ هم إلَِّا Gکند: ترین مراتب حیات سقوط میکه از راه رسیدن به کمال باز ماند هم در این دنیا به نازل

م در سراي دیگر در و ه» .ترندراهآنان جز مانند ستوران نیستند بلکه گم« 4؛Fکَالأَْنعْامِ بلْ هم أضَلَُّ سبیِلاً
جایگاهشان آتش است و جایگاه  5؛ومأوْاهم النَّار وبئِْس مثْوى الظَّالمینَ«گیرند: قرار می بدترین منزلگاه

 ». ستمگران چه بد جایگاهی است!

 زدگی قلید و شخصیتت .6

-آن ،ا در افرادهفکران بر اثر وجود برخی ویژگیزدگی به این معناست که برخی کوتهشخصیت

 کنند! ل حیاتی خود از آنان تقلید میترین مسائبندند که در اساسیچنان به آنها دل می
دگان تا ززدگی به این حقیقت اشاره کرده است که شخصیتقرآن در نکوهش از تقلید و شخصیت

گیرند. یروند که با تکیه بر الگوهاي خود در برابر خواست و دستور خدا موضع مجا پیش میآن
کنندگان و جدال 12عرب جاهلی 11فرعون، 10شعیب، 9صالح، 8هود، 7ابراهیم، 6گیري قوم نوح،موضع

زدگان خردَگریز در برابر گیري این شخصیتهایی از موضعنمونه 13،نادان در برابر منطق پیامبران
گاه که به آنان گفته آن«فرماید: ونه افراد میگقرآن کریم در اشاره به شخصیت اینخواست الهی است. 

-گویند: از چیزي که پدران خود را بر آن یافتهچه خدا نازل کرده است پیروي کنید میشود: از آنمی

                   
 . ۱۲، ص۱٤، جوسائل الشیعھ؛ شیخ حرّ عاملي، ۲۲۰، صالخصالشیخ صدوق،  ۱.
 . ۲۲۹نك: سوره بقره، آیھ  ۲.
 . ۲۳نك: سوره یوسف، آیھ  ۳.
 . ٤٤سوره فرقان، آیھ  ٤.
 . ۱٥۱سوره آل عمران، آیھ  ٥.
 . ۲٤نك: سوره مؤمنون، آیھ  ٦.
 . ٥۳نك: سوره انبیاء، آیھ  ۷.
 . ۷۰نك: سوره اعراف، آیھ  ۸.
 . ٦۲نك: سوره ھود، آیھ  ۹.

 . ۸۷نك: سوره ھود، آیھ  ۱۰.

 . ۷۸نك: سوره یونس، آیھ  ۱۱.

؛ سوره اعراف، ۱۰٥؛ سوره مائده، آیھ ۱۷۰نك: سوره بقره، آیھ  ۱۲.
 . ۲۲؛ سوره زخرف، آیھ ۲۸آیھ 

 . ۲۱نك: سوره لقمان، آیھ  ۱۳.
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  1»کنیم.ایم پیروي می
تنها به عوامل یادشده منحصر  ،داردرا از حرکت تکاملی باز می لازم به ذکر است عواملی که آدمی

آن است که بتوان به طور مبسوط در این جستار آورد. از این رو تنها تر از شود. این عوامل افزوننمی
 شود. عنوان برخی دیگر از این عوامل بسنده می بیانبه 

 8و تسویل نفس 7دلی،سنگ 6کتمان، 5زدگی،اکثریت 4گذرانی،خوش 3خودبینی، 2خودپرستی،
 از جملۀ این عوامل است.  9خودبیگانگی

                   
 . ۱۷۰نك: سوره بقره، آیھ  ۱.
 . ۲۲نك: سوره جاثیھ، آیھ  ۲.
 . ۱٤٦نك: سوره اعراف، آیھ  ۳.
 . ۱٦نك: سوره اسراء، آیھ  ٤.
 . ۱۰۰، آیھ ؛ سوره مائده۱۱٦نك: سوره انعام، آیھ  ٥.
 . ۱۷٤و  ۱٥۹نك: سوره بقره، آیات  ٦.
 . ۷۳نك: سوره بقره، آیھ  ۷.
رعد، سوره ؛ ۱۲یونس، آیھ سوره ؛ ۱۳۷و  ۱۲۲نك: سوره انعام آیات  ۸.

 . ۳۷مؤمنون، آیھ سوره ؛ ۳۳آیھ 
 . ۸ – ۷؛ سوره یونس، آیات ۱۷۹نك: سوره اعراف، آیھ  ۹.
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 ییر شخصیت روش اصلاح و تغ: چهارمفصل 

هاي او همیشه به یک سو ها و کوششداند که کششبین است و نیک میواقع قرآن دربارة انسان
و هم او را از  1را از گل و لاي آفریده نیست؛ زیرا قرآن فرستادة آفریدگاري است که هم وجود آدمی

هاي فطري ان از کششافزون بر آنکه انس ،از این رو 2فطرتی پاك و روح خود برخوردار ساخته است.
 هاي مادي نیز دارد. مانند خداخواهی و معبودگزینی برخوردار است، کشش

ها اقدام هاي مادي داده است، نه خود به سرکوبی این کششآفریدگار هستی که به انسان کشش
هاي ،کنترل غرایز و کشش ،آیدچه از آیات قرآن برمیکرده و نه به سرکوبی آن فرمان داده است. آن

رسد که که صحبت از نیاز انسان به تغذیه است فرمان میهنگامی ،مادي است نه سرکوبی آن. از این رو
 6نهادن باشدراه با سپاسهم 5از حلال خورده شود، 4ه اسراف نشود،کمشروط بر آن 3بخورید و بیاشامید

  7و از حدود الهی فراتر نرود.
گردد تا آرامش ارتباط مشروع تجویز می ،نس مخالف استگاه که سخن از نیاز انسان به جنیز آن

و براي  10مرد و زن از حرام چشم پوشند 9ه عدالت رعایت گردد،کاما مشروط بر آن 8شود ارزانی آدمی
  11دیگر نزدیک شوند.بقاي نسل به یک

                   
 . ۱۲نك: سوره مؤمنون، آیھ  ۱.
 . ۳۱ص، آیھ سوره ؛ ۲۹نك: سوره حجر، آیھ  ۲.
 . ۳۱؛ سوره اعراف، آیھ ٦۰نك: سوره بقره، آیھ  ۳.
 . ۳۱نك: سوره اعراف، آیھ  ٤.
 . ۱٦۸نك: سوره بقره، آیھ  ٥.
 . ۱۷۲سوره بقره، آیھ  نك: ٦.
 . ۸۷نك: سوره مائده، آیھ  ۷.
 . ۲۱نك: سوره روم، آیھ  .۸
 . ۳نك: سوره نساء، آیھ  .۹

 . ۳۳نك: سوره نور، آیھ  .۱۰
 . ۲۲۳نك: سوره بقره، آیھ  ۱۱.
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فردي  ،هاي نفسانی خود را کنترل کند و آن را در اختیار بگیردوقتی انسان غرایز و کشش
 ،هاي نفسانی خود همسو گرددردد اما اگر اختیار از کف بدهد و با کششگیافته محسوب میتعادل

 آید. یافته و بازمانده از حرکت تکاملی به شمار میفردي انحطاط
اکنون جاي این پرسش است که اگر فردي با گرفتار شدن در چنگ غرایز از ادامۀ حرکت تکاملی 

توان او را نجات داد و به چگونه می ،دوانجامد گرفتار شنحطاط شخصیت میچه به اباز ماند و در آن
 راه تکامل آورد؟ 

جا به و در این کارهایی که قرآن کریم براي اصلاح و تغییر شخصیت ارائه کرده بسیار استراه
  کنیم:ترین آنها اشاره میمهم

 تزکیه  .1

 تا زمانی که آدمی سازي درون است.اكتزکیه و پ هاي قرآنی در اصلاح شخصیتیکی از روش
امیدي به اصلاح و تغییر او نیست. تاریخ و  ،هاي درونی او علاج نگرددپیرایش نشود و بیماري از درونْ

هایی که تاکنون دهد که انحطاط و سقوط شخصیت و حتی زیانتجربۀ بشري بر این حقیقت گواهی می
قرآن کریم  ،اند. از این روت افرادي بوده که تزکیه نشدهبر پیکر جوامع بشري وارد آمده است به دس

آورده است:  يِ درون را پیش از هر عامل دیگري، حتی عامل تعلیم و آگاهی دادن،سازتزکیه و پاك

G َلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحكِمَْةَ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعF.1  
هاي درون ي انسان بگسلند و از تباهیپیامبران آمدند تا بندهاي خودپرستی و خودکامگی را از پا

رها سازند و طعم شیرین رهایی از بندهاي شیطان و زندانِ خودخواهی را به انسان بچشانند که 

وَقَدْ خاَبَ مَن *قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاھَاGترین فلاح و رستگاري در آن است: بزرگ

س آن را پلید ساخت زیانکار هرکس نفس خویش را پاك کرد رستگار شد و هرک« 2؛Fدَسَّاھَا
 » .گشت

باره کوتاهی شود رار تزکیه است؛ چراکه اگر در اینمطلبی که باید بر آن تأکید شود ضرورت استم
ریخته شده دوباره هاي دوررود که هواها و هوسبیم آن میسازيِ درون غفلت شود، و در تداوم پاك

رشد منحرف سازند و از حرکت تکاملی باز دارند. به نفسِ تزکیه شده حمله آورند و او را از مسیر 
داستان  ،هایی روشن از این انحراف است که در تفاسیرنمونه 4و برصیصاي عابد، 3انحراف بلعم باعورا

                   
 . ۲جمعھ، آیھ  . سوره۱
 . ۱۰ – ۹سوره شمس، آیات  ۲.
، ذیل آیھ ۷٦۹، ص٤ – ۳، جمجمع البیانحسن طبرسي،  . نك: فضل بن۳

 ، سوره اعراف. ۱۷٥
 ، سوره حشر. ۱٦، ذیل آیھ ۳۹۷، ص۱۰ – ۹نك: ھمان، ج  .٤
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 توان خواند. آن را می

 تعلیم  .2

؛ ، تعلیم و تربیت استبراي تغییر و اصلاح شخصیت مطرح کردهقرآن کریم که هایی یکی از راه
داند که چیست و نه راه را نه هدف را می ،کسی که نظام فکري سالم و تربیت درستی ندارد زیرا
هاي نامتعادل و هدایت افراد رشدنیافته شناسد که کدام است. از این رو براي اصلاح شخصیت انسانمی

چه آگاه به آن لازم است نخست موانع راه آنها را کنار زد و رسوبات ذهنی آنان را از میان برد و نسبت
ه راهان در پیش گرفتنیستند آگاهشان ساخت. این همان روشی است که پیامبران الهی براي ارشاد گم

ان آگاه نیستید به چه را شما بدآن« 1؛Fوَیُعَلِّمُكمُْ مَا لَمْ تَكوُنُوا تَعْلَمُونَ Gبودند: 
  »آموزد.شما می

ها را از ظلمت نادانی به روشنایی انسان اغ هدایتمطلب که پیامبران با چر در بیان این 7امام علی
 فرماید:آورند میعلم و آگاهی می

گاه که بیشتر مردم پیمان خدا را نقض کردند حق پروردگار را نشناختند، خدایانی دروغین را به آن«
بران خدایی گرفتند و شیطان آنان را از معرفت خدا بازداشت و از پرستش او جدا ساخت. خداوند پیام

درپی فرستاد تا وفاداري به پیمان فطرت را از آنان باز جویند و خود را برانگیخت و ایشان را پی
هاي فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهی حجت را بر آنان تمام کنند و پنهان شدة نعمت

  2».هاي قدرت الهی را بنمایانند...ها را آشکار سازند و نشانهعقل

 مهرورزي  .3

توان انسان را انسان به فطرت خود نیازمند دوستی و محبت است و با هیچ چیز مانند محبت نمی
یابد و انسان به محبت است که زندگی معنا می متحول ساخت و او را به راه تعادل آورد. با گرمی

 ر مهرورزي پیامبرتوان دیابد. تأثیر شگرف محبت را میسلامت روحی و اعتدال روانی دست می
ها را متحول سازد، به راه تعادل ترین انسانملاحظه کرد که آن حضرت توانست سرسخت 6اسلام

فَبمَِا رَحمَْةٍ مِنَ اللھَِّ لِنتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنتَ Gآورد و به صفات الهی متصف گرداند: 

کردي. مت الهی با آنان نرمیبه برکت رح« 3؛Fفَظاًّ غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حوَْلِكَ 
 »شدند.از پیرامون تو پراکنده میاگر تندخو و سخت دل بودي آنها 
اصلاح و تربیت خود را  6پیامبر اکرم ،انجامدراهی میرنگی و هماز آن رو که مهرورزي به هم

                   
 . ۱٥۱. سوره بقره، آیھ ۱
 . ۳۳، ترجمھ و شرح فیض الاسلام، خطبھ اول، صنھج البلاغھ .۲
 . ۱٥۹، آیھ آل عمران ۳.



 117 

د دارد. این که میان محبت و پیروي عاشقانه رابطۀ معیت وجووستی و مهرورزي قرار داد؛ چرابر پایۀ د
 سخنِ آن حضرت است که فرمود: 

  »با کسی است که او را دوست دارد. آدمی 1؛المرء مع مَن أحبََّ «
 شهید مطهري در میزان تأثیر محبت بر تغییر شخصیت چنین نگاشته است: 

 از قبیل تأثیر مواد شیمیایی بر ،تأثیر نیروي محبت و ارادت در زایل کردن رذایل اخلاقی از دل«
بردَ نه با ناخن و سر چاقو... به ساز با تیزاب اطراف حروف را از بین میروي فلز است. مثلاً یک کلیشه

کند خود رذایل را جمع میبهخود رادت پاکان همچون دستگاهی خودکارعقیدة اهل عرفان محبت و ا
  2».ریزدو بیرون می

 تشویق و تنبیه  .4

صیت او هم باید از تشویق و بشارت استفاده کرد و هم از انسان موجودي است که در اصلاح شخ
سنتّ الهی و روش پیامبران است.  ،تنبیه و هشدار. این روش که به دور از هرگونه افراط و تفریط است

إنّ اللھ «براساس این سنّت است که خداوند پاداش را بر اطاعت و کیفر را بر معصیت قرار داده است: 

  3».لي طاعتھ و العقابَ علي مَعصیتھسبحانھ وضع الثوابَ ع
فإنّ اللھ جعل محمّداً... مبشرّاً «اوست که پیامبرش را مبشر و بیم دهنده قرار داد: 

دهنده به بهشت و ،خداوند حضرت محمد را بشارت« 4؛الجنّةِ وَ مُنذِراً بِالعُقُوبةب
  »دهنده از عذاب قرار داد.بیم

یافتگان سرعت بخشید و عی برانگیختگی است به حرکت راهلازم است با تشویق که نو ،بنابراین
مشتاق گردد اول  هرکس 5؛مَن اشتاقَ أدلَجَ « شوق به کمال رسیدن آنان را دوچندان ساخت:

  »شب به راه افتد.
مدهاي آ، خطاکاران را به پیآموزي استسازي و ادبنوعی بیدار از سوي دیگر با تنبیه که

د خت و نفس سرکش آنان را از خطاي بیشتر مهار کرد تا پس از آگاهی خوتوان آگاه ساکژرفتاري می
 سازي حریم وجود خویش بپردازند: ها رو برتابند و به ایمناز بدي

کسی که با  6؛كافاةمَن لَم یُصلِحھ حسُن المُداراةُ یُصلحھُ حسُنُ المُ «
  »گردد.با خوب کیفر دادن اصلاح میخوش رفتاري اصلاح نشود 

                   
 . ۱۲۳، ص۲تحقیق یوسف البقاعي، ج ،طالبمناقب آل ابيآشوب، شھرابن ۱.

 . ۷۱، ص7جاذبھ و دافعھ امام عليمرتضي مطھري،  ۲.
» خداوند بزرگ ثواب را بر طاعتش و كیفر را بر معصیتش قرار داد.« ۳
 ) ۱۲٥۸، ص۳٦۰الاسلام، حكمت ، ترجمھ و شرح فیضنھج البلاغھ(
 . ٥۱۲، ص۱٥۹ھمان، خطبھ  ٤
 . ٤٥۷ص ،٥، جغرر الحكمعبدالواحد آمدي،  ٥
 . ۱۷۸ص، ۲. ھمان، ج٦
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 کر تذ .5

سازد و او را از ارزش مشغول میرا به اموري کوچک و کم بار است که آدمیغفلت عاملی زیان
دارد؛ زیرا غفلت نوعی بیماري است که حتی قواي ادراکی انسان را از کار حرکت تکاملی باز می

به تعبیر  کند واندازد و قدرت خودآگاهی، خداشناسی و آشنایی با هدف حیات را از انسان سلب میمی

أُولئِكَ Gدهد: تر از آن تنزل میرا از مقام والاي انسانی تا حد حیوان و پست آدمی ، غفلتقرآن

-آنها مانند چهارپایان بلکه گم« 1؛Fكَالأْنَْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ ھُمُ الْغَافِلُونَ 

 »زدگانند.ترند، آنان همان غفلتراه
داند که به کمک آن ن کریم آن را از وظایف پیامبران میتذکر چنان است که قرآ مسئله

کردند و به ساختند، آنان را با خدا و هدف حیات آشنا میزدگان را بیدار میهاي خفتۀ غفلتفطرت

تذکر « 2؛Fوَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ Gنمودند: سوي هدف راهنمایی می
  »بخشد.می که تذکر به مؤمنان سود ده

بینیم که آن حضرت با تذکر خود می 7اهمیت این موضوع را در شیوة حضرت ابراهیم
پرست را از خواب غفلت بیدار ساخت. آنان که با خود بیگانه بودند با تذکر ابراهیم به زدگان بتغفلت

رفت و دیدند گاه که براي چند لحظه پردة غفلت کنار و به خویشتنِ خویش بازگشتند. آن خود آمدند
اند، خود را ملامت کردند و پرستی از مسیر رشد منحرف گشته و از حرکت تکاملی باز ماندهکه با بت

فَرَجعَُوا إِلَى أَنفُسِھِمْ فَقَالُوا إِنَّكمُْ أَنتُمُ Gکار خواندند: دیگر را ستمیک

 » .اییدخود شم کارستمبه خویشتنِ خویش بازگشتند و گفتند: « 3؛Fالظَّالِمُونَ 

 حکمت و پند  .6

هاي ها به لحاظ خرد، اندیشه، فهم، استعدادهاي درونی و قابلیتاین امر مسلمّ است که انسان
هاي تعادل نیافته لازم است در اصلاح شخصیت انسان ،جسمانی همسان و همانند نیستند. از این رو

گشا هدایت کرد و با پند و اندرزهاي راهبرخی را با منطق و برهان به راه تکامل راهنمایی کرد، برخی را 
جویانه اصلاح کرد. این روشِ پیامبران یافته را نیز با نوعی مناظرة غلبههاي انحطاطبعضی از شخصیت

ادْعُ Gفرماید: که قرآن میکردند، چنانالهی است که در اصلاح شخصیت انسانها از آن استفاده می

وَالْمَوْعِظةَِ الْحسَنََةِ وَجاَدِلْھُم بِالَّتِي ھِيَ  إِلَى سبَیِلِ رَبِّكَ بِالْحكِمَْةِ 

ا روشی که نیکوتر است با حکمت و پندي نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان ب« 4؛Fأَحسْنَُ 

                   
 . ۱۷۹. سوره اعراف، آیھ ۱
 . ٥٥. سوره ذاریات، آیھ ۲
 . ٦٤انبیاء، آیھ  . سوره۳
 . ۱۲٥. سوره نحل، آیھ ٤
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  »مناظره کن.
 ،باید توجه داشت هرچند قرآن در این آیه سه روش براي اصلاحِ شخصیت انسان نشان داده است

اند باید با حکمت و ها بسته به تشخیص انسان است. آنها که اهل علم و اندیشهز این روشانتخاب یکی ا
ها دعوتشان کرد و در هدایت افرادي که فطرتی آماده دارند از پند و سخن محکم و متقن به نیکی

دهند و موعظه کمک گرفت و براي اصلاحِ آنانی که در برابر استدلال و موعظه لجاجت به خرج می
  1جویانه است بهره جست.ورزند لازم است از جدال که نوعی مناظرة غلبهناد میع

                   
 . ۳۲۹ -۳۲۳، ص شناسي در قرآنمباني انساننك: عبداللھ انصاري،  ۱
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 شناسي تربیتي بخش ششم: روان
 انگیزش  .1
 هاي مختلف سنی اجتماعی، هیجانی و عقلی در دوره رشد بدنی، .2
 نقش شخصیت در تربیت  .3
 اهمیت مطالعه رشد و تکامل درك دینی  .4
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 1شناسی تربیتیروان

 مهمقد

هاي درسی و ی است که به بحث و بررسی پیشرفتهایترین رشتهشناسی تربیتی یکی از مهمروان
آلمانی در سال 2پردازد. از زمانی که ویلهلم وونتهاي تحصیلی شاگردان یا یادگیرندگان میینارسای
که از آن  یهایتأسیس نمود همۀ پژوهش 3ی خود را در دانشگاه لایپزیگشناسروانآزمایشگاه  1879

هاي فردي، هوش، انگیزش، هیجان، یادآوري و فراموشی، مسائل رشد افراد آدمی، تفاوت پس دربارة
هاي مختلف یادگیري و هر نوع پژوهشی که با آموزش و زبان و اندیشه، ارزشیابی تحصیلی، شیوه

 دهند. ل میشناسی تربیتی را تشکیپرورش ارتباط داشته است، انجام گرفتند، ستون اصلی روان
و به طور کلی توانایی صنعتی و  آسایش عمومی ی فرهنگی،امروزه رونق اقتصادي، پویای

هاي عظیم تر آن وابسته است. وقتی به دستگاهاي به نظام آموزشی برتر و پیشرفتهی هر جامعهخودکفای
گی و با چه کنیم که چه نیروي بزرآموزشی در کشورهاي قدرتمند جهان نظر بیفکنیم مشاهده می

اي براي تربیت کودکان و نوجوانان، کارگران فنی، مهندسان، حسابداران، مدیران، هاي سنجیدهبرنامه
معلمان، بازپرسان، نویسندگان، پزشکان، داروسازان، کشاورزان و بسیاري از متخصصان دیگر دست در 

هاي گوناگون دیگري با نسازما ،هاکارند و براي تربیت مدرسان و کارشناسان هریک از این رشته
هاي آموزشی دهند. موفقیت این سازمانهاي خاص به فعالیت ادامه میها و روشها، تکنیکبرنامه

 شناسی تربیتی دارد. آوردهاي روانها و دستبستگی تام به اجرايِ درست یافتهوا
اهی وابسته آزمایشگهاي شناسی تربیتی دانشی است که به دین، فلسفه و پژوهشبه طور کلی روان
 پیوندي استوار دارد.  شناسی علمیاست، به ویژه با روان

                   
، دكتر شناسي تربیتيروانشناسي تربیتي تا فصل چھارم، از كتاب روان ۱
 حمد پارسا. م

۲ .Wilhel wundt. 
۳. Leipzing. 
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 انگیزش : فصل اول

اند که موجب تحرك و تغییر رفتار زاد در موجود زنده دانستهی درونشناسان انگیزش را نیرویروان
هاي تربیتی گیزه، بحث و بررسی در ایجاد انشناسی تربیتی باید انتظار داشتچه از روانشود. آنمی

باید از  ،فقیت حاصل کنندتربیت متعلمین مواست. در واقع اگر مربیان بخواهند در کار آموزش و 
عوامل مختلف انگیزش آگاهی داشته باشند. انگیزش در تعلیم و تربیت همان عشقِ به مقصود و محبوب 

رام و محبت و تفاهم متقابل شود و همان احتاست که در عرفان و ادب فارسی با تفصیل از آن یاد می
 فرماید:دیگر است که سعدي شیراز میمربی و متعلم با یک

 جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاي را درس معلم ار بود زمزمۀ محبتی
که متعلم را به چنان است که نه تنها باید مربی، بلشناسی تربیتی آنانگیزش در روان واقع اهمیت در

 بسته سازد. د و دلمتعه کار آموزش و تربیت

 اهمیت انگیزش و عوامل مؤثر در آن 

دهندة انگیزش به طور کلی به دو دستۀ درونی و برونی یا متغیرهاي شخصی و عوامل تشکیل
 شوند که برخی داراي حالت پایدارند و برخی دیگر ناپایدار و زودگذر. محیطی تقسیم می

هاي که خاستگاه یا منشأ درونی دارند و از هدف یایهعوامل و متغیرهاي شخصی عبارتند از فعالیت
خوب  کشاند یا امید به دریافت نمرةکنند، مانند گرسنگی که فرد را به سوي غذا میمعینی پیروي می

بیرون از وجود شخص هستند و  ،دارد. اما متغیرهاي محیطیرا به کار و کوشش بیشتر وامی متعلمکه 
دارند، مانند مال و علم و یان احتمالی آنها او را به فعالیت وامیبراي به دست آوردن یا گریز از ز

که متغیرهاي شخصی و محیطی به ها. هنگامیها و سرشکستگیامتیازهاي درسی یا گریز از انواع ناکامی
شوند، رفتار را به سوي یک هدف مشخص و فعالیت معین رهنمون طور مشترك دست به کار می

 است که باید گفت فرد به حد اعلاي انگیزش رسیده است. سازند. در این صورت می
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توان متعلمین را در بالاترین درجۀ انگیزش به کار و کوشش واداشت اگر تصور شود که همواره می
رود این است که شناس و شایسته انتظار میچه از یک مربی وظیفهتصوري نادرست است، اما آن

مند سازد تا به درس و انجام دادن جلوگیري کند و آن را علاقههاي درسی متعلمینش بکوشد از ناکامی
 هاي مربوط توجه نشان بدهند. تکلیف

زیرا هم هدف است و هم  دیدگاه تربیتی، اهمیت بسیار دارد؛انگیزش متعلمین به درس خواندن، از 
شرایط لازم یکی از  ،شودهاي تربیتی دیگر. وقتی انگیزش هدف میاي است براي پیشرفت هدفوسیله

مند است که در نتیجۀ تدریس او متعلمینش علاقهاي آید. هر مربیبه شمار می براي آموزش و تربیت
ی وجود دارند و یهاهاي تحصیلی انگیزشذوق علمی، دینی، ادبی یا هنري پیدا کنند. معمولاً در هدف

 انست. هاي عاطفی تدریس دتوان محصول هدفها را میها و ارزشانواع علاقه
شود که مانند هوش یا هر وسیلۀ آموزشی دیگر در کسب وسیله انگاشته می انگیزش هنگامی

که انگیزة یادگیري ندارد، کمتر در  مهارت و معلوماتی که مطلوب ماست به متعلم یاري دهد. متعلمی
سر تولید شود و در کلاس هم دردآموزد، زودتر خسته میکند، کمتر میهاي درسی شرکت میفعالیت

 کند. می
لازم است نخست به  ،که اهمیت انگیزش از لحاظ تربیتی و یادگیري بهتر روشن شودبراي آن

 دهندة آن بپردازیم. توضیح عوامل تشکیل

 ها انواع انگیزه

اند که به اختصار به شرح این موارد اشاره هاي مختلفی معرفی کردهها را به گونهشناسان انگیزهروان
  شود.می

 نیازها  .1

کند مفهومش این است که با که احساس نیاز مینیاز است. متعلمی ،نخستین عامل مهم انگیزش
آید که فرد پدید می فقیت هنگامیشود. بنابراین، نیاز به مورده میشرکت در فعالیت معینی نیازش برآو

که نیاز به نانبخش است توفیق حاصل کند. چاش کوشش رضایتزمهدر رسیدن به هدفی که لا
رانی، رهبري و در طلبی از طریق حکمشود و نیاز به قدرتاز راه ارتباط با دوستان رفع می ،معاشرت

 دهد. گردد. نیاز در حقیقت پایه و بنیاد اغلب رفتارها را تشکیل میدست گرفتن اختیار دیگران تأمین می

 ها علاقه .2

الیت و پرداختن به کار است. کسی که به هنر، تاریخ، علاقه به معناي داشتن میل و رغبت براي فع
بخش و کند که برایش لذتموسیقی یا علم علاقه دارد مفهومش این است که او فعالیتی را دنبال می

 پذیرد. مستقیم و غیرمستقیم صورت میگونۀ آفرین است. علاقه به دو شادي
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هاي خود را یا موضوع معین همۀ کوشش یافتن به یک هدفبراي دست تنها مستقیم فرد ۀدر علاق
یرمستقیم تلاش فرد به منظور غ آورد. اما در علاقۀاي که از آن به دست میبرد، نه براي بهرهبه کار می

مستقیم متعلم رمند شدن از سود مادي، معنوي یا قراردادي حاصل از آن است. براي نمونه علاقۀ غیبهره
براي قبول شدن در امتحان و نمره آوردن است، نه براي آموختن خود به آموختن زبان خارجه بیشتر 

زبان. میزان علاقۀ افراد، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، نه تنها باهم تفاوت دارد، بلکه در طی زندگی 
 شود. هایی نیز میدستخوش دگرگونی

 مبستگی وجود دارد. هاي تحصیلی و علاقه هاند که میان موفقیتهاي مختلف نشان دادهبررسی

 ها مشوق .3

آن را  ،کندخصی انگیزه یا رغبتی را براي انجام دادن کاري در شخص دیگر ایجاد میشوقتی 
تواند داراي ارزش مثبت و منفی باشد. به سخن دیگر، داعیه عاملی است نامند که میمشوق یا داعیه می

زاري از جان شادي از دیدار فرد مورد علاقه و بیآورد. هیکه در فرد رفتار مطلوب یا نامطلوب پدید می
در انگیزشِ رفتار از اهمیت بالایی برخوردار  شخصِ منفور، یا ترس از تنبیه و گریز از شکست و ناکامی

دهنده یا مایۀ رضامندي و خرسندي است که فرد براي به دست مشوق، بیشتر یک عامل پاداشاست. 
 کند. آوردن آن فعالیت می

هاي فراوانی در اختیار دارند بهتر است نخست مشخص توجه به مراتب بالا چون مربیان داعیه با
ها کنند؟ در واقع پاداشهاي یادگیري مشتاق مینمایند چه عواملی بیشتر متعلمین را به کار و فعالیت

و حرمت نفس  زاد، مانند پیوندجویی، موفقیتهاي درونهاي مؤثري هستند که با انگیزهمشوق یهنگام
هایی که خاستگاه برونی دارند و همانند نیازهاي درونی در ایجاد رفتار وابستگی پیدا کنند. اما مشوق

 شود. دیگر دست به کار شوند نیروي سابق آنها دوچندان میاگر به طور مشترك با یک، مؤثرند
یق را به عنوان یک عامل تواند مایۀ تحسین و تشوکنند که مربی میهاي پژوهشی تأیید مییافته

سوزي هاي آموزشی متعلمین شود. همچنین مربیانی که با دقت و دلبرد و موجب پیشرفت مثبت به کار
ز آنهایی است که توجه و احساس بازده کار متعلمینش خیلی بهتر ا ،پردازندآموزش میبه کار 

 کنند. ولیت نمیمسئ

 ها ارزش .4

به شخصی، شیئی یا رفتاري  میت و اعتباري است که موجود آدمیارزش عبارت از قدر قیمت یا اه
ها و حفظ و تعالی سیماي او از خود، وابستگی دارد. ارزش با دهد و با ارضاء بر نیازها، تحقق هدفمی

ها با کند. ارزشزیرا ارزش تعهد و الزام بیشتري را براي فرد ایجاد می است؛ تفاوتمسلیقه و نگرش 
آورند. ادوارد ها و رفتارهاي متفاوتی پدید میکنند و دیدگاهف زندگی ارتباط پیدا میهاي مختلجنبه
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دوستی، هاي نظري، اقتصادي، زیباییارزش :ها را بدین قرار مشخص کرده استاشپرانگر ارزش
 سیاسی، مددکاري اجتماعی، دینی و خداپرستی. 

 است به موارد زیر توجه نمود: ها لازمارزش دربارة
آیند، ر میو دیگران به شما ها رهنمودهایی براي داوري رفتارهاي موجود آدمیچون ارزش .1

 ترند. تر باشند ارزشمندتر و پایندهتر و انسانیهرچه معقول
ها را با دلایل منطقی واقعیت ارزش متعلمین،توان بنا به نیروي ادراك از همان آغاز تحصیل می .2

 به آنان آموخت. 
بر بنیاد اصول کلی برابري، انصاف و عدالت  متعلمینموزش همگانی باید رشد اخلاقی هدف آ .3

 استوار باشد. 

 ها نگرش .5

بنا به احساس و  نگرش یا گرایش ذهنی عبارت از احساس موافق یا مخالفی است که موجود آدمی
چه که خوب د. هرآندهاندیشۀ اکتسابی پیشین خود نسبت به شخصی، شیئی و یا امري واکنش نشان می

شود، خواه شیئی مادي، یک شخص، گروهی افراد، یک مؤسسه، شیوة زشت یا زیبا تلقی می یا بد و
 نامند. هاي مربوط به آنها باشد آن را موضوع یا مورد نگرش میرفتار، راه و رسم یا ویژگی

بیانگر این  ،انیموقتی نگرش را آمادگی قبلی براي پاسخ مساعد و نامساعد به شیئی و هدفی بد
دهد، با این تفاوت که انگیزه واقعیت است که نگرش همانند انگیزه به رفتار شکل و جهت می

دهد، اما نگرش فقط در او نیروزاست و موجود زنده را در جهت رسیدن به هدف مطلوب سوق می
 بخشد. آورد و نیروي فعال میآمادگی ذهنی پدید می

کاري متعلمین، مربی بیش از همه وظیفه دارد که تربیت و جلب همبراي پیشرفت بهترِ آموزش و 
و اجتماعی و اخلاقی مطلوب را در متعلمین به وجود آورد. به این جهت شایسته است  هاي علمینگرش

 که مربیان موارد زیر را هنگام آموزش درنظر داشته باشند: 
ها عمل کنند با صداقت و از روي بدان هایی را که متعلمین باید بیاموزند وها و نگرشارزش .1

ایمان هنگام تدریس گوشزد کنند، به ویژه به آنان یادآور شوند که در رفتار با دیگران همیشه خود را به 
 جاي آنان قرار دهند. 

2. اي خوشایند، صادقانه و سري، مربیان باید مطالب درسی را به شیوهچون علاقه امري است م
 مند سازند. لمین را به او و موضوع درس علاقها متعصمیمانه بیاموزند ت

رفتار نیکو قرار دهند و از مربیان وظیفه دارند خود را نمونه و سرمشق واقعی و عملی گفتار و  .3
 هاي عالی عشق و انسانیت و ایثار در سخنان خود یاد کنند. نمونه
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 هاي مختلف سنی رهرشد بدنی، اجتماعی، هیجانی و عقلی شاگردان در دو: فصل دوم

ها، نیازها و نیروهاي بدنی و روانی کودکان و نوجوانان ها، کاستیشناخت درست مربیان از توانایی
آید. نخستین در مراحل مختلف سنی از عوامل بسیار مهم و کارساز امر آموزش و تربیت به شمار می

ن دبیرستانی تفاوت دارد. طرح این از هر جهت با نوجوا ،سال اول دبستان شناخت این است که نوآموزِ
شوند براي پیشرفت کار مربیان سودمند و ارزنده است، ها و اصولی که در این مبحث بررسی میتفاوت

به ویژه اگر بکوشند آنها را هنگام تدریس مورد توجه قرار دهند. باید در نظر داشت که گاهی ممکن 
هاي خاصی هاي سنی داراي ویژگیکثر گروهها صدق کند، اما ااست یک اصل دربارة همۀ گروه

 از آنها تأثیر فراوانی در تغییر و تحول امور تربیتی به دنبال خواهد داشت.  هستند که آگاهی مربیان
شناسی تربیتی ساز روانها یا استعدادهاي یادگیري متعلمین به منظور الگوي زمینهالبته، این ویژگی

هاي اختصاصی دیگري وجود داشته باشند که لازم به نظر که ویژگیاند؛ در صورتی تهیه و تنظیم شده
کنند که چون با گروه توان آنها را به این مبحث افزود. به علاوه برخی از مربیان تصور میبرسند، می

چند دلیل هاي همان گروه سنی را مطالعه کنند. این امر به بهتر است ویژگی ،سنی معینی سروکار دارند
هاي سنی دیگر توان در گروههاي گروه سنی معینی را میکه بعضی از ویژگینخست این درست نیست:

نواختی نیست و در آن تندي و کندي وجود دارد، امر یک ،که، چون رشدنیز مشاهده کرد. دوم این
تر دیده هاي سنی بالاتر یا پایینهاي یک گروه سنی براي بعضی افراد گروهیعنی ممکن است ویژگی

هاي سنی آگاهی پیدا کنند. در این فصل نخست به گروه هاياز همۀ ویژگی مربیانبهتر است ند، شو
رشد کودکان و نوجوانان از نظر بدنی، اجتماعی، هیجانی و عقلی به ترتیب در هاي طور فشرده ویژگی

 1شوند:گانه سنی بیان میي پنجهادوره

                   
، تألیف شناسي در كاربرد و تدریسرواناین مبحث بھ اختصار از كتاب  ۱.

با تغییر زمینھ  ۱۸۳تا  -۱۳٤از صفحھ  ۱۹۷٤بیھلر، چاپ دوم، سال 
 نگارش نقل گردیده است. 
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 سالگی  6 -3             دورة کودکستانی
 سالگی  9 -6             اول دبستانی دورة

 سالگی  12 -9            دورة دوم دبستانی
 سالگی  15 -12   ییدورة اول دبیرستانی یا راهنما

 سالگی  18 -15          دورة دوم دبیرستانی

 هاي بدنی ویژگی. 1

 دوره کودکستانی 

توان فرصت دویدن و بالا و تا میوجوشند باید چون این دسته از کودکان بسیار فعال و پرجنب
-برایشان فراهم آورد. در ضمن نباید آنان را خسته کرد، بلکه به استراحترا وخیز پایین رفتن و جست

کنند از هاي کوچک رشد میز ماهیچههاي بزرگ آنان بیشتر اهاي مکرر نیاز دارند و چون ماهیچه
ها، شند. به این سبب نباید آنان را به ریزه کاريبادست می، شکل کشیدن و انداختن دکمه، خامنوشتن

پذیر بافی و حتی آموختنِ حروف ریز واداشت. استخوان جمجمۀ این دسته از کودکان نرم و آسیبقالی
 سازند. ناپذیري به آنان وارد میي جبرانهاهاي مغزي صدمههاي خشن، به ویژه ضربهاست، بازي

دست را وادار کرد تا با دست نباید کودکانِ چپ ،کنندر میگرچه اکثر کودکان با دست راست کا
گونه است. شود. لکنت زبان نیز همینهاي عصبی آنان میراست کار کنند؛ زیرا این امر موجب ناراحتی

ژه هاي رشد، به وینهکس نباید اجازه داد که آنان را مسخره کند. به طور کلی دخترها در همۀ زمیبه هیچ
 گویی بر پسران برتري دارند. ظریف حرکتی و سخن هايدر مهارت

 دوره اول دبستان 

، ولی چون لازم دارندهاي شدید بدنی سال مانند دورة قبل فعالیت 9تا  6در این دوره کودکان 
هاي عصبی، مانند مداد و ناخن سروصدا بنشینند انرژي آنها به صورت عادتاست در کلاس آرام و بی

کند. گرچه مربیان در ادارة هاي کلی جلوه میقراريگرفتن، مو پیچاندن و بیانگشت گاز  جویدن،
هاي گونه افراط و تفریطی که به انضباط و پیشرفتنظر و سلیقۀ متفاوتی دارند، باید از هرکلاس خود 

 زند جلوگیري کنند. درسی متعلمین صدمه می
سازي کامل ندارند، به شان هنوز همسال تمام نرسند چشمان 8باید توجه داشت که تا کودکان به 

هاي زیاد، هاي درسی آنان باید با حروف درشت باشند، نه ریز و از دادن تکلیفاین سبب کتاب
هاي مستمر براي این دسته از کودکان ضروري ها و حتی کار با قلم دوري جست. استراحتکاريریزه

 است. 
هاي دهند و بیشتر از دورهاگون آمادگی نشان میهاي گونکودکان این دوره براي ابتلا به بیماري
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هاي اما چون این دسته از متعلمین، به ویژه متعلمین سال سوم، به خود و فعالیت شوند،دیگر غایب می
یزبینی مواظب شمارند. مربیان باید با تهاي بدنی را ناچیز میخود اطمینان زیادي دارند. خطر فعالیت

 دبستان آگاهی کافی داشته باشند.  هاي اولیۀباشند و از کاربرد وسایل کمکشان سلامت عموم متعلمین

 دوره دوم دبستان 

زیرا بسیاري از دختران و  لگی است دورة غلیان رشد بدنی است؛سا 12تا  9دورة دوم دبستان که از 
سن ران همساله از پس 12 -11یابند. معمولاً دختران دست می زودرس بعضی از پسران به بلوغ جنسی

افتد و در مقایسه ترند. چون رشد بدنی گروهی از پسران و دختران به تأخیر میوزنخود بلندتر و سنگین
شوند. مربی باید آنان را از تند و نگران و ناراحت می ،یابندنکرده میتر و رشدبا دیگران خود را کوتاه

توانند هاي آنها هنوز کامل نشده است و نمیکنُد بودن رشد آگاه نماید و یادآور شود که رشد استخوان
صدمه مانند دو و شنا هاي نرم و کمفشارهاي سنگین را تحمل کنند. به این جهت آنان را باید به ورزش

اکثر کودکان این دوره بر  واداشت تا نیروي عضلانی و استخوانی آنان افزایش بیشتري پیدا کند. اما
توانند به نقاشی، موسیقی و اند و میکتی خود تسلط پیدا کردههاي حرهاي ظریف و دستگاهماهیچه

 آفرینندگی به آنان یاري داد. توان از نظر ابتکار و اي بپردازند. در این راستا میکارهاي دستی و حرفه
سالگی است، ولی اکثر  16تا  9میزان بهنجار بلوغ جنسی براي دختران کشورهاي مختلف میان 

رسند. میزان بهنجار بلوغ جنسی براي پسران در همه سالگی به بلوغ جنسی می 13تا  12دختران از 
، به 12 -11ن شوند. کودکاسالگی بالغ می 14سالگی است، اما اکثر پسران در  18تا  11کشورها میان 

 بالغ، به مشاوران قابل اعتماد و آگاه نیاز دارند. ویژه نوجوانان تازه

 دوره اول دبیرستان 

سالگی است. در این دوره بیشتر دخترها  15تا  12کند از ی تطبیق میه که با دورة راهنمایاین دور
یابند، اما بلوغ پسران داراي یک یا دو سال تأخیر است که به طول قد بعضی از به بلوغ جنسی دست می

ان به تأخیر شود و اختلاف زیادي را میان آنان و پسرانی که بلوغشسانتیمتر افزوده می 15آنها حدود 
راي هر دسته از این نوجوانان هاي مناسبی را بوظیفه دارند که فعالیت رو،از اینآورد. افتد فراهم میمی

 بینی کنند. پیش
دستی است و این امر بیشتر به علت رشد ناگهانی، تغییر وضع ظاهر پسران و نوجوانی دورة خام

اندیشانه اي مصلحتهیدران و مربیان باید از راهنمایما آنان است. پدر و یی ناشیانۀدختران و خودآرا
زان زیرا خواب و خوراك بسیاري از آنان از می سلامت نوجوانان توجه داشته باشند؛غفلت نکنند و به 

هاي خواب و خوراك مؤثر و بهداشت تن و روان براي نوجوانان از لازم کمتر است. تنظیم برنامه
 اهمیت فراوانی برخوردار است. 
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 دوره دبیرستانی 

یابند و تقریباً همۀ سال دارند به کمال رشد بدنی خود دست می 18تا  15این دسته از متعلمین که 
رسند، بعضی از شوند. گرچه تقریباً همۀ دختران به بالاترین طول قد خود میآنان به بلوغ جنسی نایل می

هاي فراوانی در قد و وزن و د. دگرگونیدهنپسران، حتی پس از دریافت دیپلم، به رشد خود ادامه می
نشان گردید موضوع تندي و کندي که پیش از این خاطرشود. چنانسرعت رشد این نوجوانان دیده می

هاي ها و سرگرمیها بیرون آورد و به بازيرشد را باید به نوجوانان یادآور شد و آنان را از نگرانی
 مطلوب و مناسب مشغول داشت. 

انگیزة جنسی خود دارند، اما براي اکثر آنها  ن دوره اشتهاي فراوانی براي ارضاير اینوجوانان د
ی و پیروي از توانند انجام دهند خودآرایکه می امکان و فرصت بسیار محدودي وجود دارد. تنها کاري

 هگاآموزش«مد است. مربیان باید به طور مستقیم و غیرمستقیم به نوجوانان خودآرا یادآور شوند که 
اي کنند، دیگر برآینه تلف می سانی که وقتشان را در جلوکیا  سالن مهمانی و محل عرضۀ مد نیست

ی صادقانه دارند، نه تنها وظیفۀ درس خواندن فرصتی نخواهند داشت، چون نوجوانان نیاز به راهنمای
هاي معقول و سرگرمی هايداران هر جامعه است که با طرح برنامهو مادران، بلکه مربیان و زمام انپدر

ی و زندگی آبرومندانه به آنان یاري نوجوانان بکاهند و در جهت شکوفای هايسالم از فشار و ناراحتی
 دهند. 

 هاي اجتماعی ویژگی. 2

 دوره کودکستانی 

ها خیلی زود تغییر د، اما این دوستیدارندر این دوره کودکان یک یا دو دوست بسیار خوب 
گیرند. بدین معنا که پسرها با پسرها و دخترها با دخترها ها صورت میجنسها بین همکنند و اکثر آنمی

کنند. مربی باید با بازي پیدا میگیر دیرتر دوست و همکنند. کودکانِ خجالتی و گوشهمی دوستی
هاي گروهی میان آنان و کودکان فعال و اجتماعی ارتباط و کاريهوشیاري، از طریق بازي و هم

 تی برقرار سازد. دوس
اند و خیلی نایافته، کوچک و سازماندهندگروهی که این دسته از کودکان براي بازي تشکیل می

شود، اما بسیار کوتاه و ناپایدار است. پاشند. درگیري و اختلاف میان آنان فراوان دیده میزود از هم می
 در شرف وقوع است. هاي آنان مداخله کرد که زد و خورد باید در کشمکش هنگامی

شناسان معتقدند که ترتیب دهند. گروهی از روانهاي نمایشی علاقه نشان میها به بازيکودکستانی
کاهد و براي بهداشت و آرامش آنان خوب از فشار روانی کودکان می ،هاي جنگی و پرخاشگريبازي

میل به خشونت و  ،هانمایش ها وگونه بازيو سودمند است. اما گروهی دیگر عقیده دارند که این
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 آورد. رحم بار میعاطفه و بیکند و کودکان را بیستمگري را در آنها تقویت می
ها و مردها، بسیار ناچیز است. فقط در اطلاع این کودکان از نقش جنسی، یا کار مربوط به زن

د. در کننان ارتباط پیدا میگیرند چه کارهایی به آبا افراد یاد می هاي بعد بر اثر تجربه و تماسدوره
داري و مادران است که دختران باهوش و بااستعداد خود را تنها به شغل خانه انن و پدرمربیاواقع وظیفۀ 

 مند سازند. بکوشند آنان را به مشاغل مورد نیاز جامعه و مردم علاقه بلکه تشویق نکنند،

 دوره اول دبستان 

برند و بسیاري از آنان یک هاي فراوانی به کار میکوشش ،تساله براي یافتن دوس 9تا  6کودکان 
رو هاي فراوانی روبهگیر با دشواريگرا و گوشهکنند. اما کودکان درونیا چند دوست و دشمن پیدا می

شوند. مربیان وظیفه دارند میان این دسته از کودکان و کودکان اجتماعی و فعال از طریق انواع می
 ها دوستی و ارتباط برقرار کنند. ها و سرگرمیبازي

ه کنند و از هرگونیافته و اجراي قوانین توجه میهاي سازمانکودکان به بازي ،در پایان این دوره
هاي مختلف رواج دارد. مربیان و وخورد میان پسرها به صورتشوند. اما زدتبعیضی ناراحت می

کشف کنند، آنگاه دو طرف را به پیش  سرپرستان بهتر است نخست علت دشمنی و نزاع کودکان را
 آمیز و انسانی تشویق نمایند. گرفتن رفتارهاي محبت

اي ، رقابت و خودستایی کودکان به گونهاجتماعی این دوره -هاي روانییکی دیگر از ویژگی
دیگر شاگردان را به رقابت با خود آمیز است. به این جهت شایسته است به جاي رقابت با یکمبالغه

پیش او مقایسه کنند. باید توجه  ادارند. بدین معنا که پیشرفت وضع درس و رفتار شاگرد را با دفعۀو
پسران و دختران، هم در درس و هم در بازي، با یکدیگر تفاوت  هاي مورد علاقۀداشت که موضوع

 ست. دیگر ادارند، اما این اختلاف موجب برتري یا ضعف یکی بر دیگري نیست، بلکه مکمل یک

 سالگی  12تا  9

تایان وبیش پراکندة گروه همگیري کمشکل ،هاي اجتماعی این دوره یا دورة دوم دبستاناز ویژگی
آید. کوشش آنان بیشتر به راضی نگه داشتن و میه صورت معیارهاي رفتاري کودکان دراست که ب

انجامد. ال با گروههاي رقیب میرود که غالباً به جنگ و جدتایان به کار میهاي همپیروي از خواست
 هاي سنجیده از عواقب ناگوار آنها جلوگیري کنند. توانند با طرح برنامهآزموده می ه و مربیانآموزشگا

شود و گاهی به هاي بیشتري دیده میهاي پسران و دختران تفاوتدر این دوره در نوع علاقه
شود. در چنین ستی میان آنان رد و بدل میکنند و الفاظ ناشایصورت پیکارهاي خصمانه جلوه می

هاي متخاصم یادآور شوند که ان آگاه باید با هوشمندي به رفع این نقص بپردازند و به طرفمربیوضعی 
که بدون دیگر است، چنانبه امور مختلف نیاز دارد و کار زنان و مردان مکمل یک زندگی آدمی
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سی را هرک«کاملاً در نظر داشته باشند که این نکته را ناممکن است و  کی زندگی براي دیگريوجود ی
 ». بهرِ کاري ساختند

است و گاهی تعصبات هاي تیمیهاي اجتماعی این کودکان توجه به بازيیکی دیگر از ویژگی
لتی وظیفه دارند که از شود. مربیان در چنین حاها تبدیل میرود و به درگیري طرفرستی بالا میپتیم

هاي رقیب ی را ترتیب دهند که افراد آنها از اختلاط تیمهایگیري دوري کنند و بازيونه سوهرگ
بکوشند از  ،پرستی در متعلمین وجود داردچه ملاحظه نمایند روحیۀ قهرمانتشکیل یافته باشند و چنان

این  توانند یکی ازباختگی افراطی آنان بکاهند و یادآور شوند که خود آنان با اندك کوششی میدل
 قهرمانان باشند. 

 سالگی  15تا  12

کند. بسیاري از نوجوانان که ملاك تایان قدرت و اهمیت بیشتري پیدا میدر این دوره گروه هم
اندیشه و نگرش  ان و مادران توجهی ندارند وهاي رفتاري پدرتایان است به ضابطهرفتارشان گروه هم

و مادران بهترین خیرخواهان آنها  اناید یادآور شوند که پدردانند. مربیان بآنها را کهنه و غیرعملی می
 هستند. به صلاح آنان است که در کارهاي خود همواره با والدین خود مشورت کنند. 

رنگ کوشند خود را هممی رواز اینشمارند. این نوجوانان نظر دیگران را دربارة خود مهم می
لباس بپوشند، آرایش کنند و حتی به لحن و بیان آنان سخن  تایان خود سازند، مانند آنهادوستان و هم

آید به روح آفرینندگی و بگویند. این شیوة رفتاري که گاهی به صورت تقلید کورکورانه در می
ند. مربیان در چنین وضعی بهتر است متعلمین را به خویشتنِ خویش متوجه رساادمنشی آنان زیان میآز

اند و تا گونه جلوه دهند که براي آن ساخته شدهه خود را به راستی آنسازند و از آنان بخواهند ک
بین باشند و نکوشند خود را د و در معرفی دیگران منصف و واقعتوانند از دروغ و ریاکاري بپرهیزنمی

 به ناروا برتر از آنان نشان دهند، به ویژه به انتقادهاي درست و سازنده گوش فرادهند. 

 سالگی  18تا  15

هاي نوجوانان و دهد و اختلاف میان رسوم و ملاكتایان همچنان به سلطۀ خود ادامه میگروه هم
شود و به صورت آرایش تایان زیاد میی با همنوایرنگی و همگیرد؛ فشار براي همن بالا میسالابزرگ

د. بنابراین، هرچه هندن متمایز نشان سالابزرگکند تا بدین وسیله خود را از و لباس نوظهور جلوه می
خرده فرهنگ نوجوانان با شدت  ،تر و احترام به آداب و رسوم کمتر باشدها ضعیفواکنش خانواده
 شود.بیشتري اجرا می

اندازد. غلیان انگیزة جنسی در این دوره بعضی از نوجوانان را به فکر ازدواج و تشکیل خانواده می
گیرد. داوطلب ازدواج راي رفع نیازهاي جنسی صورت نمیباید به آنان یادآور شد که ازدواج فقط ب
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باید از اطلاعات و تجربۀ همسرداري، شغل ثابت، حقوق کافی و وسایل لازم برخوردار باشد تا بتواند با 
 موفقیت و آرامش خاطر به زندگی ادامه دهد. 

 هاي هیجانی ویژگی. 3

 دوره کودکستانی 

شناسان سازند. روانپرده آشکار میف خود را آزاد و بیها و عواطکودکان در این دوره هیجان
شوند که خوش خشم و برافروختگی واقع میبیشتر دست معتقدند که این دسته از کودکان هنگامی

خسته، گرسنه یا در معرض مداخلۀ بیش از حد بزرگترها قرار گیرند. با تأمین غذا و تنظیم خواب 
هاي آنها سرکوب شود لوگیري کرد. اما اگر ترس و نگرانیتوان از لجاجت و بدخلقی آنان جمی

هاي فراوانی به صورت هراس و اضطراب فراهم آید. ترس نامعقول آنان ممکن است در آینده دشواري
 را نباید با شدت و خشونت سرکوب ساخت. 

آنها نیز همان  ،ترسندکنند. اگر ببینند که آنان از چیزي یا حیوانی میکودکان از بزرگترها تقلید می
سردي و مشارکت خودشان به دهند. براي از بین بردن ترس کودکان باید با خونواکنش را نشان می

 عامل ترس نزدیک شد و آن را ناچیز شمرد. 
کوشند نظر مساعد پدر و مادر یا مربی را به خود جلب کنند و مورد اغلب این دسته از کودکان می

تواند نشان دهد که همۀ متعلمین را دوست دارد و تبعیض ناروا قائل محبت قرار گیرند. مربی اگر ب
توزي دهد. در واقع حسادت و کینهام میاي انجدر آرامش و ثبات روانی آنان کار ارزنده ،شودنمی

 آید. کودکان بیشتر براثر رقابت با کودکان دیگر پدید می

 دوره اول دبستان 

کنند و براي تفریح احساس و عواطف دیگران آگاهی پیدا می ساله از 9تا  6در این دوره کودکان 
سالان آنها نسبت به انتقاد و تمسخر حساسیت پردازند و چون همخود به تمسخر دیگران میو سرگرمی

متعلمین متجاوز را  ان در صورت مشاهدة چنین وضعی باید با تأکید و مهربانی جلوربیدهند، منشان می
 و تحقیر را رفتاري زشت و خلاف ادب و انسانیت جلوه دهند.  انداختنبگیرند و دست

کوشند آنان را از خود راضی نگه دارند و این کودکان مربیان خود را دوست دارند، بنابراین می
هاي خود را براي جلب رضایت مربی به خوبی کاري آمادگی دارند و درس و تکلیفگونه همبراي هر

 آورند. و گل و خوراکی میدهند و حتی براي اانجام می
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 دوره دوم دبستان 

هاي رفتاري هاي گوناگونی میان شیوهسالگی برخوردها و دشواري 12تا  9در این دوره، یعنی 
ست محروم رکار که از تربیت دآید، اما کودکان بزهن پدید میسالابزرگکودکان و راه و رسم 

ی کرد و با نظر گونه کودکان را باید شناسای. ایننظم و انضباط اجتماعی هستنداند عاري از مانده
اي دربارة آنان اجرا نمود. به طور کلی بهتر است از عموم متعلمین مشاوران و مدیران برنامۀ شایسته
ی را ارائه دهند و به شخصه در حفظ و رعایت ط در کلاس پیشنهادهایبخواهیم براي ایجاد نظم و انضبا

هاي آنها نظارت کنند و یا دربارة اهمیت مسائلی نیز در تنظیم و اجراي برنامهآنها اقدام کنند و مربیان 
 شده به بحث و بررسی بپردازند. دامنی، امانت داري و کوشش در راه پس دادن اشیاء گممانند پاك

 دوره اول دبیرستان 

هاي زیستی رگونیزیرا آغاز دگ ؛سالگی را نوجوانی اول نیز نامیده اند 15تا  12شناسان دورة روان
 یابند در حال سردرگمیآید. در این دوره که بسیاري از نوجوانان به بلوغ جنسی دست میبه شمار می

برند، غالباً اخمو و بهره می سالیبزرگبرند و چون نه از مزایاي کودکی و نه از امتیازهاي به سر می
ها از دهند، به ویژه اگر این ناراحتیمیاي از خود بروز بینی نشدهرو هستند و رفتارهاي پیشترش

 شوند. ی مرتب پدید آمده باشند شدیدتر هم میش و پرکاري یا نداشتن برنامۀ غذایخستگی و تلا
کنند رسند و تصور میگذشت و خودسر به نظر میافرادي بی ،اعتمادي به خودنوجوانان به علت بی

اعتمادي سروصدا به راه راي پوشاندن این احساس بیدانند و گاهی بهاي قاطع مسائل را میکه پاسخ
هاي آنان را مهم جلوه ندهد و از طریق مسابقۀ اندازند. مربی در چنین مواردي باید بکوشد ناراحتیمی

 متعلمین با خود به رفع آنها کمک کند و در صورتی که شدید باشند از مشاوران روانی یاري بخواهند. 
ان و مادران خود را ن، از جمله مربیان و پدرسالابزرگف گذشته، نوجوانان این دوره برخلا

گیرد که آنان را سد راه و مانع آزادي خود دانند و اختلافشان با بزرگترها زمانی اوج میپذیر میلغزش
هاي سرکش کردشان را آموخت و آنان را به مهار هیجانببینند. باید به نوجوانان حدود امتیازات و عمل

 ی تشویق کرد. جوین و همچنین به مشاوره و مصلحتبولشاو نامق

 دوره دوم دبیرستان 

است. در بسیاري از  سالیبزرگدر این دوره طغیان نوجوانان بیانگر انتقال وضع از کودکی به 
ها وضع مشخصی براي چنین انتقالی وجود ندارد، در نتیجه شورش و نابسامانی بیشتر است و غالباً جامعه

تجربه و احساساتی ن نوجوانان را بیسالابزرگشود، اما چون میل و هوس نوجوانان انجام میکار به 
دهند. به این جهت میان این دو نسل اختلاف و کشمکش می در امور يکمترمیدان شمارند، به آنان می

بردن به ت پینامند. بهترین راه براي کمک به این افراد نخسکند که آن را طغیان نوجوانان میبروز می
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 هاي تحصیلی است. علت سرکشی آنان، سپس کوشش در رفع مشکلاتشان و ایجاد موفقیت
بسیاري از نوجوانان براي رفع نیازهایشان و دست یافتن به آزادي بیشتر پیوسته با پدر و مادر خود به 

نگام است که به آورند. در این هها و مسائل مختلفی به وجود میپردازند و دشواريجرّ و بحث می
تواند به آرامش روانی آنان یاري ن نیاز دارند. مربی بهترین کسی است که میسالابزرگرهنمودهاي 

 دهد. 

 هاي عقلی ویژگی. 4

 دوره کودکستانی 

ی و ابراز وجود علاقه دارند. ن سخنگویها به شنیدن و گفتن قصه و همچنیبسیاري از کودکستانی
ی در حضور جمع، گویی و سخنگویهاي قصهلی آنان شایسته است برنامهي و عقبراي پرورش رشد فکر

بینی شود. چون نیروي تخیل و سازندگی آنان قوي است وظیفه دارد ها و تصویرها پیشتوضیح عکس
ها و حتی رسم و نقاشی شرکت کنند و ها، داستاننامهن را وادار سازد در طرح و تهیۀ نمایشمتعلمی
 اند به درستی توضیح دهند. شاهد آنها بوده دادهایی را کهروي

 دوره اول دبستان 

به ویژه  دهند،بستگی نشان میبه طور کلی کودکان سه سالۀ اول دبستان به درس و یادگیري دل
که بیشتر گرایش دارند مطالب را از بر بخوانند. بهتر است مربیان از این گرایش فطري براي آن

 گیري کنند. متعلمین بهرهی و دینهاي تحصیلی پیشرفت
گذارند و بعضی از آنان از ها و بار معناي آنها تأثیر زیادي در رفتار کودکان این دوره به جا میواژه

برند و گاهی در ذهن و زبان بسیاري از آنان مفاهیم هاي مبتذل و حتی زشت لذت میبه کار بردن واژه
اساس دربارة دیگران هاي بیپراکنی و انتشار حرفعهشود و به شایآمیز دیده مینادرست و مبالغه
اي کامل و هونه موارد لازم است یادآور شود که از دهان انسانگدهند. مربی در اینگرایش نشان می

 پردازند. شود و به بدنام کردن دیگران نیز نمیهاي کثیف خارج نمیداشتنی هرگز واژهدوست
اي ملموس و قابل درك آموخته وار، بلکه به گونهاید طوطیکام و دستورهاي مذهبی نبآموزش اح

 برند. هاي عینی به سر میزیرا این دسته از کودکان در دورة فعالیت شوند؛

 دوره دوم دبستان 

که براي هر موضوعی دهند، چنانساله دربارة هر موضوعی کنجکاوي نشان می 12تا  9کودکان 
-شایسته است در تنظیم برنامه علمیبراي پیشرفت این موهبت  آورند.کلکسیون یا مجموعه فراهم می

که دیگران ها را بیابند، نه آنهاي پرسشهاي درسی وضعی به وجود آید تا متعلمین خودشان پاسخ
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درسانشان هاي آماده یا غیرواقعی در اختیارشان قرار دهند. متعلمین آگاه و دانا باید در حضور همپاسخ
درسان خود قرار دهند. در راه آنان نیز خواست تا معلومات خود را در اختیار همتشویق شوند و از 

سونگري دوري پرورش فکري و عقلی متعلمین شایسته است از تلقین و آموزش هرگونه تعصب و یک
هاي انسانی تأکید ورزید و متعلمین را از هاي مثبت و فراگیر ارزشجست و در مقابل به رشد جنبه

توان آموزش و یادگیري آنان را با مندانه بازداشت و تا میهاي ناممکن و هوسه هدفکوشش در را
 راه ساخت. موفقیت هم

 دوره اول دبیرستان 

به این جهت  ،فهمنداي میساله بعضی از مفاهیم مجرد را تا اندازه 15تا  12در این دوره نوجوانان 
هایی در درك یهمه هنوز نارساینند درك کنند. با اینتوابسیاري از اصول اخلاقی و امور معنوي را می

ان باید با صبر و حوصله به توضیح و ربیشود. مبعضی از مفاهیم ذهنی و تعبیر و تفسیرهاي آنها دیده می
 تشریح آنها بپردازند. 

براي پرورش این استعداد بهتر است به طرح  ،بافندچون این دسته از نوجوانان آرزوپرور و خیال
ائل و معماهاي جالب و کنجکاوي برانگیز، مانند بحث دربارة شغل و مقامشان در آینده بپردازند، نه مس
 آور تعیین کنند. نواخت و کسالتهاي یککه برایشان یک رشته تکلیفآن

 دوره دوم دبیرستان 

نداشتن  شوند، اما براثری عقلی خود نزدیک میساله تا حدود زیادي به کارآی 18ا ت 15نوجوانان 
ریزان و مربیان براي دانند درست به کار برند. برنامهچه را که میتوانند آنتجربه و معلومات کافی نمی

هاي خاص مواد درسی ی در زمینههایهاي متعلمین باید برگزیدهبالا بردن میزان اطلاعات و تجربه
اخلاقی، سیاسی و مذهبی  ايهۀ زندگی، گزینش شیوهبینی کنند. مسائلی مانند فلسفبرایشان پیش

هاي آنها به بحث و بررسی پرداخت و کوشش کرد از توان دربارة ارزشی هستند که میهایدیدگاه
وشوي مغزي نوجوانان دوري جست تا در نتیجه بتوان به رشد عقلی و فکري آنان یاري هرگونه شست

 داد. 
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 نقش شخصیت در تربیت : فصل سوم

 تنهازیرا ما  ارتباط دارد؛ هاي رفتار آدمیجنبه از رفتار است و با همۀگرفته بر شخصیت مفهومی
مند، کار، شرافتگذاریم، مانند درستمی کنیم و براي هر حالت رفتاري نامیرفتار را مشاهده می

هاي توصیفی شناسان این واژهاخمو، آرام، مؤدب و مانند اینها. روان برخورد، عصبانی،پرخاشگر، خوش
 اند. نامیده 1صفات شخصیترا 

هاي شناسان صفتکند. بعضی از روانصفات شخصیت به صورت رفتاري پایدار در انسان جلوه می
مریکا از طریق تحلیل عوامل شانزده شناسان معروف ااند. کتَل، یکی از روانفراوانی براي شخصیت یافته

ن کرده است که به طور مستقیم یا به مشخص یا صفات اصلی را براي کلیۀ صفات شخصیت تعیی ،عامل
آنکه به جزئیات آنها جا، بیدست یافت. در این توان به صفات شخصیت آدمیوسیلۀ معادل آنها می

ان هنگام تدریس باید در نظر داشته باشند مطرح یم، فقط آن جنبه از شخصیت را که مربیبپرداز
 کنیم. می

نشانۀ فردیت شخص است و  2،اراکتر یا خوي و منششویم که کاز ورود به بحث یادآور می پیش
بنا به اصول و  است که موجود آدمی هاییشخصیت سروکار دارد و بیانگر شیوهبا صفات کلی 

که به هر طریق است ان مربیدهد. خوي یا منش امري اکتسابی است. وظیفۀ معتقدات خود انجام می
 ند. هاي مطلوب را در متعلمین به وجود آورممکن منش

خودانگیختگی،  ی،نوایهایی مانند آمادگی براي همدهندة خلق و خوي را ویژگیاجزاء تشکیل
داري دوستی، ثبات اخلاقی و خویشتنپذیري، نوعکاري و انعطافکاري، محافظهدوستی، درست

ه و جامعه ها به تدریج از طریق راهنمایی و تجربه به وسیلۀ خانواده، مدرسدهند. این ویژگیتشکیل می
تر از صفات کنند. مربیان باید بدانند که بعضی از این صفات مطلوب سریعشوند و رشد میآغاز می

                   
۱  . Personality traits.  

 برد. بھ كار مي نگارنده خوي و خُلق و منش را بھ یك معنا .۲
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مانند. به طور کلی تجربه نشان شوند و برخی دیگر کودکانه و نابالغ باقی میدیگر در کودکان ایجاد می
اي شایسته دست به گونهسالگی بر بنیادهاي خوي و منش خود  10داده است که اغلب کودکان در 

 یابند. می

 ی نوایهم. 1

جامعه  شوند که بتوانند خود را از تأثیر و نفوذ آداب و رسوم و عقاید عمومیکمتر افرادي پیدا می
تواند به افراد فشار بیاورد که حتی برخلاف میل و نظر خود رفتار برکنار نگه دارند. عقاید گروهی می

شود تا بنا به اصول و آداب جایز در محیط خود رفتار کنند ه آموخته میگاآموزشکنند. به کودکان در 
تایان خود قرار گیرند. تران و همروي و انحراف بپرهیزند تا مورد احترام و قبول بزرگو از هرگونه تک

ا آیند. امعادي به شمار میافراد غیر، کنندآنهایی که از راه و رسم معمول به طور محسوس سرپیچی می
نوایی و سازگاري نشان دهند از نظر آفرینندگی و اظهار وجود با کودکانی که بیش از اندازه روح هم

رو خواهند شد. شایسته است که مربیان در چنین مواردي به بیان آزاد و هاي فراوانی روبهدشواري
 فردیت معقول و سازندة آنان میدان دهند. 

 خودانگیختگی . 2

برداري و ابراز وجود میان فرمان ید کمک به کودك باشد تا تعادل سالمیهدف پرورشی مدرسه با
قدر ها همانزیرا اولویت وهاي کودك را مورد توجه قرار دهد؛برقرار سازد و مربی نیز همواره آرز

دهند که دربارة ن. کودکان در حقیقت ترجیح میسالابزرگکه براي  براي کودك اهمیت دارد
دستور دریافت دارند و  که تنهای صورت گیرد، نه آنآنان مشورت و راهنمای امور با هاي انجام دادنراه

گیري و ، تصمیمهاي خودخواست کودکان و نوجوانانعوامل اجرایی احکام باشند. یکی از انگیزه
 انگیختۀ خودشان است. هاي خودرو شدن با نتایج فعالیتهروب

 دوستی . 3

تواند با می هاي بارز در شخصیت است. متعلم هنگامیاز جلوه ایجاد رفتار دوستانه یکی دیگر
کاري ارتباط دوستانه برقرار درسانش از طریق تجربه و همدیگران تفاهم داشته باشد که میان او و هم

دیگر رفتار متعلمین به طور متقابل نسبت به او و یک ،گرم و بامحبت باشدگردد. اگر مربی خون
اهمیت جلوه دهد، ی پرسش متعلمین را بییاعتناربی هرگز نباید با بیند گرفت. مآمیز پیش خواهمحبت

تأثیر  یا از راه تمسخر و سرزنش به عزت نفس آنان لطمه بزند. نگرشِ صمیمانۀ مربی در متعلمینِ حساس
طلبد، خود کند و پوزش میف میاي که صادقانه به اشتباهات خود اعترابیشتري خواهد داشت و مربی

 دهد. تر جلوه میچشم شاگردان عزیزتر و محترم را در
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 کاري درست. 4

به  هاي بارز و ارزشمند هر فرد آدمیها از ویژگیها و مذهبراستی و درستی در نزد همۀ ملت
 پوشی به کودکان آموخت. آید که باید با جدیت و بدون چشمشمار می

کاري که در موضع مخالف راستی و اع فریبی و انوگویمعتقد است که دروغ 1دکتر بن کارپمن
 شوند: هاي زیر نمایان میدرستی قرار دارند به صورت

 تظاهر به مهربانی، به خاطر عرض ادب و نیازردنِ طرف؛  -
 دردي؛ آزردگی، به منظور جلب توجه و اظهار همتظاهر به غش و  -
 حالت دفاعی، براي فرار از یک وضع مشکل؛  -
 به هدف پوشاندن احساس حقارت؛  هاي جبرانی،وهتوسل به شی -
 هاي ناروا؛ یکشی یا سودجویاحساس بدخواهی به واسطۀ بهره -
 معین و کسب لذت و رضایت؛  يپراکنی، به جهت آزردن فردشایعه -
 آمیز، به قصد اظهار یا بیان حقیقت و مانند اینها. سکوت فریب -

درستی و که اند کاري اظهار داشتهدر مورد نیرنگ و فریب هایشاننیز در بررسی 2هارتشورن و می
تشویق محض و موعظۀ  صفاتی آموختنی و اکتسابی هستند، نه فطري و ارثی. ،نادرستی یا پاکی و دغلی

کاري چندان تأثیري در دامنی و درستهاي والاي پاكس که باشد دربارة نمونهخشک از سوي هرک
کاري در چه بیش از همه اهمیت دارد کاربرد عملی درستآن بلکه حصول آنها نخواهد داشت،

هاي اجتماعی است. روابط شخصی کودك نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در تعیین موقعیت
 شخصیت اخلاقی او به مفهوم این بیت توجه شود: 

 گه بگویم که تو کیستی من آن  تو اول بگو با کیان دوستی 
 

اطلاعی آنان از اعمال ناپاك و نادرست که ارزیابی کودکان نباید تنها براساس بیواپسین سخن آن
ترین عامل سازندة هاي کاربردي اخلاق اجتماعی مهمگونه که یاد شد، زمینهصورت گیرد، بلکه همان

 رفتار و کردار آنهاست. 

 پذیري شناسی و انعطافوظیفه. 5

ورزند و با ها مخالفت میکارند و با نوآوريناس و محافظهشی از کودکان بیش از اندازه وظیفهبعض
دهند. این قبیل هنوز به همان روش پیشین خود ادامه می ،وجود تغییر شرایط و ایجاد وضع مطلوب

پذیرند. از سوي دیگر دهند و نادرستی روش کار خود را نمیکودکان غالباً به انتقاد گوش نمی

                   
۱. Karpman, Ben.  
۲. Hartshorne H. and May, M. A. ,۱۹۲۸. 
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ان مربیی فراهم آورد. در این زمینه هایت بیش از حد باشد و دشوارين اسپذیري آنان هم ممکانعطاف
هاي مختلف حله حال خود بگذاریم تا دربارة راهکنند که بهتر است کودکان را بآزموده سفارش می

بازي در دست داشته باشد . براي مثال، اگر کودکی یک اسبابمشکلاتشان، خود تصمیم عاقلانه بگیرند
ذاشت تا کودکی که باید گ ،ا اشتیاق فراوان بخواهد آن را از دست او بیرون بیاوردو کودك دیگري ب

صورت نباید به سرزنش  بگیرد که آن را بدهد یا ندهد و در هربازي است خود تصمیم مالک اسباب
کودك اقدام کرد؛ زیرا حق مالکیت را از همان آغاز باید به رسمیت شناخت و به رشد عاطفی و 

 و یاري نمود. آزادمنشی ا

 دوستی نوع. 6

و مادران  اندهد. اگر پدرهاي کودکان شکل میشک به نگرشن بیسالابزرگهاي نگرش
 چشمیاظهار خوشی و شادي کنند در کودك نیز گرایش به هم ،دهندکه به کودك یاري میهنگامی
دوستانه اقدام کند. نوع ۀحالی و روحیآموزد که هنگام کمک به نیازمندان با خوششود و میپیدا می

که در رفتار کودك دخالتی داشته باشند او را آزاد بگذارند تا به میل خود و آنان، بیمربیشایسته است 
ریزي دوستی او را از همان آغاز باید پیدور از هرگونه خودخواهی رفتار کند. در ضمن انسانیت و نوع

ا سوغاتی چگونه باید واکنش نشان دهد و نسبت به که هنگام دریافت یک هدیه ینمود، مانند این
واقع به کودك دوستی او ممکن است سوء استفاده کنند هوشیار باشد. در بت و نوعکسانی که از مح

تایان و دیگران احترام قائل است از حق خود نیز به طور گونه که براي حقوق همباید آموخت تا همان
 اجتماعی باشد. شایسته دفاع کند و انسانی موفق و 

 ثبات اخلاقی . 7

هاي اجتماعی را بیاموزند و از آنها پیروي کنند. ینیتوانند آداب و رسوم و آکودکان به آسانی نمی
در قالب یک تعریف معین اتفاق نظر » خوبی«که همیشه نسبت به ماهیت البته بیشتر مردم، با وجود آن

برند. بدین سبب لذت می انین اجتماعی نیز سازگار باشدندارند، غالباً از اجراي رفتار نیک که با قو
-ی مانند دزدي، دروغهایعادت گرانی وقت خود را دربارةآگاه نباید تنها با اظهار تشویش و نمربیان 

این است که بکوشند نخست علل  چه اهمیت بیشتري داردی و تقلب کودکان تلف کنند، بلکه آنیگو
ها و ایجاد رفتارهاي پسندیده و ییجدي و عاقلانه در رفع نارسا سپس اقدامی گونه رفتارها را بیابند،این

 پذیر به عمل آورند. جامعه
نوایی با هاي شایستۀ توجه و احترام و همن از قبیل پذیرفتن کودکان به عنوان انسانسالابزرگرفتار 

هاي فردي به شناخت تفاوت مربیانگذارد. آنان در ثبات اخلاقی کودکان تأثیر فراوانی به جا می
برند. از سوي گرا هستند و از کسب معلومات لذت مین واقعکودکان نیاز مبرم دارند. بعضی از کودکا
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پرور و رؤیایی وجود دارند که از همان آغاز فرق میان واقعیت و افسانه و حتی دیگر کودکانی خیال
 سازند. را در دام فریب گرفتار میگذر از یکی به دیگري برایشان دشوار است و غالباً خود 
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 1اهمیت مطالعه رشد و تکامل درك دینی: فصل چهارم

اران تعلیم و تربیت دینی قرار گیرد، اندرکیکی از مباحثی که باید مورد توجه دقیق و عمیق دست
 رشد تفکر دینی است. 

هاي براي گزینش روشهاي تفکر دینی متعلمین است که راه چه بیشتر ویژگیبه یقین با شناخت هر
و تحقیقی به این آموزش  هاي علمیکه از دریچه یممناسب آموزش دینی هموار خواهد شد. ما ناگزیر

 مرتفع سازیم. ایم، با عدم توجه به ظرایف ایجاد نمودهنگاه کنیم تا مشکلاتی را که خود در این زمینه 
د درسی باید متناسب با سن و درك موا اند کههاي بسیاري است که عموم مربیان پذیرفتهسال

شود. در حدود رسد، معمولاً این نکته فراموش میمتعلمین باشد، اما وقتی نوبت به تعلیمات دینی می
کنند که یک قرن است که نویسندگان کتب و مقالات در زمینۀ آموزش دینی، به مربیان توصیه می

 1960ن بیندیشند، ولی تنها در دهۀ متعلمی ناختیشهاي رواندربارة تناسب مواد آموزشی خود با ظرفیت
گلدمن، تحقیقات وسیعی را دربارة رشد و تکامل تفکر دینی کودکان آغاز کرد. کتاب  بود که رونالد

در سال  آمادگی براي دیندوم او به نام  و کتاب 1964در سال  تفکر دینی از کودکی تا بلوغنام وي به 
مدهاي آن را آرا براي متعلمین تفسیر کند و پی هاي خودکوشید یافتهبه چاپ رسید که در آنها  1965

 در آموزش دینی روشن نماید. 
تفکر شهودي، عملیات عینی و تفکر صوري پیاژه که در آن  که دریابد سه مرحلۀگلدمن براي آن

دینی نیز  باشد، آیا در حوزة تفکرهاي تحصیل در مدرسه میآموزش دینی میسر بوده و مقارن با سال
هایی از زندگی حضرت موسی و صادق است یا خیر، این روش را برگزید که نخست داستان

د. وي با نمایمحتواي آنها سؤالاتی را طرح ، سپس در رابطه با راي کودکان تعریف کندب 8عیسی
ود، ماتخاذ این روش، وجود سه مرحلۀ تفکر مذکور توسط پیاژه را در سیر تکامل تفکر دینی تأیید ن

                   
آموزش مفاھیم دیني اھمیت مطالعھ رشد و تكامل درك دیني، از كتاب ۱. 
 . گام با رشدھم
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زمان بیشتري به طول  مدت ،ملیات عینیع که او دریافت مرحلۀنخست آن منتهی با دو تفاوت:
تفکر شهودي و  که در بین مرحلۀیابد، دوم آنسالگی ادامه می 14 یا 13عقلی  نانجامد و تا حدود سمی

جا که این ، اما از آنشدقایل به دو مرحله  ،عملیات عینی و نیز بین مراحل عملیات عینی و تفکر صوري
خوبی قابل تعریف نیستند. وي دریافت که توانایی ههاي اصلی تداخل دارند، بهاي واسطه با دورهدوره

یابد و یک سیر تدریجی و مستمر در عبور از این مرحله به مرحله رشد می ،کودکان براي فهم دینی
 مراحل وجود دارد. 

ا، به پنج تجربۀ آنهدکان در به کارگیري زبان و نیز کمیهاي کومحدودیت اسبه کردنحگلدمن با م
 د: مرحله قایل ش

 سالگی)؛ 8و  7بل تفکر مذهبی (تا دورة ماق .1
  ؛سالگی) 9تا  7دورة تفکر مذهبی ناقص اول ( .2
  ؛سالگی) 11تا  9دورة تفکر مذهبی ناقص دوم ( .3
  ؛سالگی) 13تا  11دورة اول تفکر مذهبی شخصی ( .4
 د). روبه شمار میسالگی به بعد؛ این سنین، سنین عقلی  13ة دوم تفکر مذهبی شخصی (دور .5

هاي واسطه هاي فوق را بدون احتساب دورهوي براساس اصطلاحات موجود در نظریه پیاژه، دوره
 کند: خلاصه کرده است که کودك در سیر تفکر مذهبی خود آنها را طی می در سه دوره

  ؛نامیده است» تفکر مذهبی شهودي«سالگی) که آن را  8و  7ی شهودي (تا تفکر پیش عملیات. 1
  نامیده است؛» تفکر مذهبی عینی«را سالگی) که آن  14/13تا  8/7تفکر عملیاتی عینی (. 2
  ؛نامیده است» تفکر مذهبی انتزاعی«سالگی به بعد) که آن را  14/13تفکر عملیاتی صوري ( .3

  ؛دکنچنین بیان میست، اینا که وي معتقد به عبور کودکان از آنهاهاي واسطه رگاه دورهآن
  ؛عینی -اي شهوديتفکر مذهبی واسطه .1
  ؛انتزاعی -اي عینیتفکر مذهبی واسطه .2

نباید به آنها به عنوان سنین قطعی نظر شود.  و او معتقد است که حدود سنی فوق، تقریبی بوده
اي جهت بسط تفکر کودکان در هنگام و تدارك برنامهشی نابست با اجتناب از مواد آموزممکن ا

 تر آورده شوند. ارتباط با مذهب، این سنین پایین
هایی دینی براي هاي هریک از آنها نخست داستانها و ویژگیگلدمن جهت تشخیص این دوره

ها، ۀ این داستانکرد، از جملآنها سؤالاتی را مطرح مینمود و سپس در ارتباط با کودکان تعریف می
اي که آتش گرفته بود و در وادي مقدس و بوته 7توان به چگونگی نزول وحی به حضرت موسیمی

مراحل تفکر طرح شده توسط پیاژه را در  ود نیل اشاره نمود. او از این راهر نو نیز ماجراي شکافته شد
 ر دوره را تبیین کرد. هاي همورد آزمایش قرار داد و ضمن اثبات آنها ویژگی ،سیر دینی آن
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 گردد،هاي رشد تفکر کودکان از رهگذر وقایع دینی بیان میکه ویژگیآن در این بحث، ضمن
هاي کودکان نیز اشاره ها، به برخی از پاسخات مربوط به هریک از دورهتر شدن جزئیبراي روشن

 ار داد:سؤال را مدنظر قر 4توان این خواهد شد. از جملۀ سؤالات طرح شده، می
 چرا موسی ترسید که به سوي خدا نگاه کند؟  .1
 کنید زمینی که موسی بر روي آن ایستاد، مقدس بود؟چرا فکر می .2
 سوخت؟ چگونه بوته (مقابل موسی) آتش گرفته بود، ولی نمی .3
 توانی شکافته شدن آب دریا را توضیح بدهی؟چگونه می 4

 سالگی)  8و  7دورة ماقبل تفکر مذهبی (تا . 1

دینی کودکان دو ویژگی شود، تفکر عملیاتی نامیده میکه اغلب پیش در این دورة تفکر شهودي
 کانونی بودن.تک .2 ؛خودمحوري بودن .1عمده دارد: 

گیرد. او نظر خود او صورت میمهاي کودك صرفاً از خودمحوري بودن به این معناست که داوري
کانونی بودن به این بگذارد و از چشم آنان به قضیه بنگرد. تک تواند خود را به جاي دیگراننمی

از آن را، سپس  کنند، نه ضرورتاً جنبۀ مهمیمعناست که کودکان یک جنبه از یک حادثه را جدا می
هایی تر شدن این مفاهیم در ادامۀ بحث مثالند (براي روشنشویم داده، مرتکب اشتباه میآن را تعم

و در  نگرده را میکودك تنها بخشی محدود از یک مسئل ن به آن جهت است که.) ایخواهیم آورد
داد براي چه ممکن است در یک رويشود. آنمهم قضیه میتفکر خویش مجذوب ابعاد غیر

چه که ید و آنآمهم به شمار میور اصلی باشد، در نظر کودك، جزئی مبهم و غیرن محسالابزرگ
شود. ترین جزء تلقی مینزد کودك به عنوان بااهمیت ی برخوردار نیست،از اهمیت سالبزرگبراي یک 

قدر پیچیده باشند براي او عد مسئله توجه کند و لذا مسائل هر چتواند به یک باو در یک زمان تنها می
جا که در نزد کودك نمایند که این نشانگر تفکر غیرسیستماتیک و ناقص اوست. از آنبسیار ساده می

شود، منطقی و متناقض سوق داده میگیرند، وي به سوي اتباع غیرنمی وانب مورد ملاحظه قرارتمام ج
هایی بود توانایی در تغییر تفکر و نیز ناتوانی او در برگشت از تناقضولی عمدة ناتوانی او به سبب کم

 رسد. آنها میها به است که در تفکر خود در جهت بررسی مجدد ملاك
هاي کودکان به سؤالاتی که پیش از این به آنها اشاره شد، خواهیم برخی پاسخجا به در این

 هاي مورد بحث مشخص گردند. ها ویژگیپرداخت تا به وسیلۀ این نمونه
 د به سوي خدا نگاه کند، بیان کرد که:یکی از کودکان در پاسخ به سؤال اول که چرا موسی ترسی

حبت چون موسی با خدا مؤدبانه ص«یگري پاسخ داده بود: و د» او از آن صداي خشن ترسیده بود.«
نبۀ دیگري منتقل کانونی بودن تفکر است که از یک جنبۀ خاص به جو این نشانگر تک» نکرده بود.

 که دلیل روشنی براي دفاع از این استنتاج داشته باشد. شود، بدون آنمی
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تاد مقدس بود، کودکی بیان داشت: در پاسخ به سؤال دوم که چرا زمینی که موسی روي آن ایس
کانونی بودن تفکر او یا تجربۀ او که این پاسخ شاید به سبب تک» ود.چون روي زمین علف سبز شده ب«

کانونی اوست. کودك دیگر باشد که این نشانگر عنصر قوي تک زاردر پابرهنه راه رفتن بر روي علف
را گرفته و براساس آن قضاوت نمود » ho«عنی قسمت نخست آن ی ،موجود در سؤال Holy«1«از کلمه 

این » ود.چون او بر روي زمینی زیبا و سخت ایستاده ب«بیان داشت: » زیبا و سخت«و با توجه به معنی 
فور هاللفظی از کلمات است که در این دوره بانگار کودك در پیروي تحتنمونه نشانگر تفکر ساده

 شود. یافته می
یابند. نمیبرند، اما معنی آن را دره کار میهاي مذهبی را ببسیاري از واژه کودکان در این سنین،

 کسی که بر این نکته واقف نباشد، از سهولت به کارگیري زبان مذهبی توسط آنان به خطا تصور
 که کودکان از قدرت فهم مذهبی بالایی برخوردارند.  نمایدمی

هاي طبیعی کودك و چه ها به سبب محدودیتیژگیچه نسبتی از این و توانیم بگوییم،ما نمی
ها گردد. بخشی از این محدودیتآموزش نیز منظور می سبب تجربۀ آنهاست که در آن تجربۀ مقدار به

 شود. بدون شک نتیجۀ تفکر شهودي و پیش عملیاتی است که توسط کودکان به کار گرفته می

 سالگی)  9تا  7دورة تفکر مذهبی ناقص اول (. 2

واسطه نمایان  هاي تفکر شهودي رهایی یابند، آثار یک دورةکه کودکان از محدودیتپیش از آن
هاي تفکر خود خارج شوند، دلیل آن نیز کنند از محدودیتگردد که در آن کودکان تلاش میمی

 ست. هاناخشنودي آشکار آنان نسبت به این محدودیت
کت کرده، اگرچه به مراتبی از تفکر عینی دست در این دوره کودك به سوي تفکر عملیاتی حر

شود. او آشکار می ییافته است، اما در به دست آوردن سطوح مورد نیاز ناموفق بوده و دچار اشتباهات
عمیم دهد. تفکر به د و تبندي کن، تجربیاتش را دستهدیگر مربوط سازدتواند واقعیات را به یکبهتر می

بخشد. او اگرچه اي ماجرا را تعمیم میه ندرت یک ویژگی حاشیهبکانونی است و مراتب کمتر تک
هنوز خودمحور است، ولی دامنۀ این خودمحوري بسیار کاهش یافته است. تفکر عینی کودك داراي 

هاي مذهبی کمتر رنگ خیال دارد. نشانۀ دیگر این است که این مزیت است که درکش از اندیشه
یافته اللفظی و تجسمکنایی هستند، به همان معناي تحت نتزاعی وکودك تصورات مذهبی را که اغلب ا

 کند. معنا می
منطق او پر  ،با وجود اینولی گیرد، هایی صورت میوصول به منطق استقرایی و قیاسی تلاشبراي 

 ماند.عد دیگر آن ناموفق میداد به بعدي از یک رويهاي او براي مرتبط ساختن باز اشتباه است. تلاش

                   
 . مقدس. ۱



 145 

دارد، ولی این دار گام برمیهایش نامطمئن است و اگرچه در راه ایجاد یک تفکر نظاماو در قضاوت
هایی را نیز در جهت بررسی تفکر خام و پر از اشتباه است. کودك با تغییر در نحوة تفکر خود تلاش

دقت انجام ه مهم را ب تر از آن است که اینتجربهولی باز هم بسیار بی دهد،انجام مینتایج تفکر خویش 
کرد متفاوت دهد. با وجود این، شایان توجه و اهمیت است که کودك در زمانی که نیاز به یک عمل

هاي کافی در این امر ها و بصیرتیابی به مهارترغم عدم دستیابد، این تلاش را بهر را درمیدر تفک
 دهد. انجام می

، خود را در پاسخ کودك به سؤال نخست گلدمن عدم کفایت کودکان در نظم بخشیدن به تفکر
که این » ترسید خدا او را به خاطر آتش زدن بوته بکشد.چون موسی می«توان دریافت که گفته بود: می

اي آشکار در مرتبط ساختن ناموفق دو بعد از یک داستان (آتش گرفتن بوته و ترسیدن از نگاه به نمونه
 سوي خدا) است. 

تلاش ناموفق براي نظم، در تفکر پاسخ کودکی به سؤال دوم است که بیان داشت: نمونۀ دیگر از 
ها را نساخته است، پاسخ و وقتی سؤال شد که مگر خدا همه سرزمین» زیرا خدا آن زمین را ساخته بود.«

بله، ولی این سرزمین چون به صورت مخصوصی درست شده است، خدا آن را مقدس کرده است «داد: 
علاوه بر این، در پاسخ به این سؤال بارها به صورت » ازه ندارند که روي آن راه بروند.و مردم اج

دهندة تلاش آلود بودن آن اشاره شده است که نشاناز قبیل هموار یا ناهموار یا گل ظاهري زمینه
ارا مانند. کودکان آشککودکان براي بیان یک توضیح مستدل است، اگرچه آنان در این کار ناموفق می

 دانند. باشند، اما راه رهایی از آن را نمیهاي برخاسته از تفکر شهودي ناخشنود میاز پاسخ
دهندة تلاش هایی وجود دارد که نشاننمونه ،سوختن درخت هاي مربوط به چگونگیدر پاسخ

مانند این  هاي به وجود آمده است،هاي شخصی به وضعیتکودکان در جهت مرتبط نمودن تجربه
دختري نیز در پاسخ به این سؤال بیان داشت: » تر از آن بودند که آتش بگیرند.ها محکمبرگ«سخ که پا
 » هایی است که ما داریم، آنها ندارند.این بوته در کشور دیگري است و مثل خانه«

 » آورد؟این چه تفاوتی را به وجود می«پرسیده شد: 
هاي بسیار خوب از تفکر این نمونه» ها هستند.خوب، آنها یک نوع دیگري از بوته«پاسخ داد: 

 اي است و تلاشی نسبتاً موفق در جهت منظم بودن تفکر. واسطه
توان تصویر روشنی از این نوع تفکر را مشاهده کرد. پاسخ کودکی به در پاسخ به سؤال چهارم می

ه وسیلۀ بازوها و پاهاي خود خدا این کار را انجام داد. او در وسط دریا بود و ب«این سؤال آن بود که 
 » آبها را فشار داد و آنها را از هم باز کرد.

 » اسرائیل موقع عبور کردن از دریا خدا را دیدند؟آیا بنی«پرسیده شد: 
اگر او زیر سطح آبها بود، «گاه که پرسیده شد: اما آن» ها بود.نه! او زیر آبها و سنگ«او پاسخ داد: 
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دهد که کودك در این نمونه نشان می» دانم.نمی«وي گفت: » ه، نگاه داشت.پس چگونه دریا را شکافت
اي تواند راه چارهشکند و نمیکند، اما با یک اختلال در تفکر درهم میپی یک نظام فکري تلاش می

 را پیدا نماید. 

 سالگی)  11تا  9دورة تفکر مذهبی ناقص دوم ( .3

این مرحله به کار برده است که به اختصار نشانگر تفکر گلدمن، اصطلاح تفکر مذهبی عینی را در 
عملیاتی عینی است. این صحیح است که تفکر در دورة پیش هم از نوع عینی است، ولی این دوره به 

هایشان براي گردد که با عناصر عینی محدود شده است، لذا کوششوسیلۀ تفکر عملیاتی مشخص می
شود. در حقیقت این طبیعت عینی تفکرشان دچار اشکال می تفسیر و درك مفاهیم مذهبی به واسطۀ

غالب است. منطق استقرایی و  13دهد که تفکر عینی در فهم مفاهیم تا سن عقلی تحقیقات نشان می
ات هاي عینی، تجارب مشهود و اطلاعشود، ولی حوزة آن با موقعیتقیاسی موفق هم به کار گرفته می

 است. ها بیشتر از خطاهل، سهم موفقیتئبندي مساهگردد. در طبقمحسوس محدود می
دیگر مرتبط دار در جایی که دو یا تعداد بیشتري از موضوعات را بتوان به یکاکنون تفکر نظام

کند. با وجود این، بسط یا تعمیم از یک موضوع عینی به موضوع ساخت، امکان جایگزینی پیدا می
تواند تا حدودي تفکر خود را تغییر دهد، بنابراین می عینی دیگري وجود ندارد. کودك قادر است

 نتایج تفکرش را بررسی نماید. 
ل لفظی در معارف چه کودکان با بسیاري از مسائاگر یک نکتۀ جالب در این دوره آن است که

هاي آن درگیرند، اما دربارة آنها به طور ساده و برحسب رضایت خودشان که اغلب دینی و داستان
کنند. این امر منحصراً با عنایت به تجارب شخصی آنها صورت انه است، قضاوت میخودمحور

 پذیرد. می
ها، مردم و رفتارهاي عینی است. رشد تفکر عملیاتی ژگی این دوره ارتباط کودك با موقعیتیو

 ه وي را ازبخشد. این مسئلپردازي تسریع میهاي خیالنخستین دورهحرکت رو به جلوي آنان را از 
هاي این دوره محدود ی و بسیار کودکانه رهایی بخشیده، در سطح جدیدي بر حسب ویژگیئتفکر جز

 کند. می
مسلط و نافذ است و آن را بارها و به  گونه که بیان شد عناصر عینی در تفکر این کودکان،همان

تم تفکر محدود سازد. این سیسه وجود دارد، محدود میو ملموسی که در یک مسئلهاي مشهود کیفیت
توان به روشنی در پاسخ شوند، میدیگر مربوط میعد به یکجا که چندین ببه ارتباطات عینی را در آن

چون موسی فکر کرد خدا او را به خاطر «ها این بود: به سؤال اول گلدمن مشاهده نمود. یکی از پاسخ
هاي دیگر نیز عامل ترس از پاسخ بسیاري» هایش از این سرزمین بیرون خواهد کرد.درنیاوردن کفش

ها نشانگر تمرکز کودکان موسی را نور شدید یا آتش سوزان درخت بیان داشتند که هردو این جواب
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 هاست. اي مخصوص و عینی داستانبر جنبه
شود در پاسخ به سؤال دوم، زمینی که موسی بر روي آن ایستاده بود از آن جهت مقدس شمرده می

ایستاد و جا جایی بود که خدا میآن«عینی با سرچشمۀ تقدس یعنی خدا داشته است: که تماس فیزیکی 
 » تقدس از راه پاهاي خدا به زمین وارد شد و زمین را مقدس کرد.

توضیحات کودکان در پاسخ به سؤال سوم نیز ما را به محدودیت تفکر آنان توسط عناصر عینی 
توضیح » بوته را با مواد عایق و مانع از آتش پوشانده بود. خدا«سازد، مانند این پاسخ که: رهنمون می

آن نور یک چراغ «تر است، با مرتبط ساختن تعدادي از عوامل بیان شده است: ظمتر اما مندیگر که خام
 » اي آن را دستش گرفته بود.برق بود که فرشته

توان از ظر کودك میدر این دوره، توجیهات فیزیکی در یک احساس عینی معقول هستند و از ن
زد. تو  ها را کنارخدا با بازوهایش آب«ها دست یافت، مانند این پاسخ سؤال چهارم: این راه به واقعیت

اسرائیل گذشتند، او ن آنها نامرئی هستند. وقتی که بنیهایش را ببینی، چوتوانستی دستنمی
 » آبها دوباره روي هم ریختند.هایش را کنار کشید و دست

تر است. که او نسبت به پاسخ مشابه در دورة پیشین، در منظم نمودن تفکرش موفقوه بر اینعلا
 » خدا به دریا گفت که تقسیم شود.«سازد: دیگر نیز این نکته را روشن می نمونۀ

 » آیا دریا گوش دارد که بشنود؟«پرسیده شد: 
 ». نه«پاسخ داد: 
تواند هر راهی را که بله، آب می«پاسخ داد: » بشنود؟ آیا زنده است که فرمان خدا را«سؤال شد: 

در » فهمیم که یک چیز زنده است؟چگونه می«پرسیده شد: » بخواهد برود یا راه خود را عوض کند.
دارپنداري نمونۀ یک تفسیر فیزیکی است که به این عقیدة جان» کند.چون حرکت می«پاسخ گفت: 

 شود. اده میوسیلۀ کودك به صورت فیزیکی توضیح د

 سالگی )  13تا  11دوره اول تفکر مذهبی شخصی ( .4

افتد و نه در انتقال از این مسلم است که هیچ تغییر ناگهانی در تفکر نه با نزدیکی به بلوغ اتفاق می
دهد، حرکت از تفکر یک مقطع تحصیلی به مقطع تحصیلی دیگر. تغییري که در این مرحله رخ می

اي بین توان دورهدریجی این مرحله را می، اما تغییر تنتزاعی بیشتر استعینی به سوي تفکر ا
پردازي به عنوان یک روش تحقیق دوري دانست. کودکان از خیال سالیبزرگپردازي و منطق خیال

اند. در این زمان است که تا حد زیادي جویند؛ ولی قدرت منطق واقعی را نیز به دست نیاوردهمی
شود که نشان تري به کار برده میو استقراء و قیاس منطقی پیشرفته گرددجایگزین می هاي عقلیفعالیت

شود از حرکت به سوي تفکر انتزاعی بیشتر دارد، اما این حرکت همچنان توسط عناصر عینی مختل می
 رسد که کودك هنوز توانایی کنار گذاشتن این عناصر را ندارد. و به نظر می
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هاي گوناگون، اللفظی و بررسی فرضهاي منطقی با بیانات تحتت در قیاسعلاقۀ کودك به پیشرف
است از قالب یک داستان خارج  تر است. او همچنین ممکنگواه تلاش او در مسیر تفکر انتزاعی افزون

اي از از تجارب دیگر براي دریافت یک فرضیۀ مناسب یا توضیح ممکن استفاده نماید. این نشانه شده،
 او نسبت به عناصر عینی است.  عدم رضایت

توان در دلایل مطروحه براي ترس موسی در تلاش جهت رهایی یافتن از عناصر عینی را می
دهد: می جا اشتباهات عینی دورة قبل جاي خود را به بیان تعمیمینگریستن به خدا دریافت. در این

» کند.نه این در او ترس ایجاد میچگو«وقتی پرسیده شد: » شاید او کارهاي بدي انجام داده است.«
 » او از نگاه کردن به خدا شرمند است.«پاسخ این بود: 

گردد و تفکر چه که زمینی را مقدس نموده بود، ارائه میدر این دوره دلایل گوناگون براي آن
 برخی» ها یک نوع احترام است. این در آن روزها یک رسم بود.وردن کفشآدر«شود. قیاسی آغاز می

دانند، جا میکودکان به مانند دورة عینی گذشته، مقدس بودن آن را به سبب سخن گفتن خدا در آن
عد فیزیکی را ندارد. با جا آن بوضوح نشانگر آن هستند که القاي کلام روحانی در اینه ها بولی پاسخ

 چنان هم انتزاعی نیست. وجود این، چنین برداشتی آن
عنصر روحانی یا یک  ه، کوششی براي کاهش بینش مادي به وسیلۀدر داستان آتش گرفتن بوت

نمونه شعلۀ امل عینی مانع این نوع تفکر است. براي آید، ولی هنوز عوه به عمل میسمبلیک نمودن مسئل
هاي آتش آتش دیگر شعلۀ آتشی واقعی نیست، بلکه نوعی وجود مقدس است که از نوع شعله

دهندة باور کودك به آن شود که نشانها مشاهده میاز خلال پاسخ سوزاننده نیست. عناصري سمبلیک
است که خدا ذات خویش را به صورت بوته یا شعلۀ آتش تبدیل نموده است و بدین ترتیب در برخی 

یک انعکاس فیزیکی خدا یا  منزله یابند. دیگران نور متلألأ از بوته را بهموارد عناصري مادي تفوق می
فیزیکی دیگري است. از جملۀ علایم تفکر قیاسی، این ارند که این نیز تفسیر نیمهانگییک فرشته م

توانند انجام دهند و مردم عادي معجزه چیزي است که خدا و موسی می«پاسخ مکرر کودکان است که 
 » توانند بفهمند.توانند انجام دهند و نه مینه می

او به امواج گفت «یافته است، مانند این پاسخ:  قاسطح بالاتري ارت ارپنداري، بهددر این دوره جان
و وقتی » خیر«پاسخ داد: » آیا امواج زنده بودند؟«پرسیده شد: » که تقسیم شوند و آنها اطاعت کردند.

تواند را می خدا هرکاري«پاسخ داد: » پس چطور شنیدند و فرمان خدا را اطاعت کردند؟«سؤال شد: 
گرفته شده است که همۀ مخلوقات باید خالق را اطاعت نمایند، اما این  اي در نظرفرضیه »انجام دهد.

وزیدن باد در دو جهت را مطرح  حدود شده است. برخی از آنان فرضیۀفرض توسط عناصر مادي م
راحتی حرکت کند، ولی باد به اندازة کافی قوي ه تواند بآب مایع است و می«که: سازند، مانند اینمی

 » شر را بلند کند.نبود که افراد ب
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 سالگی به بعد)  13دوره دوم تفکر مذهبی شخصی ( .5

اي و قیاسی و بدون ممانعت اي است که در آن تفکر به صورت فرضیهآخرین دوره این مرحله
هایی د و تلاششور میگیرد. در این حال تفکر در شکل سمبلیک یا انتزاعی میسعناصر عینی انجام می

و با استفاده از دلیل، قبول یا رد شوند.  ردندگها خارج از حوزة تجارب وضع ضیهگیرد تا فرصورت می
اي ها که حوزة تفکر او را به طور قابل ملاحظهتواند با یک تئوري آغاز کند و به واقعیتنوجوان می

 گسترش دهد، بازگشت نماید. 
تر که به این نحوة با افراد بالغوارد آموز تازهدر این دوره تفاوت بارزي در کیفیت تفکر بین دانش

اي هاند، وجود دارد. با وجود این، آنان نیز از همان ویژگی رهایی از محدودیتها خو کردهتفکر سال
مطروحه آن است که موسی در  ترس موسی دلیل عمومینتیجه درباره  ند. درعینی برخوردار هست

خدا مقدس است و دنیا : «شرم داردردن خدا احساس گناه با سایر مردم شریک است و لذا از نگاه ک
 ». کارگناه

طبیعی و گاهی بین توضیحات طبیعی و فوق تقسیمی ر زمینۀ واقعۀ شکافته شدن دریا به روشنید
این «انگارد: اي که این واقعه را طبیعی میتوان دریافت. نمونهترکیبی از این دو را در نزد کودکان می

عمق است. شود و در این حال دریا خیلی کمی مخصوص دریا تقسیم میثابت شده است که در زمان
دانست و ه را میي با آب انجام نداد، ولی این مسئلجا رفتند. خدا کارآنها هم درست همان موقع آن

کند: طبیعی بودن آن را مطرح میاي که فوقنمونه» جا راهنمایی کرد.آنها را درست همان موقع به آن
 » جا قرار گرفت. خدا این کار را انجام داد.ر بالا آمد و آنیک راه عبو«

 » چگونه؟«پرسیده شده: 
 » خواهد آنها را خلق کند.طور که میتواند آنکند پس میها را خلق میاگر خدا چیز«پاسخ داد: 

 توان دریافتطبیعی بودن واقعه را در ارائۀ تئوري باد، توسط پري میو یک اختلاط طبیعی و فوق
خدا فقط آن را فرستاد و نیروهایی را براي نگاه داشتن «دانست و بیان داشت: که آن را نیروي خدا می

در نظر » آب منتقل کرد؛ جاذبۀ زمینی، نیروي دیگر هم قرار داد تا آب را به جاي اول خود برگرداند.
 رسد. به نظر می العاده خداوند و خالقیت او سادهقدرت فوق آنان، این نوع وقایع با توجه به

تفکر انتزاعی اي که در این دوره حایز اهمیت است، تأخیر رشد تفکر دینی در ورود به دورة نکته
هاست. براساس این تحقیقات، ورود به این دوره در سیر تفکر دینی بین سنین عقلی نسبت به سایر زمینه

اي فیزیکی هاي کودکان از دنیافتهیهاي پیاژه، درکه پژوهشگیرد، حال آنصورت می 2/14تا  13/ 5
 آید. ه بسیار زودتر پیش میدهد که این مسئلنشان می

که تفکر این بط با هم در رشد دینی باشد. نخستتواند نشانگر دو عامل مرتاین تأخیر در رشد می
نین چ هاي کودکان غنی شود و لذادینی تابع و وابستۀ به آن است که پیش از فهم زبان دینی، تجربه
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هاي کافی زندگی جهت ایجاد حس قیاس رسد تا در طی آن دانستنیزمانی ضروري به نظر می يتأخیر
 هاي مذهبی حاصل شود. و استعاره نسبت به داستان

در در تأخیر ورود به سطح عملیات انتزاعی، ممکن است به سبب اختلال فکري کودك عامل دوم 
موقع پدید آمده است. اطلاعات پیش از موقع ش ضعیف یا بیل دینی باشد که در نتیجۀ آموززمینۀ مسائ

زیرا که او  سازد؛هاي عینی تفکر متوقف میو فراتر از درك کودك، او را براي مدتی طولانی در گونه
گونه که در دروس دیگر کودکانی که مفاهیم را بسیار مشکل تواند کار دیگري انجام دهد، هماننمی
هاي خام ا تفکر خود را بسیار سریع متبلور سازند. آنها براي مدت طولانی با شکلیابند، مایل هستند تمی

 و نامناسب تفکر، قانع خواهند بود. 

 هاي فرديتأثیر تفاوت

د: انها بر دو گونههاي فردي کودکان نیز توجه شود. این تفاوتدر زمینۀ تفکر دینی باید به تفاوت
سالانشان از حدود سنی مورد انتظار در مقایسۀ با هم تفاوت در سرعت که برخی کودکان نخست:

تر هستند. در این زمینه باید توجه کرد که سن عقلی هر کودك، موقعیت وي را جلوتر و برخی عقب
چه از نظر هوشی از موقعیت بالاتري برخوردار باشد، کند و کودك هرتفکر دینی مشخص میدر سیر 

جا که رشد و تکامل دینی به دینی بیشتر خواهد بود، اما از آنل سائع ما نیز از او در زمینه درك متوق
تر ممکن است از حد کودك دیگري یک سري عوامل پیچیده وابسته است، کودکی با سن عقلی پایین

با سن عقلی بالاتر تجاوز کند و از این رو پیوستگی میان سن عقلی و سطح تفکر از دقت به دور است. 
مؤثر و قطعی محسوب  یعامل میمۀ برخورداري از تجارب بیشتربه ضقویمیدر برخی موارد سن ت

-هاي مذهبی، به جاآوردن مراسم عبادي، خواندن کتابشود. تجاربی مانند ارتباط نزدیک با مکانمی

 هاي دینی، عادات مذهبی پدر و مادر و از این قبیل از اهمیت بیشتري برخوردارند. 
ل گوناگون مطرح هاست که یک کودك در قبال مسائاسخسطوح مختلفی از پ تفاوت دوم:

سطوح مختلفی از  ،هاي مختلف از سؤالی به سؤال دیگرسازد. بسیاري از کودکان در پاسخ به سؤالمی
دهند. کودکی در پاسخ به یک سؤال در سطح عملیات عینی قرار دارد و در تفکر را از خود نشان می

هنگ، ممکن است در نتیجۀ آگردد. این نوع رشد ناهمي باز میپاسخ به سؤالی دیگر به تفکر شهود
حسب مجموعۀ لغات استفاده شده و مفاهیم مطروحه در ئل گوناگونی باشد که برمحتواي مختلف مسا

تر از ها را براي تفکر مشکلگردد. روشن است که کودك برخی داستانها متفاوت میخلال داستان
گون هاي گونانها به سبب مشکلات ذاتی است، بلکه تجارب و زمینهیابد و این نه تبرخی دیگر می

 شود. ه میموجود در او نیز موجب این مسئل
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 تفکر منطقی و تفکر دینی 

گیرد که در سایر به کار میهایی را ها و روشهاي گلدمن، تفکر دینی، همان گونهبراساس یافته
کند. از ی و دینی را تأیید میارتباط نزدیک تفکر منطق ةرود. این مسئله عقیدکار می هاي تفکر بهزمینه

جا که در رشد دینی کودك نوعی به هم پیوستگی میان عقل و احساس با علم و ایمان وجود دارد، آن
او تنها متناسب با سیر تفکر عملیاتی خود قادر است تا نگرش الهی خویش را به عالم شکل دهد که در 

 تر خواهد شد. م دینی در نزد کودکان این نکته روشنادامۀ مباحث با طرح مفاهی
شود و باید مورد توجه قرار گیرد، این است که به سبب واقعیتی که از تحلیل تفکر دینی استنتاج می

و  .ها و نظرات دینی آنان نیز محدود و کودکانه خواهد بودهاي محدود تفکر کودکان، برداشتگونه
غیر از این از آنان توقع داشته باشیم. این تفکر خام کودکانه تا دوران ما هم نباید چیزي  ،بنابراین

اعی است، انتز جا که بخش زیادي از تفکر دینی،انجامد. از آنبه بعد) به طول میسالگی  13نوجوانی (
تفکر عملیات صوري به تأخیر انداخت و از اتلاف مقدار زیادي  ل را تا دورةباید طرح بسیاري از مسائ

آموزش افکاري فراتر از درك کودك جلوگیري نمود. با وجود این، مشکل  ان و نیرو در نتیجۀزم
بینیم سن عقلی سیزده و چهارده به عنوان مرز بین تفکر انتزاعی و عینی، خیلی زیاد نیست. زمانی که می
کان ممانعت شود. چنین تدریسی از طرح عقاید بسیار مشکل براي کودبا تدریس بهتر پایین آورده می

ل دور ئکند که نه تنها تفکر خام تقویت نشود، بلکه آنان را نیز از این گونه مسانماید و تلاش میمی
شود تا دین کودکان، کودکانه باشد، آنان را براي نگاه دارد، همچنین در عین حال که اجازه داده می

 کند. آن مواجه خواهند شد، آماده می تر نسبت به دین که در دوران بلوغ باتر و عقلانینگرش نقادانه
که با » درك کودکان دبستانی از مفاهیم دینی«عنوان پژوهشگران ایرانی در تحقیق خود با یکی از 

ضمن بیان نظریۀ گلدمن در رشد و تکامل تفکر  1هاي ابداعی گلدمن انجام گرفته است،همان برداشت
کودکان ایرانی همان مراحلی را «کند که هش مطرح میورد این پژوآکته را به عنوان دستاین ن دینی،

این نکته تأییدي است  »پیمایند که گلدمن در تفکر دینی به دست آورده است.در سیر تفکر مذهبی می
هاي گلدمن تکیه نمود و در تنظیم چنین آموزش دینی کودکان ایرانی بر یافتهتوان در که میبر آن
 قرار داد. هایی آنها را مدنظر برنامه

                   
 . ۲۸و  ۲۷، ش تعلیم و تربیتنامھ خادمي، فصل . عزت۱
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 شناسی شایعهبخش هفتم: روان

 چرایی و چگونگی انتشار شایعه  .1
 گیري و کنترل شایعه هاي پیشراه .2
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 شناسی شایعه روان

 مقدمه

گوي دوستانه و ناآگاهانه شروع و به یک عملیات وتواند از یک گفتتحریف حقایق می هرگونه
افتد که مشکل اساسی و ت نوین پایان یابد. گاه اتفاق مییافته با به کارگیري تجهیزامنظمّ و سازمان

هدف اصلی نه تحریف حقیقت، بلکه اشاعۀ یک مطلب کاذب و یا یک خبر جعلی است. بنابراین، 
 تواند در دو جنبه ظهور یابد: پراکنی میتر، شایعهاشاعۀ یک مطلب و به بیانی ساده

 یح؛ جنبۀ اول: تحریف یک مطلب درست و یا یک خبر صح
 دوم: اشاعه و نشر یک خبر دروغ و یا مطلب کذب. جنبۀ

یافته و صرفاً به عنوان تغییر بینش دیگران نسبت به پراکنی بدون اغراض سازمانبرخی مواقع شایعه
اي هیجانی، به پذیرد. گاهی یک خبر مربوط به واقعهنمایی شخصیتی صورت میخود براي بزرگ
نماییم. در گیرد که حتی به موارد متناقض نیز برخورد میها شکل میزبانچنان بر سر  اشکال گوناگون،

 ننده در حذف،کنقشی تعیین و دولتی، وسایل ارتباط جمعی، به ویژه منابع خبري رسمی چنین مواقعی،
 تقویت و یا تغییر شکل حقیقت و شایعه دارند. 

یري و کنترل آن گهاي پیشهایعه و رابه چرایی و چگونگی انتشار شاینک پس از ذکر چند مثال، 
 خواهیم پرداخت.

و از بین بردن  ، منافقان براي سلب آرامش عمومی7در زمان حکومت حضرت علی مثال اول:
از موضوع حکمیت  7پراکنی پرداختند و چنین وانمود کردند که امیر مؤمناناقتدار حکومت، به شایعه

داند. علاوه بر این، حضرت در پی فراهم نمودن امکانات ی میراهپشیمان است و این کار را نوعی گم
، 7هاي حضرت علیها، با وجود روشنگريها و ادامۀ آنپراکنیجنگ با معاویه است. نتیجۀ این شایعه
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  1تر آنان بود.چه بیشبازگشت خوارج به حال اول خود و عنادورزي هر
آلود عثمان و نیز عاویه با استناد به پیراهن خونمثال دوم: پس از قتل عثمان و شورش طلحه و زبیر، م

سرایی پیرمردان، انگشت بریدة همسر وي، توانست از طریق تحریک احساسات عمومی، به کمک نوحه
زمان، پس از اجراي یک  اي که در همانپراکنی کند، به گونهجوسازي و شایعه 7علیه حضرت علی

  2ثمان به دست آورد.رانی، بیعت مردم را در انتقام خون عسخن
قراولان «عنوان  با اي رابودند که عده تمثال سوم: امپراتورهاي روم باستان به قدري آلوده به شایعا

وهاي گوگماردند. وظیفۀ این قراولان آن بود که به میان مردم بروند و نتایج گفتبه کار می» شایعه
 توانست افکار عمومی. از این طریق، امپراتور میرا به قصر امپراتور گزارش دهند مردم و افکار عمومی

پراکنی به را ارزیابی کند و در جهت هدایت این افکار به سوي اهدافش، قراولان شایعه را براي شایعه
  3.میان مردم اعزام نماید

اي دالّ بر انحراف جوانان یونان و تحریک آنان به شورش مثال چهارم: علت مرگ سقراط شایعه
ها نیز هاي زندگی خصوصی کشیشومت وقت بود. شرایط حاکم در دربار پاپ و داستانعلیه حک

گردید. برخی از این شایعات بی تردید، زمینه را براي ناپذیر میموجب برانگیخته شدن شایعات پایان
  4اعتراضاتی که در قرن شانزدهم منجر به تشکیل مذهب پروتستان گردید، فراهم نمود.

                   
ھاي عقیدتي ره آموزش، ادا7تاریخ اسلام در عصر امامت امام علي ۱.

 سیرة الائمة الإثنيبھ نقل از:  سیاسي نمایندگي ولي فقیھ در سپاه،
 . ٤۸۹، ص۱، جعشر
 . ۱۱۳. ھمان، ص۲
، گوردون آلپورت و لئو پستمن، ترجمھ ساعد شناسي شایعھروان .۳

 . ۱۷٤ -۱۷۳دبستاني، ص
 . ۱۷٥ھمان، ص .٤
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 1یی و چگونگی انتشار شایعهچرا: فصل اول

 شود: به طور کلی، در شرایط و موقعیتهاي زیر زمینۀ شیوع شایعات بیشتر فراهم می

 . اهمیت خبر 1

براي گوینده و شنوندة آن باید اهمیت قابل توجهی » خبر ساختگی«موضوع و محتواي شایعه یا 
م برخوردار نباشد فضایی براي سیر داشته باشد. به همین جهت هر خبري که از اهمیت و برجستگی لاز

سرعت منتشر شده و در ه یابد. اما اگر موضوع شایعه از نظر مردم بسیار مهم و حیاتی باشد بو سفر نمی
خیابان، خانه، تاکسی، اتوبوس، قطار، هواپیما و... راهی و جایی براي خود  هر گذر، محله، کوچه،

هاي پر از برف است که هرچه پیشتر ها شده در سرازیري تپهاي برفی ریابد. این شایعه مانند گلولهمی
 شود. تر میرود بزرگمی

 . ابهام در جامعه 2

اي از ابهام قرار گرفته باشد. ها در هالهاي باشد که اخبار صحیح و واقعیتشرایط اجتماعی به گونه
عه وجود نخواهد داشت. اهمیت دانیم دلیلی براي گوش دادن به شای، وقتی ما حقیقت را میبیان دیگر به

توان گفت قانون اصلی شایعه در همین دو اصل اي است که میو حساسیت این دو مسئله به گونه
 شود. خلاصه می

پدیدة شایعه را  بار در جنگ دوم جهانی به طور علمیشناسی شهیر که براي نخستینروان 2آلپورت
مورد بحث براي گروه یا  3که شایعه حاصل اهمیت مسئلۀ مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، اعتقاد دارد

                   
، ھاي مقابلھیعھ و روششناسي شاروان. فصل اول تا فصل سوم، از كتاب ۱

 علي افروز. دكتر غلام
۲. G.W.Allport. 

 ابھام در جامعھ = شایعھ. × اھمیت مسئلھ  ۳.
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رسانی صحیح در جامعه است، براي مثال در جمعیت هدف ضرب در وضعیت ابهام و فقر نظام اطلاع
رسد و وقایع و زمان جنگ به سبب ابهامات موجود و اطلاع رسانی محدود، شایعه به اوج خود می

 دهند. خود اختصاص میبیشترین توجه را به  دادهاي نظامیروي
اگر شایعه یا خبر ساختگی از نظر مردم یک محله، شهر یا کشور از اهمیت لازم برخوردار نباشد و 

تواند به طور طبیعی انتشار یابد. مثلاً آمیزي قرار نگرفته باشند، نمیمردم نسبت به آن در وضعیت ابهام
مریکا چندان اهمیتی ندارد و یا شایعۀ گرانی براي مردم کشور ما شایعۀ آلودگی همبرگر مک دونالد ا

ها ها و امریکاییالعادة قیمت شتر در بعضی از کشورهاي عربی اهمیت چندانی براي اروپاییفوق
بینند. علاوه تواند داشته باشد، و لذا مردم دلیل و انگیزة لازم براي اشاعۀ این شایعه را در خود نمینمی

تواند در اشاعۀ شایعه کاملاً مؤثّر باشد که در ره شد، دو عامل دیگر نیز میکه بدان اشابر دو عامل مهمی
 شود: جا به مثابه اصل سوم و چهارم از آنها یاد میاین

 . نگرانی و اضطراب شخصی و اجتماعی 3

زمانی که درصد قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه در زندگی فردي و حیات اجتماعی خود به 
از جمله فشارهاي روانی اجتماعی و ناامنی سیاسی همواره به طور جدي نگران و  دلایل گوناگون،

ها نیاز دارند که از نوعی شود. همۀ انسانمضطرب باشند، زمینۀ شیوع و انتشار شایعات بیشتر فراهم می
آفت تعادل  ،تعادل عاطفی و بهداشت روانی برخوردار باشند. وجود نگرانی مزمن و اضطراب مدام

افراد به طور خودآگاه و ناخودآگاه،  فی و بهداشت روانی و تمرکز و خلاقیت ذهنی است. همۀعاط
مستقیم و غیرمستقیم، براي حفظ حیات روانی خود به دنبال آرامش و سکینۀ خاطر و به زبان دیگر 

هستند  اند. افراد مضطرب و نگران و پریشان همانند کسانیجویی و بازیابی سلامت روانی خویشتعادل
هاي گشتهشدة خود هستند. لذا، این قبیل افراد در همین جهت و در پی یافتن گمکه پیوسته به دنبال گم

خود اگر نتوانند با قدرت ایمان، توکّل، اخلاص، پالایش روان و تصعید وجود، به اطمینان قلبی و 
کنند و با هر غریبه و آشنا میرضامندي درونی نایل شوند، به هر شهر و دیار و فکر و خیال سیر و سفر 

چه را که دریافت سپارند و هر آننوا شده و به هر حدیث و سخن روا و ناروا گوش جان میهم
ت شایعه در حقیق 1کنند تا شاید آرام گیرند.هنگام بازگو میهنگام و نابهدارند، درست یا غلط، بهمی

دم امنیت روانی و اضطراب در میان مردم فزونی راه است که هرقدر عاي همناامنی و اضطراب به گونه
یابد. برعکس، افرادي که از آرامش روانی بیشتر یابد به همان میزان شایعات بیشتر انتشار می

برخوردارند، و کسانی که با ایمان و سکینۀ قلبی و در نهایت اخلاص و کرامت شخصیت در نیل به 
چه بیهوده و لغو کنار هر آن ی به شایعات نداشته و ازدارند، هرگز توجهمیهاي متعالی گام برهدف

                   
ھا آرام در حالي كھ فقط با یاد خدا و سخن گفتن با او (نماز) قلب ۱.
 ) ۲۸(سوره رعد، آیھ ». أَلاَ بِذِكْرِ اللھَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ «گیرد. مي
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  1گذرند.ا صلابت میاست ب

 پذیري . استعداد شایعه4

اندیش و زودباور مشاهده کرد. هاي سادهتوان در میان افراد و جمعهمیشه رونق بازار شایعات را می
آید، سوداگران ارزان لب میباور که عمدتاً احساسات آنان بر عقل و منطقشان غاافراد ساده و خوش

 هستند. » شایعات«هاي ذهنی تقلبی، یعنی قیمت فرآورده
 ،نگرد و با بینش و بصیرتاندیشد و خردمندانه به مسائل میبدیهی است فردي که عاقلانه می

چه که علم و یقین ندارد پیروي دهد از آنها را مورد نقاّدي و ارزیابی قرار میها و خواندهشنیده
کند، در مقابل شایعات ایستادگی و سماجت بیشتري دارد و شخصیتش در برابر امواج ویرانگر ینم

ها و مندي از سلامت روان و اندیشۀ متعالی و خلّاق به پدیدهشایعات مقاوم است. افرادي که با بهره
نی و نشان نگرند به هنگام مواجه شدن با سخن لغو، بدون تغییر وضعیت روادادهاي اجتماعی میروي

دادن حالات احساسی و هیجانی، و تأیید یا تکذیب آنی، با تأمل و تعمق مستقیم و غیرمستقیم در پی 
آیند. کسی که هشیارانه و عاقلانه انواع اطلاعات میو دلایل منطقی و مدارك بر وارسی شواهد علمی

 شود. دهد کمتر اسیر شایعات میدریافتی را مورد ارزیابی قرار می

                   
.۱ Gدُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشوُنَ عَلَى الأْرَضِ ھَوْناً وَإِذَا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلُونَ وَعِبَا

؛ Fوَالَّذِینَ لاَ یَشھَْدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً  قَالُوا سلاَمَاً 
و و بندگان ناب خداي مھربان آناني ھستند كھ بر روي زمین بھ نرمي «

روند و ھرگاه مخاطب مردمان نادان و جاھل واقع گردند صلابت راه مي
(سوره » دھند)گویند (واكنش ناروایي نشان نميدر پاسخ ایشان سلامي

 ) ۷۲و  ٦۳فرقان، آیھ 
و بندگان خدا كساني ھستند كھ عمل و كلام ناروا را تأیید نكرده و 

ار بیھوده و پوچي دھند و زماني كھ با كلام و رفتبھ ناحق شھادت نمي
 گذرند. شوند با صلابت و كرامت از آن ميمواجھ مي
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 گیري و کنترل شایعه هاي پیشروش: صل دومف

 گیري از انتشار شایعه و خنثاتواند در پیشهایی میگونه شک و تردید اتخاذ روش یا روشبدون هر
هاي تولید اجتماعی شایعه و علل و انگیزه -کردن آثار مخرب آن مؤثرّ باشد که با توجه به ماهیت روانی

گیري و مقابله با شایعات هاي زیر براي پیشن اساس، روشو شیوع آن طراحی شده باشد. بر همی
 شود. اجتماعی توصیه می

 رسانی سریع و صحیح دادهاي اجتماعی، اطلاع. آگاه نگاه داشتن مردم نسبت به روي1

دادهاي گوناگونی که از نظر ایشان بسیار مهم آگاه نگاه داشتن اقشار مختلف مردم نسبت به روي
 و شوداي و حیات اجتماعی آنها مربوط میي با زندگی روزمره و آیندة شغلی و حرفهابوده و به گونه

ترین زمینه براي اصلی ،رسانی صحیح و به موقع در جامعهه سخن دیگر تقویت نظام جامع اطلاعب
پردازي خواهد بود. بدیهی است کارگزاران دولت و مسئولین سازي و شایعهشایعهفرآیند  گیري ازپیش
ها موجب استثنایی که ممکن است بیان برخی از واقعیت و نادرگی و اجتماعی، جز در موارد کاملاً نفره

بایست همواره سوء استفاده دشمنان و وارد شدن خسارات قابل توجه به مصالح و امنیت ملی گردد، می
تصادي و دادهاي مهم اجتماعی، اقصادقانه و صمیمانه مردم را در جریان آخرین تحولات و روي

سیاسی کشور قرار دهند. در این صورت اعتماد متقابل بین دولت و ملت بیشتر فراهم شده و اخبار و 
این روش ضمن  دولت موثقترین اطلاعات براي مردم خواهد بود. بدیهی است ادامۀهاي رسمیبیانیه
-و دولتی را به موثق دهد، منابع رسمیاي شایعات را در جامعه کاهش میکه به طور قابل ملاحظهاین

 کند. ترین منبع اخبار اجتماعی و ملاك ارزیابی شایعات و خبرهاي مبهم تبدیل می
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 . تلاش در زدودن اضطراب و نگرانی عمومی2

توان گام می ،با فراهم نمودن شرایط مطلوب اجتماعی و تلاش در تأمین بهداشت روانی مردم
گونه که پیشتر اشاره گردید، مردم نگران و شت. همانعات برداگیري از شیوع شایمؤثري در پیش

پراکنی هستند، سعی در تأمین نیازهاي اساسی پذیري و شایعهمضطرب بیش از دیگران مستعد شایعه
رسی راحت به مراکز بهداشتی و خدمات درمانی، هاي عمومی، نظیر دستمردم، رفع بعضی از نگرانی

وب، برخورداري از تصویر روشن نسبت به آیندة تحصیلی و ثبت نام راحت فرزندان در مدارس مطل
مندي از امکانات مختلف ها، امنیت و رضایت شغلی، عدم تبعیض در بهرهشغلی فرزندان دیپلمه خانواده

ها و تقویت ارتباطات سالم و هاي روانی و اجتماعی، تحکیم کانون خانوادهاجتماعی، کاهش تعارض
ی مابین مردم و کارگزاران نظام، و بالاخره ایجاد و تقویت نگرش و مؤثر اجتماعی بین مردم و ف

هاي مختلف اجتماعی و بازخورد مثبت و مولد در اقشار مختلف مردم نسبت به کارگزاران نظام و پدیده
مندي و رضامندي دار در مردم و بالا بردن احساس خودارزشهاي تلاش هدفمند و جهتافزایش انگیزه

ها و تواند به طور جدي نگرانیاي اخلاقی و دینی و امید و توکل از مردم... میهدرونی و ارزش
 هاي شخصی و اجتماعی را کاهش دهد. اضطراب

 و تعمیق بینش مردم  افزایی عمومی. دانش3

و بصیرت مردم نسبت به ماهیت و آثار مخرب شایعات، طرح و اجراي  افزایش دانش عمومی
گیري از اندیشۀ طور مستقیم و غیرمستقیم، با بهرهدر سطوح مختلف، به  هاي آموزش همگانیبرنامه

هاي آموزشی در زمینۀ هاي سینمایی، ترجمه و تألیف منابع مطالعاتی و برگزاري کارگاههنري و فعالیت
هاي ارزیابی و سنجش صحت و سقم خبرهاي ترین روششناساندن ماهیت شایعه و آثار سوء آن و ساده

تواند در ن میسالابزرگموزش طریق مقابله با شایعه به کودکان، نوجوانان، جوانان و مشکوك و آ
 گیري از تولید و گسترش آن بسیار مؤثّر باشد. پیش

اگر همۀ ما خود بیاموزیم و به فرزندان و شاگردانمان نیز یاد بدهیم که پس از شنیدن یک خبر 
دادهاي مختلف به عنوان اولین ؤسسات و رويمشکوك و شایعۀ تازه پیرامون وضعیت اشخاص یا م

واکنش با شجاعت اخلاقی و کاملاً عاقلانه و منطقی به گوینده بگوییم که دلایل و مستندات شما در 
توانید شخصاً صحت خبر را ثابت کنید؟ این خبر را از کدام منبع ارتباط با این خبر چیست؟ آیا می

براي تأیید قطعی خبر دارید؟ و سؤالاتی از این قبیل، مسلماً به  چه مدارك مستندي اید؟موثقّ شنیده
کودکان و نوجوانان  بیان دیگر،به د. گیري خواهد کرطور قابل توجهی از تکرار مجدد آن شایعه پیش

ه چون پدر و مادر و معلم ب سالیبزرگخصوص از رفتار الگوهاي ه هاي مختلف، ببه روش بایدما 
به چیزي علم و یقین پیدا نکردند آن را به زبان نیاورند و براساس آن عمل نکنند،  خوبی بیاموزند که تا



 160 

هاي معتبر و منابع مطمئن و مورد هاي دور از ذهن را با ملاكو خبرهاي مبهم و مشکوك و نقل و قول
  1وثوق بسنجند و از متفکران مستعد جامعه طلب مشورت نمایند.

قیق هاي تحنطقی در نزد کودکان و نوجوانان و آموزش شیوهبه عبارت دیگر پرورش شیوة تفکر م
ابر انبوه اخبار هاي تربیتی، نسل پویاي جامعه را در برترین و مؤثرترین روشبه ایشان با استفاده از ساده

 کند. اساس مصون میمبهم و شایعات بی
بایست از ه و مدرسه میپویا و متعالی از همان دوران کودکی در خان نوجوانان و جوانان یک جامعۀ

اساس را ارزیابی اخبار مبهم و شایعات بی هايخود، اولیا و مربیان و مدیران، روش سالبزرگالگوهاي 
 بیاموزند. 

 بیاموزند و به این باور باشند که:  بایدنوجوانان و جوانان ما 
  قابل اعتماد است؛غیر ايدیدهپ شایعه
  ؛اساس استاغلب دروغ و بی شایعه

  ؛کندیچ فرد هشیار و عاقل و منطقی به شایعه اعتنا نمیه
  ؛شایعه ممکن است ابزار تبلیغات دشمنان دین و کشور ما باشد

  آفت رشد اخلاق و معنویت است؛ شایعه
  تفاوتی و رفتارهاي ناسنجیده است؛ساز بیشایعه زمینه

 هاي اجتماعی است؛نندة مصونیتکها و سستمخربّ آرامش و شکنندة حریم ارزش شایعه
 ها و رسیدن به مقصدهاست. هودة ذهن و واماندن از حرمتشایعه مشغولیت بی

ل با شنیدن خبر مبهم و هاي هوشمند و عاقدانند که هرگز انساننوجوانان و جوانان ما به نیکی می
بار ي اولینبراه کسی که چراک دهند؛نشینند و آن را انتشار نمیعجولانه به قضاوت نمی یک شایعه

 است بسیار ناآگاه و یا مغرض و فرومایه و خطرناك.  اي را ساخته و پرداخته و انتشار داده، آدمیشایعه
هاي مؤثر رادیویی و تلویزیونی در ارتباط با ماهیت شایعه و آثار پرواضح است که تولید برنامه

قشرهاي مختلف مردم نسبت به پدیدة و حساسیت  افزایی عمومیتواند در دانشناگوار آن در جامعه می
 نامیمون شایعه مؤثر واقع شود. 

به چیزي اطمینان کامل پیدا نکردیم آن را نقل  در آخر باید یاد بگیریم و به دیگران نیز یاد بدهیم تا
که به طور جدي و بر مبناي فراگیر نیز ضمن این ثال هنگام مواجه شدن با یک شایعۀننماییم. براي م

اما ما نیز باید از  شایعه را پیدا کنیم،لاش نماییم سرچشمه یا منبع اصلی توانیم تمنطقی میو  علمی

                   
ھا شك و تردید دارید، بھ فرموده قرآن اگر نسبت بھ خبر یا پدیده ۱.

حتماً براي كشف حقیقت و اطمینان خاطر از اھل معرفت و بصیرت و علما 
كُنتُم لاَ  فَسأَْلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنGو دانشمندان جامعھ سؤال نمایید، 

 ، سوره نحل) ٤۳(بخشي از آیھ . Fعلمَونَتَ
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شنیده  کافی و شواهد مستند و قابل قبول شایعۀقضاوت عجولانه پرهیز نموده و بدون دلیل و استدلال 
ننماییم. به شده را به فرد، گروه و جمعیت و حزب خاص و یا دشمنان معین داخلی یا خارجی منتسب 

 دیگري نسازیم!  شایعۀ«اي ظب باشیم که از شایعهسخن دیگر موا

 هنگی و استمرار در ارائه اطلاعات صحیح آ. هم4

دادها و حقایق جامعه از سوي کارگزاران نظام رسانی و بیان دقیق رويآهنگی و ثبات در اطلاعهم
 گیري از شایعات است. پیشعامل بسیار مؤثرّ و موثقی در  ،و منابع موثق خبري کشور

وي پرقدرت، شجاع، صدیق، مورد اعتماد و محبوب از نظر ملت، به عنوان گوجود یک سخن
و بصیر در رأس دفاتر روابط عمومی  و اصلی دولت و انتخاب مدیران لایق و فهیم نمایندة رسمی

-دادها در سریعم خبرها و رويرسانی و انتشار اهها براي تصدي اطلاعازمانها و مؤسسات و وزارتخانهس

-ترین رويها و مهمترین پیامترین کلمات و انتقال ضروريترین عبارات و دقیقها، صحیحترین زمان

سازي کاملاً مؤثّر و مفید باشد. تردیدي یري از رواج فرهنگ نامطلوب شایعهگتواند در پیشدادها می
ویژه ائمۀ محترم ه هاي ارتباط جمعی، بة مسئولان رسانهنیست که در این زمینه مسئولیت سترگی بر عهد

سویی بین هنگی و همآهاي مذهبی است. بدیهی است همهیئتها و جمعه، خطباي مساجد و حسینیه
ار صحیح و پرهیز از هرگونه دولتی در ارائۀ اطلاعات و اخبرسانی دولتی و غیرنهادهاي اطلاع

العاده فوق ،گیري از شایعاتمطالب و وقایع اجتماعی در پیش دیگر در نقلگویی و تکذیب یکتناقض
 مهم و ضروري است. 
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